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دلتنگ بچه‌های ایرانم
فریده فرجام | سردبیر افتخاری این شماره

من بارها برای بچه‌ها قصه گفته‌ام
در کتابخانه یا در مدرسه.

در لحظه‌هـای اول، مـرا خیلـی »رسـمی« می‌گرفتنـد. عـادت کـرده بودنـد کـه خیرمقدم‌هـای خنـده‌دار بخواننـد. مـن 
غصه‌ام می‌شد.

حالـت رسـمی خـودم را بـا دو سـه متلـک و بـه کار بـردن کلمـات »کوچـه‌ای« خـراب می‌کـردم. بچه‌هـا می‌خندیدنـد، 
نزدیک‌تر می‌آمدند، راحت‌تر روی صندلی می‌نشستند و گوش می‌دادند.
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راه‌یابـی  و  کـردن  فکـر  بـه  را  آن‌هـا  موقـع خوانـدن قصـه، 
داسـتان  آفریـدن  در  را  خودشـان  بچه‌هـا  می‌کشـیدم. 
سهیم حس می‌کردند و ذهنشان به طرز شگفت‌انگیزی 

حادثه و صحنه می‌آفرید.
بچه‌ها به هم می‌ریختند، سعی می‌کردند همدیگر را قانع 
کنند، از خاطره‌هایشان می‌گفتند، از پدر و مادرهایشان و 

محیط زندگی‌شان مثال می‌زدند.
»محیط داستان من« پر می‌شد از محیط زندگی بچه‌ها.
یـک بـار از بچه‌هـا پرسـیدم: »خـب، بگیـد ببینـم، بـه نظـر 

شما پدر قهرمان داستان چی باشه؟«
یکی گفت: »قصاب.«

یکی گفت: »بقال.«
یکی گفت: »دوره‌گرد.«

خانـم،  دوچرخه‌سـاز  »دوچرخه‌سـاز،  گفـت:  یکـی 
دوچرخه‌ساز…«

گفتم: »همه‌ی این شغل‌ها خوبه.«
گفـت: »آخـه پـدر من دوچرخه‌سـازه. باید پـدر محمد هم 

دوچرخه‌ساز باشه.«
چاره‌ای نبود. پدر محمد دوچرخه‌ساز شد.

همیشـه می‌خواسـتم عقیـده و احسـاس آن‌هـا را نسـبت 
ارزیابـی  بـرای  بدانـم.  بـودم،  نوشـته  کـه  داسـتانی  بـه 
راه  می‌کـردم.  را  کار  همیـن  هـم  دیگـران  داسـتان‌های 

درست و سالمی است.
کـه  می‌گذاشـتند  دسـت  نکته‌هایـی  روی  گاهـی  بچه‌هـا 
بـه عقـل هیـچ جنّی نمی‌رسـد، چه برسـد به عقل انسـان 

ساده‌ای به نام »نویسنده«.
در »گل بلور و خورشید«، بچه‌ای با زیرکی سؤالی را مطرح 
کـرد کـه مـن مجبـور شـدم جـواب آن را در متـن داسـتان 
بگنجانـم؛ طـوری ایـن کار را بکنـم کـه بـه یکدسـتی و شـعر 

آن لطمه نزند.
آخریـن بـار کـه بچه‌هـا را دیدم، هفتـه‌ی بین‌المللی کتاب 

کودکان بود؛ ۱۴ فروردین ۱۳۴۸.
را برایشـان خوانـدم.  قصـه‌ی »زنجیـر عمـو زنجیـر بـاف« 
خواندم و خواندم و رسیدم به قسمتی که بوی ده، بوی 

شیر تازه‌ی پستان گاوها و عطر خنک کشتزارها بود.
گوسـفند  و  گاو  »شـماها حتمـا  پرسـیدم:  بچه‌هـا  از  مـن 

دیدین؟ دیدین چطور گاوها رو می‌دوشن؟«
بچه‌هـا خندیدنـد، بـه هـم نـگاه کردنـد و گفتنـد: »اختیـار 

دارین خانم… ما همه‌مون تو کشتارگاه بزرگ شدیم.«
بله… آن‌ها نویسندگان را این‌طور آگاه می‌کنند.

 
در سال ۱۳۹۱ به ایران آمدم.

ذوق‌زده در خیابان‌هـای تهـران راه می‌رفتـم و از شـنیدن 
زبان مادری‌ام لذت می‌بردم.

من داسـتان »پرنده‌ها و آسـمان« را در تهران شـروع کردم. 
هم‌زمان با نوشتن نمایشنامه‌ی »سیندخت« تمام کردم.
تجربـه‌ی  بـا  و  مهربـان  کتابـداران  لطـف  بـه  تهـران،  در 

کتابخانه‌ی کانون در حمیدیه، بچه‌ها را دوباره دیدم.
داسـتان »پرنده‌هـا و آسـمان« را بـرای گروهـی از دختـران 

دبستانی تعریف کردم.
در »پرنده‌ها و آسمان«، یک دسته از پرندگان »قلدری« 
می‌کننـد. بـه پرنـدگان دیگـر حملـه می‌کنند. از سـر و دم و 
رنگ پرهای آن‌ها ایراد می‌گیرند. آن‌ها را تحقیر می‌کنند 

و از لانه‌هایشان می‌رانند.
بـرای  اسـت؛  جهانـی  و  دردنـاک  تجربـه‌ای  »قلـدری« 

بچه‌هایی که دچار آن شده‌اند.
من درد دل آن روز را از تجربه‌ی خودم در کودکی شروع کردم.
داستان »پرنده‌ها و آسمان« صحبت از رنگ پرها، شکل 

دم‌ها و راه رفتن پرنده‌ها می‌کند.
بچه‌ها به من از تحقیر شـدن به خاطر اسمشـان، عینک 

زدنشان، لباسشان و قدشان می‌گفتند.
دخترهـا کنجـکاو بودنـد. سـؤال می‌کردنـد. اظهـار عقیـده 

می‌کردند. باهوش و شیطان بودند.
ایـن بـار پسـرها نبودنـد. دخترها بـا روسری‌هایشـان بازی 

می‌کردند.

تهران، ۱۳۴۶
 امستردام، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
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»فصل رویش« بعد از سفری پرنشیب‌وفراز که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، کنون با ضمیمه و ویژه‌نامه »شهرزاد« در خدمت 
شماست.

بـرای خوانندگانـی کـه فصـل رویـش را نمی‌شناسـند، بایـد بگویـم کـه فصـل رویـش مجلـه‌ای »بـرای نوجـوان و دربـاره 
نوجوان« و دنیای پررمزوراز آنان است. فصل رویش با همت و همکاری دوستان، نویسندگان و هنرمندان، به‌خصوص 
نوجوانان این سـرزمین، در چهارسـالگی خود به سـر می‌برد. این نشـریه به‌محض چشـم بازکردن، به راه افتاد؛ به دل 
مخاطبانش نشست و یارانش را یافت؛ دستشان را با مهربانی فشرد و خانواده فصل رویش شکل گرفت. فصل رویش 
متعلـق بـه نوجـوان دیـروز، امروز و فرداسـت. این مجله در سـه بخش دیروز )فرهیختـگان از نوجوانی خود می‌گویند(، 
امروز )نوجوان امروز برای ما از خود می‌گوید( و فردا )کودکی که می‌خواهد از نوجوانی بداند( با مطالب فرهیختگان و 

کودکی در جست‌وجوی صلح
منیژه پدرامی | مدیر مسئول

سرمقاله
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کودکان و نوجوانان در قالب خاطره و داستان منتشر می‌شود.
کنـار  در  شـهرزاد،  پیشکسـوت  مجلـه  هـم‌دوش  حـالا  کـه  دارد  افتخـار  رویـش  فصـل 
قلـم  بـه  را  نوجـوان  و  کـودک  هنـر  و  ادبیـات  ویژه‌نامه‌هـای  خـود،  اصلـی  شـماره‌های 
نویسندگان و دغدغه‌مندان ادبیات کودک و نوجوان تهیه و به خانواده بزرگ ادبیات 

و هنر و معلمان و والدین و کتابداران و مروجان تقدیم کند.
و اما یادداشت مدیرمسئول، تقدیم به خوانندگان اولین ویژه‌نامه شهرزاد:

اگر داغ دل بود، ما دیده‌ایم
 اگر خون دل بود، ما خورده‌ایم

 گواهی بخواهید، اینک گواه:
 همین زخم‌هایی که نشمرده‌ایم!

دلی سربلند و سری سربه‌زیر
 از این دست عمری به‌سر برده‌ایم!

قیصر امین‌پور

ادبیات کودک سـال‌های غریبی را تجربه می‌کند و ما زیر پروبالش اسـفندِ روی آتشـیم. 
حرف‌هـا و واگویه‌هایـی کـه زیـر لایه‌هـای پنهـان دل و ذهنمـان، سرشـان را زیـر رویاهـای 
کودکـی، آرام گذاشـتند و دلشـان نمی‌خواهـد سـر بلنـد کننـد؛ چراکـه شـاید دل نـازک 

کودکمان تاب نیاورد و پر بکشد همان‌جا که...
بـه روزهـای اول جنـگ ایران و عراق برمی‌گردم؛ دبسـتانی بودم. صدای آژیر و هواپیما! 
وحشـت نشسـته در چشـمان کودکانه‌مـان! هجـوم بـه سـمت حیـاط و پناهـگاه! و ایـن 
قصـه هنـوز هـم ادامـه دارد!؟ ۹ اسـفند که دانش‌آموزان را از دل جنگ، روانه خانه‌شـان 
کردیـم؛ هنـوز دلـم آرام نگرفتـه از ایـن سـؤال! چـرا کـودک ایـن نسـل هـم بایـد چنیـن 
تجربه‌ای داشته باشد؟ کودک درون من که دیگر عادت کرده، اما این نبود آن آمالی که 

می‌خواستیم برای کودکان این سرزمین!
ادبیـات کـودک و نوجـوان هـم انـگار پوسـت‌کلفت شـده در طـی ایـن همـه سـال، امـا 
الان گویـی شـرمنده گوشـه‌ای ایسـتاده و نمی‌دانـد چـه پاسـخی بدهـد کـه نتوانسـته بـا 
مهربانی‌ها و رویاهای کودکان جلوی جنگ را بگیرد و فریاد صلح و آشتی شخصیت‌های 

داستان‌ها را به گوش دنیا برساند و صلح را پیشکش کند.
ادبیات کودک در حال حاضر کلاه‌خود بر سـر گذاشـته و قلم دسـت گرفته و ذهن و قلب 
غمبارمان را نشانه رفته تا امید و سازندگی را تزریق کند و با همه رخوت ناشی از مسائل 

روز، این زمزمه در گوشم تکرار می‌شود: ما ز بالاییم و بالا می‌رویم...
هنـوز کودکـی درون مـا چشـم بـه آسـمان دوختـه، بـه امیـد روزهـای بهتـر بـرای ادبیـات 
کودک و نوجوان، برای صلح و آشـتی. پس کودک می‌شـویم برای تولد امیدی دوباره و 

برای رسیدن به ادبیات صلح...
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از آدم‌هایی که خسـته نمی‌شـوند لجم می‌گیرد که یکیش هم همین سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری باشـد. من هم در 
عالم خودم آدم »ول نکن« حسـاب می‌شـوم و زیر هزار مصیبت هی می‌گویم »درسـت می‌شـود«، اما کاشـفی یک‌جور 
دیگـری »ول نکـن« اسـت. چنـد مـاه قبـل بـود شـاید تیرمـاه کـه بـا هـم حـرف می‌زدیـم و گفـت بیـا یـک مجلـه دربـاره‌ی 
ادبیـات و هنـر کـودک و نوجـوان درسـت کنیـم. بـاور بفرماییـد اول ماجـرا گفتـم حـالا گـرم اسـت و یـک چیـزی می‌گویـد 
امـا چنـد وقـت دیگـر رهایـش می‌کنـد کـه نکـرد. قاعدتـا آن حرف‌هـا را با گروهی از بزرگان و آدم حسـابی‌ها هـم زده بود و 

کم‌کمک مجله‌ای که الان می‌بینید راه افتاد. من هم شدم طفیلی قفیلی این قافله. 
گمانم این انرژی را از یک جایی می‌آورد. کاشـفی را می‌گویم. مگر آدم می‌شـود زیر این فشـارها و بلاتکلیفی‌ها که این 
روزهـا یقـه‌ی همه‌مـان را چسـبیده و نمی‌خواهـم روضه‌خوانـی‌اش را بکنـم، اینقـدر انگیزه داشـته باشـد؟ شـاید اینکه 
می‌فهمد از نشستن و در و دیوار را نگاه کردن چیزی درنمی‌آید. حالا نه اینکه بخواهم مدحیه برای این رفیق قدیمی 
بنویسـم کـه نـه اینجـا جـای آنطـور حرف‌هـا اسـت و نـه مـن مداحـم. چنـد نفرات دیگـری هم هسـتند کـه کار می‌کنند و 
پیـش می‌برنـد از جملـه همین‌هـا کـه در ایـن جریـده‌ی نوزاییـده کار می‌کننـد. تعمـدا می‌گویم نوزاییده چرا که سـال‌ها 

از آن همه مرارت و ملامت
چند کلمه‌ای در فضیلت اشتباه کردن

سعید باباوند | عضو شورای سردبیری

سرمقاله
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در صورت‌هـای دیگـر و جاهـای مختلـف حیـات داشـته و اکنـون به این رنـگ جدید رخ 
نشان می‌دهد. باشد که پایدار و برقرار و مدار بماند.

اما هدف همه‌ی این آسمان و ریسمان بافتن‌ها این بود که بگویم این سطور و اوراق که 
پیش روی شماست، بناست امروز ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان را ثبت و ضبط کند 
تـا فـردا کـه قاضی‌القضـات تمـام دوران‌ها یعنی حضـرت زمانه و تاریخ آمـد، وراندازش کند 
و بگویـد در ایـن روزگار چـه رفـت بـر ادبیـات و هنـر کـودکان و نوجوانـان و بـر اهالـی‌اش و آن 
اهالی چه کردند در آن تندباد حوادث. بناست محملی و محفلی باشد که کارمان را پیش 

رویمان بگذارد تا قبل از آن حضرت قاضی‌القضات، خودمان کلاهمان را قاضی کنیم. 
چـه انـدازه موفـق خواهـد شـد؟ کـه می‌دانـد؟ مـا کارمـان را بایـد بکنیـم. شـاید هـم شـد. 
حکایت آن بابایی که ماست می‌ریخت در آب دریا. نمی‌دانیم چه می‌شود اما اگر بشود 

خوب می‌شود. 
مـن هـم البتـه در ایـن میانـه وصلـه‌ی ناچسـبم که اینجا به پنـاه آمده‌ام. شـاید به‌خاطر 
پسـرکم که می‌خواهم جهانش زیباتر باشـد. و شـاید برای هزاران فرزند این سـرزمین که 
حقی به گردنم دارند. که حق دارند بهتر زندگی کنند هر چند که این اوراق تنها تلنگری 
باشـد به ذهن یک نویسـنده یا تصویرگر یا تولیدکننده‌ی بازی و اسـباب‌بازی یا منتقد 
ادبی و هنری کودک و نوجوان و هر آن‌کس دیگر که در این راه، خستگی‌ناپذیر، می‌رود 
تـا آن زمـان کـه خسـته شـد و نشسـت و یـک سـیگار گیرانـد و بـه خـودش گفـت کـه چـه از 
ایـن همـه مـرارت و ملامـت؟ یـادش بیایـد جمعـی جایـی دور هـم نشسـته‌اند و بـه کار و 
کوششـش احسـنت و بـارک‌الله می‌گوینـد. کـه بداند تنها نیسـت در ایـن بیهودگی‌ها. که 
بداند کار آدمی از غرض اسـت که خراب می‌شـود و بی‌غرضی جوهر جوهر جوهر انسـان 
بودن است. که بداند عده‌ای هم بی‌نام و نان مثل خودش دارند تلاش می‌کنند برای 

ساختن چیزی که مثلا اسمش مجله باشد. 
هـی پیچ‌پیـچ نـروم. راهـی اسـت کـه شـروع کرده‌ایـم؛ شـاید زمیـن بخوریـم و شـاید شـاید 
شـاید به نتیجه برسـیم. اما باید این راه‌ها را رفت که فردای روزگار شـرمنده‌ی خودمان 
نمانیـم دسـت‌کم. یـک شـعری از عرفـی شـیرازی بـود کـه از دوره‌ی دانشـجویی تـا امـروز 
کـه نزدیـک بـه سی‌سـال اسـت -یکـی دو سـال کمتر- همیشـه تـوی مغزم تاب خـورده و 
خوانـده‌ام.  اینجـا هـم بنویسـم تـا برای خودم و شـمایی که این چند خـط را می‌خوانی 
قـوت قلبـی بشـود کـه بگویـم لزومـا نبایـد همیشـه حسـاب و کتـاب کـرد، یعنـی بگویـم مـا 
اهالی فرهنگ و هنر زندگی را قمار کرده‌ایم و باز هم قمار می‌کنیم اما سرمان بالاست در 

برابر آن عاقبت‌اندیش‌ها. گفت:
ز نقص تشنه‌لبی دان به عقل خویش مناز

دلت فریب گر از جلوه‌ی سراب نخورد
راهـی را می‌رویـم، عاقبتـش هـر چـه باشـد. امـا کمترینـش ایـن اسـت کـه فـردای روزگار 

می‌گوییم چقدر اشتباه کردیم. نمی‌گوییم چقدر اشتباه نکردیم.
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پنج میلیون 
برای پنجاه سالگی 

آشنایی با ماریون برونه برندۀ جایزۀ آسترید لیندگرن 2025
زهره مسکنی

Marion Brunet
جایزۀ ادبی آسترید لیندگرن، دومین جایزۀ بزرگ ادبیات کودک و نوجوان پس از جایزۀ »هانس کریستین اندرسن« 
جهان اسـت. ماریون برونه، نویسـندۀ فرانسـوی، اول آوریل ۲۰۲۵ )۱۲ فروردین ۱۴۰۴( این جایزۀ ادبی پنج میلیون 

کرونی سوئد را از آن خود کرد. این مبلغ معادل حدود چهارصد و هشتاد هزار دلار آمریکاست.
در ایـن دوره، ۲۶۵ نویسـنده، تصویرگـر، مـروّج کتاب‌خوانـی و نهاد ادبی از ۷۲ کشـور جهـان به‌عنوان نامزدهای جایزۀ 

یادبود »آسترید لیندگرن« در سال ۲۰۲۴ معرفی شده بودند.

گزارش
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برونه کیست؟
برونـه سـال ۱۹۷۶ متولـد شـده و در حـال حاضـر سـاکن مارسـی در کشـور فرانسـه اسـت. 
نخستین رمان ماریون برونه که سال ۲۰۱۳ با عنوان »خواهر« منتشر شد، دربارۀ خواهر 
و برادری است که با دو مادر بزرگ می‌شوند. »تابستان چرخشی« )۲۰۱۸( و »سلاح‌های 
ما« )۲۰۲۴( از دیگر آثار برونه است. وی در آثار خود که به حدود   ۱۵  کتاب رسیده و بیشتر 
آن‌ها رمان نوجوان اسـت، به مسـائل اجتماعی روز می‌پردازد و تصاویر ژرفی از گروه‌های 
آسیب‌پذیر و جوانان شورشی ترسیم می‌کند. او با انتخاب موضوعاتی بر اساس مسائل 

روز و پیوندهایی به فولکلور و اسطوره‌ها، در پی خلق آثار ماندگار است.
برونـه در آثـارش بـه مسـائل اجتماعـی و خشـونت و همچنیـن بحـران آب‌وهـوا و تـرس 
جوانـان از آینـده می‌پـردازد. آثـار او کـه بـه گفتـۀ هیئـت داوران جایزۀ آسـترید لیندگرن با 
زبانـی درخشـان و شـفاف خلـق می‌شـود، تاکنـون بـه زبان‌هـای انگلیسـی، اسـپانیایی، 

کاتالانی و روسی ترجمه شده است.
کتاب‌هـای او پیش‌تـر بـه بیـش از سـی جایـزه دسـت یافتـه بـود کـه مهم‌تریـن آن جایـزۀ 

یونسکو برای ادبیات نوجوانان در سال ۲۰۱۷ بود.

پس از پیروزی
برونه طی گفت‌وگویی با خبرگزاری سوئد، کشور محل اهدای جایزه، گفت: »فوق‌العاده 
خوشحالم و به‌سختی می‌توانم این افتخار را باور کنم. حتی از اینکه نامزد شده بودم، 
بسـیار خوشـحال بـودم و هرگـز تصـور نمی‌کـردم کـه شانسـی بـرای دریافت جایزه داشـته 
باشم. برای من، این جایزه به معنی نوبل ادبیات کودک است، بزرگ‌ترین جایزه‌ای که 
یک نویسندۀ کودک می‌تواند دریافت کند و بزرگ‌ترین جایزه‌ای است که وجود دارد.«

نظر داوران
هیئت داوران جایزۀ یادبود آسـترید لیندگرن در بیانیه‌ای دلیل انتخاب ماریون برونه 
به‌عنوان برندۀ جایزۀ آسترید لیندگرن را چنین اعلام کرد: »کتاب‌های ماریون برونه در 
زمانه‌ای خروشان و پرتلاطم جریان دارند؛ با بحران اقلیمی و آسیب‌پذیری اجتماعی 
به‌عنـوان درون‌مایه‌هـای تکرارشـونده، کـه در نثـری درخشـان و شـفاف، جوانانـی را بـه 
تصویر کشیده که علیه جامعه‌ای فاسد شورش می‌کنند. در این آثار، بخش‌های تاریک 
و خشـن جهـان مـا در روایت‌هـای به‌موقـع برونـه کاوش شـده و با پیوند به اسـطوره‌ها و 

فرهنگ عامه، این آثار جاودانه می‌شوند.«

نامزدهای ایرانی
احمـد اکبرپـور )نویسـنده(، علی خدایی )تصویرگر(، علیرضـا گلدوزیان )تصویرگر(، هدی 
حدادی )تصویرگر(، هوشـنگ مرادی کرمانی )نویسـنده(، محمد میرکیانی )نویسنده(، 
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نویـد سـیدعلی‌اکبر )نویسـنده(، »بـا مـن بخـوان« )نهـاد ادبـی( و رضـا دالونـد )نویسـنده/تصویرگر( نامزدهـای امسـال 
ایـن جایـزۀ ادبـی از ایـران بودنـد. انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان، شـورای کتاب کـودک، کانون پـرورش کودکان 
و نوجوانـان و مؤسسـۀ پژوهشـی کـودکان دنیـا، چهـار نهـاد ایرانی هسـتند که می‌تواننـد برای این جایـزه نامزدهایی را 

معرفی کنند.
جایزۀ »آسـترید لیندگرن« از سـال ۲۰۰۲ توسـط دولت سـوئد برای بزرگداشـت »آسترید لیندگرن«، نویسندۀ شهیر این 
کشـور، بنیان نهاده شـد. این جایزه به اشـخاص یا سـازمان‌هایی اهدا می‌شـود که نقش برجسـته‌ای در خلق ادبیات 
کـودک و نوجـوان یـا ترویـج آن داشـته باشـند. هـر سـال بیـش از ۲۵۰ فرد یا نهاد از سراسـر جهان برای ایـن جایزه نامزد 

می‌شوند.
نامزدی در این جایزه نه‌تنها می‌تواند توجه جهانی را به نویسـنده و ترویج‌گر معرفی‌شـده جلب کند، بلکه در مطرح 

شدن ادبیات و فعالیت‌های فرهنگی کشور در سطح جهانی نیز نقش بسزایی دارد. 
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اتحاد در برابر 
تلفن هوشمند

مروری بر نمایشگاه کتاب کودک بولونیا 

نمایشگاه کتاب کودک بولونیا، یکی از رویدادهای برجسته و بین‌المللی صنعت نشر است که به‌عنوان مرکز پیشرو 
تبادل حقوق نشر کتاب‌های کودک شناخته می‌شود. امسال بیش از ۱۵۰۰ ناشر از ۱۰۰ کشور جهان از ۱۱ تا ۱۴ 

فروردین در این نمایشگاه شرکت کردند و موجب بازدید ۳۱ هزار نفر و مبادلۀ ۳۸۵ قرارداد نشر شدند.
در ایـن دورۀ نمایشـگاه کتـاب کـودک بولونیـا کـه پـل ارتباطـی مهم و فراهم‌کننـدۀ فرصت‌های همـکاری بین‌المللی در 
حوزه‌های نشر، انیمیشن و هنرهای مرتبط به شمار می‌رود، »استونی« به‌عنوان مهمان افتخاری نمایشگاه حضور 
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داشـت و برنامه‌هـای ویـژه‌ای از جملـه نمایشـگاه‌ها و کارگاه‌هـای آموزشـی را ارائـه کـرد. 
یکـی از نـکات برجسـتۀ ایـن دوره، تمرکـز بـر پایـداری و همـکاری بـا سـازمان ملـل متحـد 
بـرای ترویـج اهـداف توسـعه پایـدار بـود. در بیانیـۀ پایانـی منتشرشـده توسـط ناشـران 
شـرکت‌کننده در ایـن نمایشـگاه، بـر موضـوع لـذت مطالعـه برای کـودکان، کوتاه‌تر شـدن 

مطالب و جذابیت بیشتر تصویری کتاب‌های کودک تأکید شد.
»کالی پوپلاک«، نمایندۀ ویژه انتشارات هارپرکالینز، طی سخنانی در مراسم پایانی این 
رویـداد گفـت: »فکـر نمی‌کنـم امسـال بتوانیـم بحـران کتاب‌خوانـی را در بازارهـای کتـاب 
نادیـده بگیریـم. مـن مشـتاق بحـث بـا ناشـران در سراسـر جهـان هسـتم تـا راه‌حل‌هـای 
نویسـندگان را در نظـر بگیریـم؛ ولـی توجـه بـه تصویرگـران بـرای سـال‌های آینـده یـک 

ضرورت در نشر کتاب‌های کودک محسوب می‌شود.«
تریسـی فیلیپس، مدیر حقوقی گروه انتشـاراتی هچت )HCG( کشـور انگلیس نیز گفت: 
»در پاسخ به کاهش نرخ سواد در سراسر جهان، مشتریان ما از ما تعداد کلمات کمتر و 
کتاب‌های مصور بیشتر، اغلب به‌صورت تمام‌رنگی، استقبال می‌کنند و به نظر می‌رسد 

در کتاب‌های کودک توجه به این مسئله یک ضرورت است.«
همچنیـن »کلـر ویلسـون«، رئیـس انجمـن نویسـندگان بریتانیـا، گفـت: »ناشـران کـودک 
همیشـه قهرمـان خوانـدن در هـر قالبـی هسـتند. پیامـی که من می‌شـنوم این اسـت که 
بـرای خواننـدگان در هـر سـنی، ملاقـات بـا آن‌هـا در جایی که هسـتند کلید اصلی اسـت. 
وظیفۀ ما ایجاد کتاب‌هایی است که با توجه به محتوای خوب و کوتاه، زمینۀ ارائه نیز 
جذاب باشد؛ چون با نسلی طرف هستیم که زیاد حوصلۀ متن‌های طولانی را ندارد.«
نمایشـگاه کتـاب کـودک بولونیـا از سـال ۱۹۶۳ هـر سـال بـه مـدت چهـار روز در مـارس یـا 
آوریـل در بولونیـای ایتالیـا برگـزار می‌شـود و مکانی برای ملاقات دسـت‌اندرکاران انتشـار 
کتاب‌هـای کـودکان اسـت. ایـن رویـداد محـل مناسـبی بـرای خریـد و فـروش کپی‌رایـت، 
ترجمه و محصولاتی مانند فیلم و سـریال‌های انیمیشـن اسـت. این نمایشـگاه فروش 
مستقیم کتاب ندارد و برنامه‌هایی چون نشست‌های کتاب‌خوانی برای کودکان نیز در 
آن برگزار نمی‌شود. مخاطبان و بازدیدکنندگان این نمایشگاه، نویسندگان و تصویرگران 
کتـاب کـودک، ناشـران و نمایندگان آن‌هـا، تهیه‌کنندگان فیلـم و برنامه‌های تلویزیونی، 
کتابداران، فروشندگان و توزیع‌کنندگان کتاب هستند. اهداف برگزارکنندگان نمایشگاه 
بولونیـا، معرفـی بهتریـن کتاب‌هـا و آثار چندرسـانه‌ای بـرای کودکان، ایجـاد فرصت‌های 
همـکاری بیـن ناشـران، بحـث و تبـادل نظـر دربـاره بخش‌هـای مـورد توجـه مخاطبان و 

ایجاد محیطی مناسب برای خرید و فروش حقوق آثار است.
داده‌هـای ارائه‌شـده در ایـن دورۀ نمایشـگاه بولونیـا نشـان می‌دهـد کـه زمـان مطالعـۀ 
کـودکان به‌طـور قابل‌توجهـی کاهـش یافتـه اسـت. کـودکان ۷ تـا ۹سـاله اکنـون به‌طـور 
متوسـط تنهـا ۲ سـاعت و ۲۳ دقیقـه در هفتـه مطالعـه می‌کننـد، در حالـی کـه زمـان 

استفاده آن‌ها از تلفن‌های هوشمند بیش از ۱۰ ساعت در هفته است. 
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مهمترین رویداد 
کودکانه منطقه

در نمایشگاه جشنوارۀکتاب‌خوانی شارجه چه گذشت

شـانزدهمین دورۀ »جشـنوارۀ کتاب‌خوانـی کـودک شـارجه« از ۲۵ آوریـل ۲۰۲۵ )۵ اردیبهشـت ۱۴۰۴( در مرکـز اکسـپو 
شارجه آغاز به کار کرد و تا ۴ می )۱۵ اردیبهشت( ادامه داشت.

»ادارۀ کتاب شارجه« که برگزاری این جشنواره را بر عهده دارد، شعار این دوره را »کتاب‌ها تو را در بر می‌گیرند« تعیین 
کـرده بـود. بـر اسـاس اعالم برگزارکننـدگان، جشـنوارۀ امسـال شـامل ۱۰۲۴ رویـداد فرهنگـی، هنـری و سـرگرمی با حضور 
۱۳۳ مهمان از ۷۰ کشور جهان بود. همچنین در این دوره، ۴۳ نویسنده از امارات متحده عربی و کشورهای عربی و 
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۳۰ نویسـنده و تصویرگر بین‌المللی مشـارکت داشـتند که در مجموع به مشـارکت بیش 
از ۲۰۰ نویسـنده، متفکـر، تصویرگـر و پژوهشـگر از داخـل و خـارج از جهـان عـرب در ایـن 

رویداد انجامید.
در بخش نمایشـگاهی، ۱۲۲ ناشـر از ۲۲ کشـور جهان آثار خود را عرضه کردند. همچنین 
برنامۀ جشنواره شامل ۳۵ نشست تخصصی و گفت‌وگومحور بود که به بررسی وضعیت 
کنونی صنعت نشر، به‌ویژه ادبیات کودک، پرداخت و راهکارهایی برای تقویت فرهنگ 
مطالعـه و مقابلـه بـا چالش‌هـای پیـش‌روی صنعت کتاب در منطقه و جهان ارائه شـد. 
افزون بر این، جشـنواره میزبان نمایشـگاه‌های سـیار، اجراهای نمایشـی و مجموعه‌ای 

از کارگاه‌های آموزشی رایگان و غیررایگان بود.
جشـنوارۀ کتاب‌خوانـی کـودکان شـارجه بـا قدردانـی از کتاب‌هـای ارزشـمند در زمینـۀ 
ادبیات کودک، درصدد پرورش فرهنگ ادبی به منظور پربار و غنی کردن ذهن کودکان 
و جوانـان سراسـر جهـان عـرب و فراتـر از آن اسـت. ایـن جشـنواره با بزرگداشـت اصالت و 
مهـارت در داستان‌نویسـی بـه دنبـال الهام‌بخشـی بـه نسـل جدیـد خواننـدگان و ایجاد 

حس کنجکاوی و تفکر انتقادی و عشق ورزیدن مادام‌العمر به کتاب است.
از بخش‌هـای نوآورانـۀ ایـن دوره می‌تـوان به »مسـابقۀ شـرلوک هولمز« اشـاره کـرد که در 
فضایـی بـه وسـعت ۱۰ هـزار مترمربـع بـا تـم دوران ویکتوریایـی برگـزار شـد و کـودکان را در 
محیطـی پـر از رمـز و راز، علـم و اسـتنتاج بـه چالـش کشـید. همچنیـن »مـوزۀ سـازندگان 
آینده« با ترکیب آموزش علمی و سـرگرمی، از طریق فعالیت‌هایی چون حفاری فسـیل 
دایناسـورها، هدایـت ماشـین‌های مکانیکـی، راه‌انـدازی تجهیـزات سـنگین و شـلیک 

موشک، فضایی خلاقانه و الهام‌بخش برای کودکان ایجاد کرد.
برگزاری ۶۰۰ کارگاه آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، ۸۵ کارگاه تعاملی آشپزی و 
بیش از ۳۰ نمایش زندۀ آشپزی با حضور سرآشپزهای سرشناس منطقه‌ای و بین‌المللی، 
بخش »رُکن القصص المصوره« با بیش از ۱۵۰ کارگاه در زمینه‌هایی چون روایت داستان، 
علـوم، هنرهـای تجسـمی، صنایـع دسـتی، موسـیقی، تفکـر خالق و فنـاوری، کارگاه‌هـای 
شاخصی چون »نقاشی با نخ«، »طراحی مانگا«، »شمع‌سازی با الهام از شخصیت‌ها«، 
»نوشـتن گفت‌وگوی داسـتان مصور«، »مکعب‌های دیجیتال« و »ربات‌های چرخان« از 

دیگر برنامه‌های امسال جشنوارۀ کتاب‌خوانی کودک شارجه بود.
جشـنوارۀ سـالانۀ کتاب‌خوانی کودکان شـارجه از سـال ۲۰۱۰ به ابتکار ادارۀ کتاب شارجه 
آغـاز بـه کار کـرد و در سـال‌های اخیـر بـه یکـی از مهم‌تریـن رویدادهـای فرهنگـی کـودکان 
در منطقه تبدیل شـده اسـت. این جشـنواره با حمایت شـیخ دکتر سـلطان بن محمد 
برگـزار  القاسـمی،  القاسـمی، حاکـم شـارجه، و همسـرش، شـیخه جواهـر بنـت محمـد 

می‌شود و هدف آن ترویج فرهنگ مطالعه، خلاقیت و رشد فکری کودکان است.
سـال گذشـته، این جشـنواره با شـعار »قهرمان داستان خودت باش« مشارکت بیش از 

۲۵ کشور و حدود ۱۵۰۰ رویداد فرهنگی، هنری و سرگرمی را به دنبال داشت. 
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ادبیات داستانی کودک و نوجوان در دورۀ ۲۰۲۴-۲۰۲۵، گامی فراتر از سرگرمی صرف برداشته و به بستری برای طرح 
دغدغه‌های عمیق انسانی و اجتماعی تبدیل شده است. تنوع بی‌سابقه در روایت‌ها، شخصیت‌ها و موضوعات، از 
ویژگی‌های برجستۀ این دوره است. نویسندگان با جسارتی ستودنی، مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و حتی ژانری را 
درنوردیده‌انـد تـا داسـتان‌هایی خلـق کننـد کـه هم با روحیۀ کنجکاو و پرسشـگر کودکان و نوجوانان همخوانی داشـته 

باشد و هم به درک عمیق‌تر آن‌ها از جهان پیرامونشان یاری رساند.
هویت فردی و جمعی، بحران‌های زیست‌محیطی که سیاره ما را تهدید می‌کند و تأثیرات روزافزون فناوری بر زندگی 
انسـان، از جمله محورهای اصلی داسـتان‌های این دوره هسـتند. این رویکرد، ادبیات کودک و نوجوان را از یک ژانر 

صرف اًتفریحی به ابزاری قدرتمند برای تفکر، تأمل و کنشگری تبدیل کرده است.

دانش، رئالیسم 
و محیط زیست

ادبیات داستانی کودک و نوجوان جهان در سال ۲۰۲۵
پروین قائمی
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بچه‌ها چه می‌خوانند؟ ژانرهای محبوب و نوظهور
تحلیـل محتـوای آثـار منتشرشـده و همچنیـن گزارش‌هـای مربـوط بـه عـادات مطالعـه 
کودکان و نوجوانان، نشان‌دهندۀ گرایش به سمت ژانرهایی است که علاوه بر جذابیت 

داستانی، پیام‌های عمیق‌تری را منتقل می‌کنند.

فانتزی بین‌فرهنگی و جهانی‌شدن روایت‌ها
دیگـر فانتـزی صرفـا بـه دنیـای غـرب محدود نمی‌شـود. نویسـندگان بـا الهام از اسـاطیر، 
فولکلور و فرهنگ‌های غیرغربی، جهان‌های فانتزی نو و جذابی را خلق می‌کنند. این 
رویکـرد بـه کـودکان و نوجوانـان کمـک می‌کنـد تـا بـا تنـوع فرهنگـی جهـان آشـنا شـوند و 

دیدگاه‌های جدیدی نسبت به جهان پیدا کنند.
 Blackie Books انتشـارات  توسـط  کـه   Children of Anguish and Anarchy کتـاب 
منتشـر شـده اسـت، نمونـه‌ای بـارز از ایـن گرایش اسـت. ایـن اثر با ادغـام عناصر فرهنگ 
غنی آفریقایی در چارچوب فانتزی مدرن، داسـتانی قدرتمند و منحصربه‌فرد را روایت 
می‌کنـد و نشـان می‌دهـد کـه چگونـه می‌تـوان ریشـه‌های فرهنگـی عمیـق را بـا خلاقیت 
ادبی در هم آمیخت. این کتاب نه‌تنها برای مخاطبان آفریقایی، بلکه برای خوانندگان 

سراسر جهان جذابیت دارد و مرزهای فرهنگی را در هم نوردیده است.
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رئالیسم اجتماعی و مواجهه با واقعیت‌های پیچیده
داسـتان‌های رئالیسـتی کـه بـه مسـائل واقعـی و چالش‌هـای زندگـی کـودکان و نوجوانـان می‌پردازنـد، جایـگاه ویـژه‌ای 
یافته‌اند. این آثار به موضوعاتی مانند بیماری‌های مزمن )جسمی و روانی(، اضطراب، مسائل مربوط به سلامت روان، 
خانواده‌هـای چندفرهنگـی، روابـط پیچیـدۀ خانوادگـی، طالق و مهاجـرت می‌پردازنـد. هـدف ایـن داسـتان‌ها، نه‌تنهـا 

همدردی و همدلی با مخاطب، بلکه ارائۀ راهکارها و ایجاد حس امید و توانمندی در مواجهه با مشکلات است.
ایـن رمان‌هـا اغلـب شـخصیت‌هایی را معرفـی می‌کننـد کـه بـا چالش‌هـای درونـی و بیرونـی واقعـی دسـت‌وپنجه نـرم 
می‌کننـد. مثلاً، داسـتانی دربـاره نوجوانـی کـه با یـک بیماری خودایمنی مزمـن زندگی می‌کند، چگونگـی مواجهه او با 
محدودیت‌ها، فشارهای تحصیلی و روابط اجتماعی را به تصویر می‌کشد. همچنین، روایت‌هایی که پیچیدگی‌های 

روابط در خانواده‌های چندفرهنگی را به تصویر می‌کشند، به درک متقابل و پذیرش تنوع کمک می‌کنند.

STEM و ادغام فناوری در روایت‌های انسانی
بـا توجـه بـه پیشـرفت سـریع فنـاوری، ادبیـات کـودک و نوجـوان نیـز بـه ایـن حـوزه ورود کـرده اسـت. داسـتان‌هایی کـه 
مفاهیـم علـوم، فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات )STEM( را در قالبـی داسـتانی و جـذاب ارائـه می‌دهنـد، محبوبیـت 
زیـادی پیـدا کرده‌انـد. عالوه بـر این، تأثیر فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی بر روابط انسـانی، اخلاق و آینده 

بشر، موضوعی است که نویسندگان با خلاقیت به آن پرداخته‌اند.
The AI Incident نمونـه‌ای از ایـن دسـت اسـت کـه بـه شـکلی خلاقانـه، چالش‌هـا و پیامدهـای ورود هـوش مصنوعی 
به دنیای نوجوانان را بررسـی می‌کند. این کتاب ممکن اسـت داسـتانی درباره یک ربات هوش مصنوعی باشـد که با 
یک نوجوان دوست می‌شود، اما در نهایت، روابط انسانی، وفاداری و مفهوم »انسانیت« را به چالش می‌کشد. این 
آثار به مخاطبان جوان کمک می‌کنند تا با زبان علم و فناوری آشـنا شـوند و تفکر انتقادی نسـبت به آینده دیجیتال 

پیدا کنند.

گرافیک ناول و کمیک‌های هنری:
زبانی بصری برای داستان‌گویی

گرافیـک ناول‌هـا و کمیک‌هـای هنـری، بـه دلیـل جذابیـت بصـری و توانایـی ترکیـب تصویـر و متـن، به‌طـور فزاینـده‌ای 
در میـان کـودکان و نوجوانـان محبـوب شـده‌اند. ایـن قالب‌هـا امـکان بیـان پیچیدگی‌های داسـتانی و احساسـی را به 

شیوه‌ای نو و دسترس‌پذیر فراهم می‌کنند.
Free Piano (Not Haunted( نمونـه‌ای از گرافیـک ناول‌هـای خلاقانـه اسـت که داسـتانی بـا عناصر طنز، ماجراجویی یا 
حتی موضوعات عمیق‌تر را با سبکی بصری منحصربه‌فرد روایت می‌کند. این آثار اغلب به موضوعاتی چون دوستی، 

مواجهه با ترس‌ها و کشف خود می‌پردازند و برای طیف وسیعی از سنین جذاب هستند.

محیط‌زیست: صدای زمین و آینده‌ای پایدار
آگاهی روزافزون نسبت به بحران‌های زیست‌محیطی، منجر به افزایش تولید آثار داستانی با موضوعات محیط‌زیستی 
شـده اسـت. ایـن روایت‌هـا، کـودکان و نوجوانـان را بـا مفاهیمـی چـون حفاظت از طبیعـت، تغییرات اقلیمـی، انقراض 

گونه‌ها و ضرورت پایداری آشنا می‌کنند.
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در ایـران، نشـریات ادبـی همیشـه چیـزی بیشـتر از چنـد صفحه شـعر، داسـتان و مقاله بوده‌انـد. در دوره‌هایـی که امکان 
گفت‌وگـوی مسـتقیم و گسـترده در فضـای فرهنگـی محـدود بـوده، همیـن نشـریات محـل شـکل‌گیری بحـث، معرفـی 
نویسـندگان تازه، برخورد دیدگاه‌ها و ثبت بخشـی از تجربه فکری جامعه بوده‌اند. بسـیاری از نویسـندگان و منتقدان از 
صفحات همین نشـریات به مخاطبان معرفی شـده‌اند و بسـیاری از بحث‌هایی که بعدها به جریان‌های ادبی و فکری 
تبدیل شده‌اند، از همین‌جا آغاز کرده‌اند. نشریه ادبی، در بهترین شکل خود، فقط منتشرکننده ادبیات نیست؛ بخشی 

از حیات ادبی جامعه است.
اما امروز دیگر نمی‌توان این نقش را بدیهی دانست. هر نویسنده‌ای می‌تواند نوشته‌اش را در چند دقیقه منتشر کند و 
خواننده به انبوهی از شعر، داستان، نقد، گفت‌وگو، پادکست و ویدئو دسترسی دارد. در چنین شرایطی پرسش ساده اما 

اساسی است: چرا هنوز باید نشریه ادبی وجود داشته باشد؟
پاسـخ را نمی‌تـوان در نوسـتالژی گذشـته جسـت‌وجو کـرد. اینکـه نشـریات زمانـی مهـم بوده‌انـد، دلیـل کافـی بـرای ادامـه 
حیاتشان نیست. نشریه امروز باید کاری انجام دهد که در فضای پراکنده رسانه‌ای به‌سادگی قابل جایگزینی نباشد. اگر 
نتواند چنین نقشی پیدا کند، مخاطب حق دارد از خود بپرسد چرا باید برای خواندن آنچه در جای دیگری به‌سادگی 

در دسترس است، وقت و هزینه صرف کند.
این پرسش در ایران در شرایطی مطرح می‌شود که خود نشریات با بحران‌های متعددی روبه‌رو هستند: افزایش هزینه 
کاغذ و چاپ، کاهش قدرت خرید، دشواری توزیع، ضعف مدل درآمدی، فرسایش نیروی حرفه‌ای، رقابت با رسانه‌های 
دیجیتـال، پراکندگـی مخاطبـان و البتـه محدودیت‌هـای انتشـار و پیامدهای سانسـور و خودسانسـوری. این مشـکلات 

میان ضرورت و بقا
نشریات ادبی در روزگار دشوار ما چه باید بکنند؟

منوچهر اکبرلو
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جـدا از هـم نیسـتند. هزینـه بالاتـر، تیراژ را پایین مـی‌آورد؛ تیراژ پاییـن، درآمد را کم می‌کند؛ 
درآمد کمتر، پرداخت حرفه‌ای به نویسنده، مترجم، ویراستار و دبیر را دشوارتر می‌کند و 

در نهایت کیفیت و استقلال نشریه آسیب می‌بیند.
بحـران اقتصـادی از همین‌جـا آغاز می‌شـود. کاغذ، چاپ، طراحـی، ویرایش و حمل‌ونقل 
گران‌تـر شـده‌اند، امـا مخاطـب فرهنگـی تـوان سـابق را بـرای خریـد نـدارد. نشـریه ادبـی 
نیـز برخالف رسـانه‌های تجـاری، معمـولاً بـازار تبلیغاتـی بزرگـی در اختیـار نـدارد. بنابرایـن 
افزایش قیمت ممکن است بخشی از مخاطبان را از دسترس خارج کند و کاهش هزینه 
نیـز بـه معنـای کاهش کیفیت باشـد. انتشـار با فاصله بیشـتر، کم‌کردن صفحـات یا اتکا به 
حمایت‌های بیرونی، راه‌حل‌هایی موقت‌اند و هیچ‌کدام مسئله اصلی را حل نمی‌کنند.

حتـی کنـار گذاشـتن کاغـذ هـم به معنای پایـان بحران اقتصادی نیسـت. تولیـد محتوای 
حرفـه‌ای هزینـه دارد. نویسـنده، مترجـم، ویراسـتار، دبیـر و طـراح نمی‌تواننـد همیشـه بـر 
مبنای علاقه شخصی و بدون دستمزد مناسب کار کنند. اگر اقتصاد تولید ادبیات از بین 
برود، دیر یا زود کیفیت تولید نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مسئله بقا، بنابراین فقط 
مسئله ماندن یک عنوان روی پیشخوان کتاب‌فروشی نیست؛ مسئله حفظ یک نیروی 

حرفه‌ای است که بتواند تولید فرهنگی را ادامه دهد.
از طرف دیگر، توزیع دیگر مزیت نسخه چاپی نیست. محتوای دیجیتال تقریب اًبلافاصله 
به دست مخاطب می‌رسد و تلفن همراه عم لاًبه کتابخانه‌ای بی‌پایان تبدیل شده است. 
مخاطب برای پیدا کردن یک داستان یا مقاله منتظر شماره بعدی مجله نمی‌ماند. در 
چنیـن وضعـی، نشـریه اگـر بخواهـد بـا اینترنت بر سـر سـرعت و حجـم رقابت کنـد، از پیش 

شکست خورده است. مسئله اصلی دیگر تولید بیشتر نیست؛ انتخاب بهتر است.
اینجاست که مسئله مرجعیت اهمیت پیدا می‌کند. مرجعیت ادبی امروز میان نشریات، 
سـایت‌ها، صفحـات شـخصی، کانال‌هـا، پادکسـت‌ها، ناشـران و شـبکه‌های اجتماعـی 
پراکنده شده است. این پراکندگی لزوم اًبد نیست. صداهایی وارد فضای ادبی شده‌اند 
که شـاید در سـاختارهای قدیمی فرصت حضور پیدا نمی‌کردند. مسـئله زمانی به وجود 

می‌آید که صداها فقط در کنار هم قرار بگیرند و کمتر به گفت‌وگو برسند.
نشـریه می‌توانـد دقیقـا در همیـن نقطـه نقش خـود را دوباره تعریف کند. قرار نیسـت تنها 
مرجع ادبی باشد؛ دیگر چنین انحصاری اساس اًممکن نیست. می‌تواند مرجع انتخاب 
باشد: متنی را انتخاب کند، درباره چرایی این انتخاب توضیح دهد، نویسنده‌ای تازه را 
جـدی بگیـرد، بحثـی را ادامـه دهـد و دیدگاه‌هـای متعارض را کنـار هم قرار دهـد. در زمانه 

وفور محتوا، ارزش اصلی دیگر در تولید نیست؛ در تشخیص است.
اما در ایران، مسـئله مرجعیت را نمی‌توان از سانسـور جدا کرد. سانسـور فقط حذف یک 
جمله یا جلوگیری از انتشار یک متن نیست. اثر عمیق‌تر آن زمانی آغاز می‌شود که احتمال 
ممیزی، پیش از انتشـار وارد ذهن نویسـنده و سـردبیر شـود. خودسانسـوری می‌تواند از 
همان مرحله انتخاب موضوع شـکل بگیرد: نویسـنده سـراغ موضوعی نمی‌رود، مترجم 
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متنی را انتخاب نمی‌کند، سردبیر پرونده‌ای را پیشنهاد نمی‌دهد یا مطلبی پیشاپیش تعدیل می‌شود، چون احتمال 
می‌رود انتشار آن با مشکل روبه‌رو شود.

ایـن بخـش از سانسـور را نمی‌تـوان در آمـار حـذف مطالـب دیـد. آنچـه نوشـته نشـده، آنچـه ترجمـه نشـده و آنچـه اصلاً 
پیشنهاد نشده، در هیچ آرشیوی ثبت نمی‌شود. به همین دلیل، اثر واقعی سانسور می‌تواند بسیار فراتر از تعداد مطالب 
حذف‌شـده باشـد. بخشـی از تجربـه اجتماعـی و فکـری جامعـه پیـش از آنکـه بـه متـن تبدیـل شـود، از میـدان ادبـی کنار 

می‌رود.
پیامد چنین وضعی فقط محدود شـدن آزادی بیان نیسـت. ادبیات نیز ناقص‌تر می‌شـود. وقتی بخشـی از تجربه‌های 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امکان حضور پیدا نمی‌کنند، تصویری که ادبیات از جامعه ارائه می‌دهد، ناگزیر بخشی از 
واقعیت را حذف خواهد کرد. نشریه‌ای که قرار است محل گفت‌وگو و تکثر باشد، اگر دائم اًناچار به حذف یا تعدیل صداها 
شـود، بخشـی از دلیل وجودی خود را از دسـت می‌دهد. حتی اعتماد مخاطب نیز در چنین شـرایطی آسـیب می‌بیند؛ 
زیرا خواننده ممکن اسـت احسـاس کند آنچه می‌خواند تمام واقعیت نیسـت، بلکه بخشـی از واقعیتی اسـت که امکان 

انتشار پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، کیفیت انتخاب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نشریه باید بتواند توضیح دهد چرا یک متن را منتشر 
کرده و متن دیگری را نه. باید نویسنده تازه را کشف کند، ترجمه جدی را معرفی کند، مقاله‌ای را که مسئله‌ای تازه پیش 
می‌کشد جدی بگیرد و نقدی را منتشر کند که از تبلیغ و تخریب فاصله داشته باشد. مرجعیت ادبی، اگر قرار باشد دوباره 

شکل بگیرد، از همین اعتماد ساخته خواهد شد؛ نه از قدمت عنوان، تعداد صفحات یا تیراژ.
نشـریه همچنین نباید فقط دنباله‌رو موضوعاتی باشـد که از قبل در فضای عمومی مطرح شـده‌اند. می‌تواند خودش 
مسئله بسازد. تغییرات نسلی، مهاجرت، رابطه ادبیات و فناوری، وضعیت ترجمه، تغییر زبان فارسی، تجربه نویسندگان 
جـوان، بحـران کتاب‌خوانـی و نسـبت ادبیـات بـا تحـولات اجتماعـی امـروز، همـه می‌تواننـد موضـوع پرونده‌هـای جـدی 
باشند. نشریه می‌تواند دیدگاه‌های متعارض را کنار هم بگذارد و اجازه دهد اختلاف نظر حذف نشود، بلکه به بخشی 

از گفت‌وگو تبدیل شود.
این وظیفه در حوزه نقد اهمیت بیشتری دارد. در شبکه‌های اجتماعی فاصله میان نقد و واکنش شخصی بسیار کوتاه 
شده است. گاهی چند جمله ستایش یا حمله جای تحلیل یک اثر را می‌گیرد. نشریه می‌تواند به نقد فرصت بیشتری 
بدهد؛ نقدی که نه روابط شخصی را پنهان کند و نه با ادعای داوری قطعی، خواننده را از فکر کردن بی‌نیاز کند. مخاطب 

امروز بیش از آنکه به اطلاعات بیشتر نیاز داشته باشد، به معیار تشخیص نیاز دارد.
از همیـن منظـر، نشـریه ادبـی می‌توانـد تجربه‌هـای پراکنـده جامعـه را بـه موضوع اندیشـه تبدیل کند. مهاجـرت، بحران 
اقتصادی، تنش‌های نسلی، تغییر مناسبات خانوادگی، تنهایی، محدودیت‌های اجتماعی، تغییر ارزش‌ها و اضطراب 
نسـبت بـه آینـده فقـط موضـوع خبـر نیسـتند. ایـن تجربه‌ها می‌توانند وارد شـعر، داسـتان، نقد و مقاله شـوند و از سـطح 
واکنـش روزمـره فراتـر برونـد. ادبیـات می‌توانـد تجربـه‌ای شـخصی را بـه مسـئله‌ای عمومـی تبدیـل کند و نشـریه می‌تواند 

فضایی برای این تبدیل فراهم آورد.
اما برای ادامه حیات، نشریه باید شکل خود را نیز تغییر دهد. فضای مجازی فقط رقیب نیست؛ محیط تازه‌ای است 
که نشـریه باید در آن زندگی کند. وب‌سـایت می‌تواند محل انتشـار مطالب اصلی باشـد، شـبکه‌های اجتماعی مخاطب 
را به این مطالب برسـانند، پادکسـت و ویدئو شـکل‌های تازه‌ای از گفت‌وگو ایجاد کنند و خبرنامه رابطه مسـتقیم‌تری با 

خوانندگان بسازد. نسخه چاپی هم می‌تواند باقی بماند، اما دیگر نمی‌تواند تنها شکل حضور نشریه باشد.
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اگر کاغذ قرار اسـت باقی بماند، باید دلیل مسـتقلی برای وجودش داشـته باشـد. شـماره‌های ویژه، پرونده‌های عمیق، 
گفت‌وگوهای اختصاصی، طراحی خوب و کیفیتی که شماره را به یک شیء فرهنگی قابل نگهداری تبدیل کند، می‌تواند 
چنین دلیلی باشد. شاید برای بسیاری از نشریات، انتشار فصلی یا شماره‌های ویژه از انتشار ماهانه منطقی‌تر باشد. در 

این صورت، چاپ دیگر صرف اًعادت گذشته نیست؛ به انتخابی فرهنگی تبدیل می‌شود.
با این حال، دیجیتالی‌شدن نباید به معنای تسلیم‌شدن به منطق شبکه‌های اجتماعی باشد. اگر نشریه برای گرفتن 
کلیک بیشـتر، محتوا را سـطحی کند یا میزان بازدید را معیار اصلی انتخاب مطالب قرار دهد، مهم‌ترین مزیت خود را از 
دست خواهد داد. شبکه اجتماعی برای سرعت ساخته شده است؛ نشریه برای مکث. شبکه اجتماعی موضوع را داغ 
می‌کند؛ نشریه باید بتواند درباره معنای آن فکر کند. اگر این تفاوت از میان برود، دیگر دلیل روشنی برای وجود نشریه 

باقی نمی‌ماند.
نشریه همچنین باید به جای »مخاطب« به »جامعه خوانندگان« فکر کند. تعداد دنبال‌کنندگان به‌تنهایی موفقیت 
نیسـت. خواننده‌ای که اشـتراک می‌گیرد، شـماره چاپی می‌خرد، در نشسـت‌ها شـرکت می‌کند، خبرنامه را می‌خواند و 
انتشـار نشـریه را دنبال می‌کند، بخشـی از حیات آن اسـت. باشـگاه خوانندگان، نشست‌های حضوری و آنلاین، اشتراک 
دیجیتـال و برنامه‌هـای فرهنگـی می‌تواننـد چنیـن رابطـه‌ای را شـکل دهنـد. نشـریه اگـر جامعـه‌ای از خواننـدگان وفـادار 

بسازد، بخشی از مسئله اقتصادی خود را نیز از مسیر همین رابطه حل خواهد کرد.
همکاری میان نشـریات نیز می‌تواند بخشـی از راه‌حل باشـد. نشـریات بسیاری با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند، اما 
جداگانـه بـا آن‌هـا مبـارزه می‌کننـد. همـکاری در چاپ و توزیع، برگزاری نشسـت‌ها، تولید پرونده‌های مشـترک، تبلیغات 
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متقابل و ایجاد شبکه‌ای میان نشریات ادبی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و هم‌زمان 
به پراکندگی فضای ادبی پایان دهد. در شرایطی که منابع محدود است، رقابت دائمی 

شاید بیش از آنکه به کیفیت کمک کند، توان همه را تحلیل ببرد.
یکی از سـرمایه‌هایی که کمتر دیده می‌شـود، آرشـیو نشـریات اسـت. شـماره‌های قدیمی 
فقط مجموعه‌ای از مطالب گذشته نیستند؛ بخشی از تاریخ فکری و فرهنگی ایران‌اند. 
گفت‌وگوهـا، نقدهـا و بحث‌هایـی کـه سـال‌ها پیـش منتشـر شـده‌اند، می‌تواننـد دوبـاره 
خوانـده شـوند و در کنـار مسـائل امـروز قـرار بگیرنـد. دیجیتال‌کردن این آرشـیوها می‌تواند 
نشریه را از یک رسانه روزآمد به حافظه‌ای زنده تبدیل کند؛ به‌ویژه در زمانی که بسیاری 

از مطالب فضای مجازی به‌سادگی ناپدید می‌شوند.
نشریه باید پنجره‌ای به جهان نیز باشد. ترجمه ادبیات معاصر، معرفی جریان‌های تازه 
فکری و ادبی، گفت‌وگو با نویسندگان و منتقدان دیگر کشورها و معرفی ادبیات ایران در 
بیرون از مرزها، می‌تواند از انزوای فرهنگی جلوگیری کند. نشریه‌ای که فقط درون مرزهای 
خـود گفت‌وگـو می‌کنـد، بخشـی از ظرفیـت ادبیـات را نادیـده می‌گیـرد. ادبیـات بـرای زنده 

ماندن به گفت‌وگوی درونی و بیرونی نیاز دارد.
با همه این‌ها، شـاید بحران اصلی نشـریات ادبی بحران تعریف باشـد. اگر نشـریه را فقط 
مجلـه‌ای کاغـذی بدانیـم کـه هـر چند وقت یک‌بار مجموعه‌ای از شـعر و داسـتان و مقاله 
منتشر می‌کند، آینده‌اش چندان روشن نیست. اما اگر آن را یک رسانه ادبی، یک جامعه 
خوانندگان، یک آرشیو زنده و یک فضای گفت‌وگو بدانیم، امکان‌های دیگری پیش روی 

آن قرار می‌گیرد.
مسئله امروز نشریات ادبی فقط این نیست که چگونه منتشر شوند؛ مسئله این است که 
چرا باید منتشر شوند. در روزگاری که همه می‌توانند چیزی منتشر کنند، اهمیت نشریه 
دیگر در فراهم‌کردن امکان انتشار نیست؛ در فراهم‌کردن امکان انتخاب و فکرکردن است. 
نشریه باید بتواند چیزی را ببیند که در هیاهوی روزمره دیده نمی‌شود، صدایی را بشنود 
که کمتر شنیده شده، پرسشی را مطرح کند که هنوز پاسخ روشنی ندارد و تجربه‌ای را ثبت 

کند که ممکن است فردا فراموش شود.
اگر نشریه ادبی بتواند این نقش را دوباره به دست آورد، بحران‌های امروز الزام اًبه معنای 
پایـان آن نخواهنـد بـود. شـاید آنچـه در حـال پایـان اسـت، ضـرورت نشـریه ادبـی نباشـد؛ 

شکل قدیمی آن باشد.
نشریه ادبی آینده احتمالاً کمتر شبیه مجلات گذشته و بیشتر شبیه یک فضای فرهنگی 
خواهـد بـود؛ فضایـی کـه هـم روی کاغـذ حضـور دارد و هم روی صفحـه نمایش، هم متن 
منتشـر می‌کند و هم صدا و تصویر، هم گذشـته را حفظ می‌کند و هم درباره آینده سـؤال 
می‌پرسـد. آنچـه بایـد حفـظ شـود، نه شـکل قدیمی نشـریه، بلکه کارکـرد آن اسـت: ایجاد 
جایـی بـرای ادبیـات، نقـد، اختالف نظـر و فکرکـردن؛ جایـی کـه در میـان سـرعت، هیاهو، 

محدودیت و فراموشی، هنوز بتوان مکث کرد و چیزی را جدی گرفت.
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نشست تعامل مروجان و ناشران کتاب کودک و نوجوان ۲۰ اردیبهشت در سرای اهل قلم کودک و نوجوان نمایشگاه 
بین‌المللی کتاب تهران برگزار و بر ضرورت تشکیل انجمن مروجان کتاب کودک تأکید شد.

در ایـن نشسـت مرجـان ریحانیـان، سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری و دکتـر زهـرا محسـنی‌فرد در کنـار جمعـی از مروجـان 
کتاب کودک به بررسی ضرورت، ابعاد و آسیب‌شناسی ارتباط میان مروجان و ناشران پرداختند.

در ابتـدای نشسـت کاشـفی خوانسـاری، نویسـنده و مـدرس ترویـج، بـه تشـریح معنـا و مصادیـق کتـاب کـودک و نقـش 
مروجان در چرخه صنعت نشر پرداخت و به دسته‌های مختلف مروجان، از گونه‌های قدیمی‌تر همچون کتابداران، 

 نیاز به انجمن مستقل
گزارشی از نشست تعامل مروجان و ناشران

گزارش
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روزنامه‌نگاران و منتقدان تا نمونه‌های نسـبت اًنوظهور همچون تسـهیل‌گران، بلاگرها و 
مربیـان کتاب‌خوانـی، اشـاره کـرد. مرجـان ریحانیـان، مـروج کتاب‌خوانـی و عضو شـورای 
کتـاب کـودک، نیـز ابعـاد فرهنگـی و علمی کار مروجـان را تبیین کـرد و تفاوت‌های جدی 
ایشـان را بـا آن دسـته از فعـالان فضـای مجـازی که بدون دانـش لازم و صرف اًبرای درآمد 

اقتصادی و خودنمایی به معرفی کتاب می‌پردازند، برشمرد.
دکتـر زهـرا محسـنی‌فرد، پژوهشـگر و مـروج کتاب، بـه نقش و ضـرورت اجتماعی فعالیت 
مروجـان فراتـر از ابعـاد فـردی کتاب‌خوانـی اشـاره کـرد و ضرورت مطالعات علمـی در این 

حوزه و شکل‌گیری تشکل مروجان را مورد تأکید قرار داد.
شـکوفه صمـدی، مـروج و مربـی کتاب‌خوانی، از دوره‌های آموزشـی کاشـفی خوانسـاری 
بـرای ترویـج کتاب‌خوانـی در فضـای مجـازی کـه در چهـار سـال گذشـته برگـزار شـده و 
گروه‌های مجازی تشکیل‌شده میان مروجان یاد کرد و تشکیل انجمن مروجان کتاب 

کودک را راهگشا دانست.
طیبه اژه‌ای، مروج کتاب‌خوانی و تسهیل‌گر، اهمیت تلاش‌های علی‌اصغر سیدآبادی و 
همکارانش را در دوره‌های قبل وزارت ارشاد برای ایجاد شبکه مروجان و باشگاه‌های 

کتاب‌خوانی یادآور شد.
ریحانه قاسم‌رشـیدی، مروج کتاب و مجری دوره‌های گردشـگری کودکان، هم اهمیت 
ادبـی  و  تربیتـی  اولویت‌هـای  و  کتاب‌فروشـان  و  ناشـران  از  مروجـان  اسـتقلال  حفـظ 
مروجان در انتخاب کتاب مناسب را مورد تأکید قرار داد. در ادامه سمیرا ملکوتی، زهرا 
حاجی‌رحیمی، ملیحه شـاهرخی، نسـترن کیانی، فاطمه گل‌حقیقت و مژده بذرپیشـه 
از دیگـر مروجـان کتـاب کـودک بـه طـرح دیدگاه‌هـا و پیشـنهادهای خـود دربـاره موضوع 

جلسه پرداختند.
تفـاوت کار ترویـج بـا تبلیغـات و بازاریابـی، ترویـج به‌مثابه مسـئولیت اجتماعی ناشـران، 
نقش شبکه‌های اجتماعی کتاب‌محور و لزوم جلسات مشترک میان ناشران و مروجان 

از دیگر مباحث مطرح‌شده در این جلسه بود.
در ایـن نشسـت محمدتقـی حق‌بیـن، مدیـر کتاب‌فروشـی بـاغ کتـاب در شـهر اهـواز، و 
زهـرا نعمت‌اللهـی از مدیـران نشـر مهرسـا بـه بیـان دغدغه‌هـای صنف خـود در تعامل با 

مروجان پرداختند.
در پایان جلسـه، کاشـفی خوانسـاری یادآور شـد روزگاری بحث بر سـر این بود که کار نشـر 
و نویسـندگی کارهایـی صرفـا عاشـقانه اسـت و کسـب‌وکار اقتصـادی نیسـت؛ امـا امـروز 
می‌دانیـم کـه ایـن کارهـا هم‌زمـان خدمتـی عاشـقانه و کسـب‌وکاری حرفـه‌ای هسـتند. 
ترویـج کتـاب در اشـکال مختلـف خـود نیز از همین قاعده پیروی می‌کند و باید سـازوکار 
اقتصـادی پیـدا کنـد و امیدوارم پیگیری‌های همین جمع به‌زودی به تشـکیل انجمن 

مروجان کتاب کودک بینجامد.
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هفتمین سالگرد پهلوان
عصر شکور لطفی برگزار شد

نشست »شب شکور لطفی«، اولین برنامه »قرار با ستاره‌ها«، هم‌زمان با هفتمین سالگرد درگذشت این عضو قدیمی 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، بعدازظهر هجدهم مردادماه ۱۴۰۴ در سرای اهل قلم برگزار شد.

شـکور لطفی در خرداد سـال ۱۳۲۴ در یکی از روسـتاهای شـهر میانه در آذربایجان شـرقی زاده شـد. پس از گرفتن دیپلم 
ریاضی در رشته شیمی به تحصیل پرداخت، اما پس از مدتی آن را رها کرد و به خواندن ادبیات پرداخت. سپس در رشته 
تعلیم و تربیت با گرایش تربیت بدنی ادامه تحصیل داد. شکور لطفی در دوره دبیرستان در انجمن ورزشی »ابرمرد« با 

نادر ابراهیمی آشنا و وارد کارهای فرهنگی شد. آشنایی قبلی با توران میرهادی سبب ورود او به ادبیات کودک شد.

گزارش



ویژه‌نامه نشریه فصل رویش | 31

از شـکور لطفـی چنـد کتـاب بـرای کـودکان و نوجوانـان بـه یـادگار مانده اسـت. نخسـتین 
کتاب او در سـال ۱۳۵۲ پس از چاپ خمیر شـد. البته در سـال ۱۳۵۶ با عنوان »ما بوته 
گل سـرخ را از خـواب بیـدار می‌کنیـم« مجـدداً منتشـر شـد. کتـاب دومـش »قصـه پیرزنی 
کـه دلـش می‌خواسـت تمیزتریـن خانـه دنیـا را داشـته باشـد« بـود کـه به‌عنـوان یکـی از 
نمونه‌های ارزشمند داستان‌های استعاری ادبیات کودکان نام برده شده است. کتاب 
»سرگذشت چمنزار بزرگ« شکور لطفی نیز توانست نامزد دریافت عنوان کتاب برگزیده 
سال ۵۴ شورای کتاب کودک شود و در فهرست افتخار دفتر بین‌المللی کتاب قرار گیرد.
همراهی در تأسـیس »سـازمان همگام با کودکان و نوجوانان«، بنیان‌گذاری انتشـارات 
رادیـو و تلویزیـون ملـی ایـران )سـروش(، نویسـندگی ده‌هـا برنامـه تلویزیونـی کـودک و 
نوجـوان از سـال ۱۳۵۱ تـا ۱۳۸۲، مشـارکت در تولیـد سـریال‌های »سـفرهای دور و دراز 

هامی و کامی« و »صدای صحرا« از دیگر فعالیت‌های فرهنگی شکور لطفی است.
در جلسه »قرار با ستاره‌ها: شکور لطفی« که در سرای اهل قلم در مؤسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایران برپا شـد، سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری، منتقد ادبیات کودک، و فرزانه 
منصـوری، مترجـم و همسـر زنده‌یـاد نـادر ابراهیمـی، و سـمن لطفـی، گرافیسـت و دختـر 

گرامی زنده‌یاد شکور لطفی، سخنرانی کردند.
سـخنرانان بـه حوزه‌هـای مختلـف و کارنامه پربـار زنده‌یاد لطفی در کشـتی، کوهنوردی، 
در  نوجوانـان  و  کـودکان  سـریال‌های  تولیـد  تصویرگـری،  نویسـندگی،  نشـر،  مدیریـت 

تلویزیون ایران و اخلاق‌مداری ایشان اشاره داشتند.
سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری در این نشسـت با اشـاره به خانواده بزرگ ادبیات کودک 
و نوجـوان از اولیـن و آخریـن دیدارهـا بـا شـکور لطفـی گفـت و دل‌نوشـته‌هایی از او را کـه 

تاکنون منتشر نشده بود، بازخوانی کرد.
سـمن لطفی نیز پیام کتبی مادرش، پروفسـور ایلمیرا دادور، عضو محترم فرهنگسـتان 

زبان و ادب فارسی، را خواند و چند خاطره از پدرش بازگو کرد.
فرزانـه منصـوری نیـز در این نشسـت با اشـاره بـه خصلت‌های نیکوی شـکور لطفی، او را 
فاتح قله‌های بلند خواند و عنوان کرد: در نگاه اول، لطفی کوهنورد بزرگی است که اکثر 
»قله‌های رفیع ایران« را فتح کرده است و توانسته مدال‌هایی در این زمینه به دست 
آورد. وی در ورزش کشتی هم توانست اسم و رسمی پیدا کند و با کسب مدال‌های زیاد 

به درجه مربی‌گری برسد.
منصوری با تأکید بر کوهنوردی و مبارزه‌گری شکور لطفی، اضافه کرد: او سیاسی‌اندیش 
و از همان جوانی مبارزه‌گری پهلوان بود و علیه ظلم و بی‌عدالتی برخاست. کوهنوردان 
بنامـی را هـم تربیـت کـرد و آشـنایی او با نادر ابراهیمی در همیـن کوهنوردی‌ها بود. این 
دوسـتی عمیـق و رفاقـت تنگاتنـگ آرام‌آرام شـروع شـد و بـه اتفاقـات فرهنگـی و ادبـی و 

هنری ختم شد.
وی افـزود: لطفـی انتشـارات همـگام را قبـل از انقالب بـا »نادر ابراهیمی« تأسـیس کرد و 
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اولین کتاب‌های لطفی در همین انتشارات چاپ شد. به‌عنوان مثال، قصه »پیرزنی که می‌خواست تمیزترین خانه 
دنیا را داشته باشد« که نویسنده آن شکور لطفی بود و تصویرگرش نادر ابراهیمی؛ کتاب را از طریق تکه‌چسبانی یا کلاژ 
تصویرگری کردند و خیلی هم زیبا شد. نکته مهم این است که انتشارات همگام بودجه‌ای نداشت، در واقع با دست 
خالی آن کتاب چاپ شد و خیلی مورد توجه قرار گرفت. آرام‌آرام این گروه هنرمند اسم و رسمی پیدا کرد و باعث شد 
که سـازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران از شـکور لطفی دعوت به راه‌اندازی »انتشـارات رادیو و تلویزیون ملی ایران« 

کند و او این کار را با موفقیت انجام داد.
منصوری در پایان سخنان خود گفت: نقطه عطف دوستی من و نادر ابراهیمی با شکور لطفی، روحیه انسان‌دوستانه 
شـکور بود که هر دسـتی برای کمک به طرفش دراز می‌شـد، می‌گرفت و به هر اندازه که می‌توانسـت کمک می‌کرد. در 

واقع می‌توان او را »نویسنده پهلوان« نام نهاد.

چراغی که به جای قله، مسیر را روشن کرد
در بخش دیگر این نشست سعید کیانی گفت: حکایت امروز ما، حکایت کوهنوردی است که بیشتر از آنکه قله‌ها را فتح 
کند، دل‌ها را به‌دست آورد. نخستین دیدار من با شکور لطفی در روزی در ماه دی بود؛ روزی که آسمان تصمیم گرفته 
بـود بـرف و بـاران را بـا هـم ببارانـد. خیابان‌هـا لغزنـده و هـوا سـوزناک بـود. با هزار زحمـت خود را به سـاختمان کوچکی در 
تقاطع خیابان سمیه و ویلا رساندم؛ جایی که بعدها فهمیدم بارها و بارها پناهگاه گفت‌وگوها و خاطراتم خواهد شد. 
وقتی رسیدم، لباس‌هایم از باران و برف خیس شده بود و سرمای سفری کوتاه و درون‌شهری تا مغز استخوانم رسیده 
بـود. ضبـط صـوت را از کیـف بیـرون آوردم تـا گفت‌وگویی درباره نادر ابراهیمی ضبط کنم. شـکور لطفی با آرامش خاصش 

اشاره کرد که آن را خاموش کنم و آن جلسه بیشتر به هم‌صحبتی گذشت تا ثبت و بایگانی کردن حرف‌ها.
نویسنده کتاب »قرار با ستاره: نادر ابراهیمی« در نشر گویا ادامه داد: شکور لطفی بخش بزرگی از روش‌ها و منابعی را که در 
پژوهش‌هایم درباره نادر ابراهیمی استفاده کردم، بی‌چشمداشت و بی‌توقع به من داد. حتی یک بار اجازه نداد نامش 
را به‌عنوان منبع ببرم. این فروتنی، در روزگاری که هرکسی دنبال سهمی از هر کار است، برایم شگفت‌انگیز بود. هر بار که 
جلسه‌ای با حضور او بود، مثل جلسه بزرگداشت نادر ابراهیمی که خانم ابراهیمی در منزلشان برگزار کردند، من به عمد 
سعی می‌کردم جلسه طولانی شود؛ تا بتوانم بعد آن جلسه شکور لطفی را تا خانه‌اش برگردانم و در مسیر از گفت‌وگو با او 

بهره‌مند شوم. راه می‌رفتیم و کلمه‌هایش مثل چراغی، مسیر فکری من را روشن می‌کرد.
وی بـا اشـاره بـه چیره‌دسـتی لطفـی در نسب‌شناسـی گفـت: دانـش او فراتـر از حـوزه تخصصـی‌اش بـود، نسب‌شـناس 
زبردسـتی بود و ریشـه‌ها را محکم می‌شـناخت. اگر نام خانواده‌ای قدیمی می‌آمد، نسب‌شـان را تا چند نسـل عقب‌تر 
بازگو می‌کرد. تهران را با خیابان‌ها، محله‌ها، قصه‌ها و آدم‌هایش می‌شناخت. کاش روزی پسرش، که استاد معماری 

شهری است، از دانشی که از پدر درباره تهران قدیم آموخته سخن بگوید.
کیایی افزود: شکور لطفی کوهنوردی بود که دلش به دو قله گره خورده بود: نادر ابراهیمی و غلامرضا تختی. دوستی 
بـا نـادر ابراهیمـی برایـش تجربـه فرهنگـی و انسـانی عظیمـی بود و محبـت تختی برایش معیـار اخلاق پهلوانـی. او جزو 
معـدود کسـانی بـود کـه تختـی را نـه فقـط در میـدان کشـتی کـه در میـدان زندگـی هم می‌دید. تأکید داشـت کـه »تختی 

مردی نبود، که دست کسی را ببوسد.« همین یک جمله تصویری کامل از آزادگی و عزت نفس او می‌سازد.
وی همچنیـن بیـان کـرد: آخریـن دیدارمـان بی‌صـدا بـود؛ او پاسـخ‌ها را روی کاغـذ می‌نوشـت و آن کاغذهـا هنـوز نـزد 
من اسـت. همان روز از او خواسـتم یادداشـت‌ها را کتاب کنیم. با لبخندی آرام تأیید کرد، اما اجل مهلت نداد و این 
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حسـرت تـا امـروز بـا مـن مانـده اسـت. از همـان زمـان تـا امـروز، آرزوی سـاخت مسـتندی 
از زندگـی‌اش را دارم و اینجـا بـه صراحـت از خانـم دادور درخواسـت می‌کنـم کـه فرصتـی 
برای گفت‌وگو و همکاری در این مسیر فراهم کنند، چون این زندگی ارزش ثبت شدن 
دارد، حتی اگر خودش هیچ‌وقت نخواسـت قهرمان داسـتان باشـد، آری، شـکور لطفی 
نویسـنده، شـکور لطفـی دیگـری نبـود. نویسـندگی او در ادبیات کودک، امـری در جریان 
زندگی روان و ملموس و متعهدانه‌اش بود. جهان کودکان را خوب می‌شناخت؛ آن‌قدر 
که باید او را در شمار نویسندگان باسابقه ادبیات کودک و نوجوان ایران دانست، حتی 

اگر فقط چند کتاب از او به دست ما رسیده باشد.
همچنین در ادامه این نشست، مریم صفاهانی از شورای کتاب کودک، مجید راستی، 
نویسـنده و برنامه‌سـاز تلویزیونـی پیشکسـوت، و حامـد کنی، مدیر نشـر روزبهـان، نیز به 

بیان خاطرات خود از زنده‌یاد شکور لطفی پرداختند.

مرور یک خاطره
پیشـنهاد  بـه  او  نکوداشـت  در  مراسـمی  لطفـی،  شـکور  عمـر  هفته‌هـای  آخریـن  در 
سیدضیاءالدین شفیعی و سیدعلی کاشفی خوانساری در خانه دوم او، یعنی انجمن 
نویسـندگان کـودک و نوجـوان، برپـا شـد. در آن مراسـم فرزانـه منصـوری )ابراهیمـی(، 
دکتـر نیکنـام حسـینی‌پور، دکتـر صابـر امامـی، مهنـوش مشـیری، سـیدمحمود برآبادی، 
مجیـد راسـتی، دکتـر هدیـه شـریفی، شـهرام اقبـال‌زاده، مصطفـی رحماندوسـت، مریـم 
انتشـارات  از طـرف  کردنـد. هدایایـی  زنـدی و حجت‌الاسالم محمدعلـی زم صحبـت 
شـهرقلم، مؤسسـه خانـه کتـاب ایـران و انجمـن کوهنـوردان ایـران بـه شـکور لطفـی اهدا 
شد. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب ایران از آمادگی این مؤسسه برای انتشار مجموعه 
مقالات درباره شکور لطفی خبر داد. دکتر عبدالعظیم صاعدی، حسن احمدی، مناف 
یحیی‌پـور، جعفـر توزنده‌جانـی، اشـکان حاجی‌عبداللهـی، جمال‌الدین اکرمـی، روح‌الله 

مهدی‌پور، سعید کیایی، اکبر خلیلی و... از دیگر حاضران آن مراسم بودند.
پـس از فـوت لطفـی نیـز انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان، انجمـن کـودک و رسـانه، 
انجمـن طراحـان گرافیـک، فدراسـیون کوهنـوردی، فدراسـیون ورزش‌هـای باسـتانی، 

انجمن کوهنوردان ایران و... با پیام‌هایی تسلیت گفتند.

نوشته‌ای از پهلوان شکور
هیچ کاری را برای ماندن و صاحب مقامی شدن انجام ندادم. یکتا هدفم راه انداختن 
کاری کـه »بایـد« بـود، و بعـد سـپردن آن بـه دیگرانـی کـه ادامـه راه دهنـد، آنچه که شـاید 

همیشه هم خوشایند خانواده نبود و در نگاهی و سکوتی ناگفته‌ها گفته می‌شد.
امروز که به پشت سر خود نگاه می‌کنم، می‌بینم آن‌طور که خواسته‌ام زندگی کرده‌ام:

»برای کودکان و نوجوانان.« و همین برایم کافی است.
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از بنیان‌گذاری شعر کودک 
تا دغدغه زبان فارسی

مروری بر یک نشست

نشسـت »شـب محمـود کیانـوش« از مجموعـه برنامه‌هـای »قـرار بـا سـتاره‌ها« شـنبه )هشـتم شـهریور ۱۴۰۴( بـا حضور 
فاطمه سالاروند، علی‌اصغر سیدآبادی، سیدعلی کاشفی خوانساری، وحید نیکخواه‌آزاد و حسن اسماعیلی طاهری 

در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

حضور محمود کیانوش در ادبیات کودک گذرا نیست
در ابتدای این برنامه سیدعلی کاشفی خوانساری ضمن معرفی کوتاهی از محمود کیانوش و با اشاره‌ای به خاطره‌ای 
از دیـدار بـا ایـن شـاعر گفـت: حضـور ایـن شـاعر در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجوان برخالف تصور خودش موقتـی و گذرا 
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نبـوده اسـت. او بـه شـعر کـودک فکـر کـرده اسـت تـا بـه یـک پختگـی برسـد و در نهایـت 
نظریـه‌ای هـم در ایـن حـوزه ارائـه کـرد کـه بـه مـرور بـا بررسـی و بازنشـر آن بـه مرحلـه‌ای از 

کارآمدی رسیده است.
وی ادامـه داد: همسـر ایـن شـاعر، پـری منصـوری، نیـز در حـوزه تألیـف و ترجمـه شـعر و 
ادبیـات کـودک و نوجـوان به‌صـورت مسـتمر فعالیت و آثاری را ترجمـه کرده و به نگارش 

درآورده است، اما چندان شناخته‌شده نیست.

کیانوش در زبان ریشه داشت، نه در خاک
فاطمه سالاروند نیز در این نشست عنوان کرد: سخن گفتن درباره نویسنده، شاعر و هر 
آن‌کس که به نوعی در کار خلق ادبی است، نه درباره او که در حقیقت درباره زبان است 
و هـر سـتایش و تحسـینی نـه از او کـه سـتایش زبـان اسـت؛ زبانـی کـه زنـده اسـت و خـود، 
زندگی‌بخش اسـت و منفک از هنرمند، زندگی خویش و زندگی او را نیز ادامه می‌دهد. 
همیـن کـه متنـی تولیـد می‌شـود، متنـی کـه بتـوان آن را اثـر ادبـی نامیـد، در هـر بـار دیـده 
شـدن، خوانده شـدن یا ترجمه شـدن، چرخه حیات نویسـنده را تکرار می‌کند. چنین 
است که حضور و غیاب آفریننده در وجه فیزیکی‌اش، مفهوم خود را از دست می‌دهد. 

اما مهم‌تر و فراتر از توالی زیست هنرمند، تداوم و پویایی حیات زبان است.
وی با اشاره به زبان به‌عنوان »ابزار« انسان برای بیان نیازها، عواطف و ارتباط گرفتن، 
گفت: از زاویه‌ای دیگر می‌توان چنین نگریست که نویسنده و شاعر نیز ابزاری در خدمت 
زبان‌انـد. ابـزار نـه در مفهـوم معمولـش یعنـی وسـیله‌ای بـی‌روح و بی‌جـان کـه برعکـس 
مجموعه‌ای از قلب و خون و هستی و حیات. شاعر و نویسنده آگاهانه و خودخواسته 
زندگـی خویـش را نثـار زبـان می‌کنـد تا ایـن رود همچنان زنده و رونده در جریان باشـد و 
البتـه کـه خـود نیـز از ایـن رهگـذر بی‌پاداش نمی‌مانـد. آنچه دریافت می‌کنـد رنج و لذت 

توأمان است و شهادت و زیستن مکرر.
او سـخن گفتـن از محمـود کیانـوش را حـرف زدن دربـاره زبـان فارسـی دانسـت و ادامـه 
داد: آنچـه مـا را بـه کیانـوش و بـه یکدیگـر و بـه دیروز و امـروز و آینده وصل می‌کند همین 
زبان عزیز و گرامی اسـت که می‌شـود برایش مرد و برایش زندگی کرد. فراوان شـنیده‌ایم 
و دیده‌ایـم هنرمندانـی کـه تـرک وطن می‌کننـد، پس از مدتی دچار نوعی افت و افول در 

خلاقیت و گسست و انقطاع از نوشتن می‌شوند.
این شاعر با اشاره به جمله »هنرمندانی که مهاجرت کردند مثل گل و گیاهانی هستند که 
سر چارراه‌ها فروخته می‌شوند، ریشه آن‌ها دیگر در زمین نیست و برگی برایشان نمانده.« 
از احمدرضا احمدی ادامه داد: این توصیفی دقیق و غم‌انگیز است که البته مثال‌های 
نقض هم دارد. یکی از این استثناها، محمود کیانوش است. این شاعر در وطن خویش 
یا چنان که خود به‌درستی می‌اندیشید، در موطن اصلی‌اش ـ زبان فارسی ـ ریشه دوانده 
بـود، آن‌چنان‌کـه در طـول قریـب به چهل سـال زندگـی دور از ایران، هرگـز از این خاک جدا 
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نشد. او بی‌اغراق و بی‌مداهنه دلبسته زبان و ادبیات فارسی بود.
سالاروند اضافه کرد: محمود کیانوش از سال‌های جوانی تا پایان عمر از نوشتن دست نکشید و دیده شدن یا دیده 
نشـدن، عنادهـا، دوسـتی‌ها، دوری‌هـا و نزدیکی‌هـا، در ایـن اسـتمرار و پیوسـتگی خدشـه‌ای وارد نکـرد. بـه نظـرم تنها 
کسـانی می‌تواننـد بـه ایـن شـیوه طـی طریـق کننـد کـه مؤمـن به کار خویـش باشـند، از خوشـامد و بدآمـد و داوری‌های 
دیگران عبور کرده باشند و جز به راه به چیز دیگری نیندیشند. نشان به آن نشان که او بیش از بسیاران دیگر که ترک 
دیار نکرده بودند، کار کرد، نوشـت و به هر شـکلی که می‌توانسـت به زبان و ادبیات فارسـی خدمت کرد. روشـن اسـت 
کـه در اینجـا حـرف بـر سـر چـون و چنـد و کـم و کیـف آثار او در همه قالب‌هایی که نوشـت و عرضه کرد، نیسـت. سـخن از 

پیوستگی و پویایی این پیوند است.
وی افزود: شاید برای کسانی این پرسش پیش بیاید که اگر فاصله گرفتن کیانوش از شعر کودک و سرودن برای بچه‌ها، 
یعنـی همـان حیطـه‌ای کـه در آن پیشـرو و ممتـاز و متمایـز بود، نوعی گسسـت نیسـت، پس چیسـت؟ پاسـخ مـن به این 
پرسش این است که کیانوش می‌دانست چه کرده و چه نباید بکند. تکلیفش با خودش، با نوشتن و با شعر روشن بود. 
اگر همچنان در شعر کودک حرفی داشت در هر جا که بود، دور یا نزدیک، بی‌تردید باز هم می‌سرود و می‌نوشت. به باور 

من فاصله گرفتن او از شعر کودک نه معلول شرایط، که از سر تعهدش به خویش بود و به شعر و به مخاطب.
سـالاروند با اشـاره به اینکه حضور کیانوش در شـعر کودک فارغ از حسـن و عیب و کاسـتی‌های احتمالی شـعرش به‌موقع 
بود، عنوان کرد: او در شعر کودک، دریچه‌ای را گشود و راهی را نشان داد و به قول شاملو یک دم در این ظلام درخشید و 
جست و رفت. امروز هم اگر شعرش را با همان کم و زیادها در دو کفه ترازوی انصاف بگذاریم، او را شایسته لقب پدر شعر 
کودک ایران خواهیم دانست. مگر نه این‌که هنوز و همچنان با گذر این همه سال به محض شنیدن عنوان شعر کودک، 
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نـام کیانـوش برایمـان تداعـی می‌شـود؟ محمـود کیانوش شـاید از شـعر کودک، امـا از خلق 
کـردن و نوشـتن فاصلـه نگرفـت و همیـن متوقف نشـدن و مـدام در قالب‌هـای گوناگون با 
زبان سروکار داشتن، گواهی است بر زنده بودن حیات ادبی او و به شیفتگی‌اش و دغدغه 

و توجهش به زبان فارسی.
او بـا اشـاره بـه کتـاب »در حکایـت و شـکایت زبـان فارسـی« اثـر محمـود کیانـوش گفـت: او 
در این اثر، چنان با دقت و ظرافت و دلسـوزانه و مسـئولانه، از زبان فارسـی و مشـکلات و 
مسـائل حول این زبان حرف می‌زند که اگر نامش در شناسـنامه کتاب نباشـد، نمی‌شـود 
باور کرد این‌ها را کسـی نوشـته که سـال‌ها دور از ایران زیسـته اسـت. هم به سبب وقوفش 
بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی این روزگار و هم به خاطر نثر شیرین و روان و قابل فهمش 
کـه از نثـر خیلـی از نویسـندگان در اینجـا زندگی کرده، فارسـی‌تر اسـت! اگر مـن در جایگاهی 
بودم که می‌توانستم توصیه‌ای بکنم یا کسی را به کاری ترغیب کنم، معلمان و مترجمان 
به‌خصـوص  و  تلویزیـون  و  رادیـو  متن‌هـای  تولیدکننـدگان  و  شـاعران  و  نویسـندگان  و 

دست‌اندرکاران فرهنگستان زبان فارسی را به خواندن این کتاب ملزم می‌کردم.
فاطمه سالاروند در پایان سخنانش گفت: البته حرف‌هایی از جنس تأملات کیانوش، 
پیـش از ایـن نیـز بـه شـکل و شـیوه‌های دیگـر گفته شـده، اما چنـد ویژگی این کتـاب را از 
نوشته‌های هم‌جنس خودش متمایز می‌کند. یکی همین‌که این‌ها از زبان کسی است 
که به سـبب شـرایطش تمام و کمال با فرهنگ و زبان بیگانه آشناسـت. آنچه نوشـته به 

دور از تعصب و تصلب اما از سر غیرت و حمیت است.

کیانوش؛ بنیان‌گذار شعر کودک
علی‌اصغـر سـیدآبادی در بخـش دیگـر ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه محمـود کیانوش 
وجهی دارد که بیرون از حوزه ادبیات کودک و نوجوان چندان شـناخته شـده نیسـت، 
مطـرح کـرد: او بـه نوعـی بنیان‌گـذار ادبیـات کـودک و نوجـوان اسـت؛ البتـه پیـش از او و 
هم‌زمـان بـا ایـن شـاعر، افـرادی در حـوزه ادبیـات کـودک و نوجـوان شـعر سـرودند، امـا 
کیانـوش بـود کـه دربـاره چگونگی شـعر گفتـن و موضوعات مناسـب کـودکان و نوجوانان 
فکـر کـرده و آن را بـه رشـته تحریـر درآورده بـود. او امـا در سـال‌های اخیـر چنـدان بـه کار 
خود در حوزه کودک و نوجوان افتخار نمی‌کرد، چراکه دوست داشت کارهایی که برای 

ادبیات بزرگسال انجام داده بود هم دیده شود.
ایـن پژوهشـگر ادبـی بـا بیـان اینکـه محمـود کیانـوش از دهـه ۴۰ به‌صـورت مسـتمر در 
حوزه‌هـای مختلـف و بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه می‌نوشـت و بـرای بزرگسـالان می‌سـرود، 
اضافـه کـرد: برداشـت مـن از مجمـوع حرف‌هـا، گفت‌وگوهـا و... او ایـن اسـت کـه دوسـت 
داشـت یکـی از شـاعران مهـم روزگار مـا باشـد؛ امـا چنیـن نشـد. دلایـل متفاوتـی دارد کـه 

بخشی به سیاست مربوط است و برخی دیگر به نوع شعری که می‌سرود.
وی به غایب بودن نام محمود کیانوش در مطبوعات دهه ۶۰ ایران اشاره کرد و ادامه 
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داد: انقلاب اسلامی گسستی بین دو یا چند نسل از شاعران و نویسندگان ایجاد کرد که کیانوش یکی از آن‌هاست؛ این 
گسسـت به نحوی اسـت که جامعه ایران برخی از نویسـندگان خود را به فراموشـی سـپرد؛ دهه ۷۰ بار دیگر مطبوعات 
سراغ نویسندگان و شاعرانی رفت که خارج از ایران زندگی می‌کردند، لیکن این اتفاق در اواخر دهه ۶۰ برای کیانوش 

رخ داد و در آن ایام او را به‌عنوان بنیان‌گذار ادبیات کودک و نوجوان معرفی و از او تجلیل کردند.
سـیدآبادی افزود: در دهه‌های اخیر در حوزه شـعر خردسـال تجربه‌هایی کسـب کردیم، اما به نظر من شـعر کودک ما 
نتوانسـت از زیـر سـایه محمـود کیانـوش درآیـد. او فهمـی از شـعر گفتـن بـرای بچه‌هـا دارد کـه آن را در یکی از اشـعار خود 
شـرح داده اسـت. ایده این شـاعر این اسـت که ادبیات و شـعر کودک محصولی بیرون از فردیت شـاعر است؛ شاید هم 
گزافه نمی‌گوید و اکنون وقتی شعر نوجوان را نگاه می‌کنید، نمی‌دانید برای کیست، چراکه همه شباهتی به هم دارند. 
همین نکته، نظریه و فلسـفه ادبیات کودک و نوجوان اسـت که آگاهانه و ناآگاهانه پذیرفته می‌شـود و همه شـاعران و 

نویسندگان این حوزه فکر می‌کنند ادبیات کودک و نوجوان چیزی بیرون از خودشان است.
او ادامه داد: درواقع برخی گمان می‌کنند که پدیده مستقلی به نام کودک و نوجوان وجود دارد که درباره ارزش‌هایی 
که باید به آن منتقل شود و نوع زیبایی‌شناسی مورد نظر آن توافق نظری صورت گرفته است؛ پس از آن شاعر از خود 
جدا می‌شود و برای این گروه شعر می‌سراید. به نظر من، این یکی از پایه‌هایی است که کیانوش بنا نهاده که البته در 

اکثر شعرهایش یافت نمی‌شود و درواقع او از این نظریه فراتر رفته است.
علی‌اصغر سیدآبادی در پایان سخنان خود کیانوش را وابسته به یک جریان شعری در ایران دانست و گفت: او پیش 
از شاملو شعر سپید سرود و تمام تجربه‌های شعری ادبیات فارسی را می‌شناخت، اما در نهایت می‌توان او را در گروه 
شاعرانی دانست که پلی بین شعر نو و قدما هستند که بیشتر چارپاره می‌سرودند. به نظرم این وابستگی و علاقه‌اش 
به این جریان شعری یکی دیگر از دلایلی است که او نتوانست در شعر بزرگسالان بیشتر شناخته شود. او کار بزرگی در 

حوزه شعر کودک و نوجوان انجام داد و فکر می‌کنم کماکان شعرای کودک، زیر سایه او باقی می‌مانند.

 کیانوش زیرساخت شعر کودک را اصلاح کرد
وحید نیکخواه‌آزاد نیز در این نشسـت با اشـاره به اینکه برخی از مؤسسـات و نشـریات در ابتدای شـروع به کار بسـیار 
خوش درخشـیدند که به مرور زمان جلوه خود را از دسـت دادند، بیان کرد: من از طریق مجله پیک با کیانوش آشـنا 
شـدم. او هیـچ سـابقه‌ای در شـعر کـودک نـدارد و در ایامـی هـم وقفـه‌ای در ایـن کارش می‌افتـد، امـا پـس از چنـدی بـه 
تناسـب شـغلش باید برای بچه‌ها شـعر می‌سـرود تا در برخی مجلات چاپ شـود. به نظر من شـعر سـرودن برای او کار 
بسـیار راحتی بود. پس از آن به واسـطه شـغل و سـوادش در شـعر کودک مطالعات جدی در ایران انجام می‌دهد و به 
لحاظ نظری زیرساخت‌ها را اصلاح می‌کند و وقتی به شعر گفتن می‌رسد ترکیبی از فن و هنر را در هم تنیده می‌کند؛ 

به واقع کیانوش نوعی مهندسی شعر دارد.

داستان کودک کیانوش؛ متونی برای آموزش
در پایان نشست »شب محمود کیانوش« حسن اسماعیلی طاهری، نویسنده کودک، نیز گفت: هرچه تاکنون مطرح 
شـد دربـاره شـعر و شـاعری محمـود کیانـوش بـود؛ امـا آن بخشـی از هنـر او که دیده نشـده، توانایی کیانوش در نوشـتن 
داستان کودک است. شاید اگر اکنون آن را زیر ذره‌بین بگذاریم ایرادات بسیاری بتوان به آن گرفت، اما این آثار، متون 

آموزشی مناسبی برای کسانی است که می‌خواهند برای کودکان بنویسند.
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کتـاب »بـا کـودکان در راه«، خاطـرات خانـم منیـر پوراصلانـی )همایونـی( کـه بـه همـت مهـدی فخـرزاده و رضـا عبـدی 
تدوین شده است، روز یکشنبه، ۱۶ شهریور در تالار فرهنگ کتابخانه ملی رونمایی شد.

این مراسم شاهد حضور بسیاری از سپیدموهای فرهنگی و مدنی حوزه کودک بود که بیش از نیم قرن، کار داوطلبانه 
و مستمر خانم همایونی در حوزه آموزش کودکان را روایت کردند.

نوش‌آفریـن انصـاری در یادداشـت »پاسداشـت اخالق و سـنت‌های سـرزمینی« از ایـن کتـاب نوشـته اسـت: »همـواره 
ستایشگر صفات بلند و ارزشمند زنان ایران بوده و هستم. منیر همایون در کنار مه‌لقا ملاح، توران میرهادی و ثمینه 

رو سپید سپیدموی
گزارش برنامه رونمایی از کتاب »با کودکان در راه«

سید جلال جلیلی نوش‌آبادی
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باغچه‌بان از چند ویژگی بارز برخوردارند، که ایران‌دوستی، میل به اقامت و خدمت در 
وطـن، عشـق بـه زبـان فارسـی، پایبنـدی بـه مبانـی اخلاقی و به سـنت‌های سـرزمین، از 

جمله آن‌ها است.«
در یادداشت مهدی فخرزاده با عنوان »نسل‌های ایستاده« چنین می‌خوانیم: »مشغولیت 
ذهنی منیر همایونی معطوف به فعالیت برای کودکان بوده است و فعالیت‌های چشمگیر 
او، نشانگر تأثیر مشارکت در تقویت جامعه مدنی و دمیدن روح همدلی و تفکر صلح‌مداری 
در اقشار آسیب‌دیده و بی‌بهره از مواهب جامعه است. باور منیر همایونی، بر آموزش و فراهم 

کردن امکانات برای دسترسی کودکان به کتاب و بالا رفتن دانش و آگاهی آن‌ها است.«
روایـت رضـا عبـدی، امـا متفـاوت اسـت: »خانـم همایونـی، در جایـی کتابخانـه سـاخته 
اسـت که حتی نامش را هم نیز قب لاًنشـنیده بودم. رفتاری که در کودکان این روسـتاها 
بـا کتـاب دیـده‌ام بـا هیچ تصویر دیگری که از اشـتیاق، برابـری نمی‌کند. بعد که می‌بینی 
این زن چطور آنجا را پیدا کرده، با خودت فکر می‌کنی آخر چگونه ۱۳۰۰ کیلومتر از تهران 

کوبیده و به آنجا رسیده است.«
حسین همایونی، همسر منیر پوراصلانی، از ایثار و بزرگی همسرش در راه خدمت به مردم 
نوشـته اسـت: »دهه ۵۰، وقتی منیر، همراه من به اراک آمد، آسـتین‌ها را بالا زد تا روحیه 
ناامید کارکنان را بازسازی کند. او با مشارکت کارگران، استادکار و مهندسان کمیته رفاه را 
تشکیل داد تا برای مشکلات رفاهی و سازمانی کارکنان، چاره‌جویی شود. منیر، امیدوار 
اسـت کـه همـه مـا سـعی خودمـان را در خانـواده، مدرسـه و جامعـه برای آمـوزش صلح به 
کودکان بیشتر کنیم، عوامل خشونت را بشناسیم و در مقابل آن مثل تشخیص بیماری 
و درمان عمل کنیم. کمک به رفع کمبودها در جامعه از مسئولیت دولت‌ها کم نمی‌کند 
و ما هم باید مطالبه‌گر حقوق فردی اجتماعی خودمان باشیم. هر روز منیر، خاطراتی از 
تلاش و کوشش و فداکاری برای کودکان در خود دارد و این کتاب، بحری در کوزه است«.

اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم، به نقش کتابخانه‌های خانم همایونی در ترویج 
علم و تقویت عدالت آموزشی اشاره کرد و منصور مقاره‌عابد، رئیس پیشین »کانون اصلاح 
و تربیت« که در دوران مدیریت خود با همکاری داوطلبانه خانم همایونی و دوستانش 
فضای خوبی در کانون اصلاح و تربیت رقم زده است، در خاطراتش گفت: »حضور خانم 

همایونی، ذهنیت و نگرش کودکان و زندانبانان را نسبت به جامعه اصلاح کرد.«
نوشـته پشـت جلد کتاب شـاید گویاترین حرف باشـد: »اکنون بیش از دو دهه اسـت که 
فکر و ذکرش، آموزش کودکان روسـتایی و محرومیت‌زدایی از آن‌ها اسـت. تبلور امیدها 
و آرزوهایـش بـرای شـکوفایی کـودکان و نوجوانـان ایـران، یـاران و همراهـان کم‌نظیری را 

به کنار او آورده است.«
کانـون توسـعه  روایـت زندگـی منیـر همایونـی، مدیرعامـل  راه«،  کـودکان در  کتـاب »بـا 
فرهنگی کودکان است که در ۱۲ فصل و ۲۴۸ صفحه تدوین و در انتشارات رسم کودکی 

منتشر شده است.
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برای باشندگان ویژه
چند نکته در نسبت ادبیات کودک و آموزش

یاشار هدایی

ادبیات کودک و آموزش دو خویشاوند تاریخی هستند. بخش مهمی از متونی که در طول تاریخ برای کودکان انتخاب 
یا نوشـته شـده‌اند، اهدافی چون تعلیم، آموزش، انتقال پیام و، در یک کلام، آماده‌سـازی کودک برای تبدیل شـدن 
بـه یـک بزرگسـال موفـق را دنبـال کرده‌انـد؛ امـا امـروزه ایـن دو خویشـاوند از یکدیگـر فاصلـه گرفته‌اند. ایـن فاصله‌گیری 
حاصل تحولات اجتماعی ـ تاریخی و همچنین گسـترش و تعمیق شـناخت از کودکان و کودکی بوده اسـت. بخشـی از 

این دوری، به »تفاوت در اهداف« این دو حوزه و بخشی نیز به »روش‌شناسی« متفاوت آن‌ها بازمی‌گردد.
ادبیـات کـودک در معنـای امروزیـن خـود، لزومـا در پـی انتقـال پیـام یا معنایی از پیش تعیین‌شـده بـه مخاطب کودک 
نیسـت. آثـار ادبـی امـروزی بیشـتر می‌تواننـد در پـی ایجـاد پرسـش، ابهـام، لـذت و حیـرت باشـند. آن‌هـا مخاطـب را در 
موقعیت‌های دشوار و خطیر قرار می‌دهند و گاه او را به نقطه‌ای می‌رسانند که جهان و موضوعات مختلف را از زاویهٔ 
چشـم دیگری و دیگران ببیند. در این معنا، ادبیات کودک، همچون ادبیات بزرگسـال، شـیوه‌ای از مواجهه با جهان 

است.
پرسـش بنیادیـن امـا ایـن اسـت کـه آیـا این موارد، خود آموزش محسـوب نمی‌شـوند؟ آیـا ایجاد پرسـش، مواجه کردن 

کودک با موقعیت‌های پیچیده، دیدن جهان از چشم دیگری و گسترش شناخت او، نوعی یادگیری نیست؟
برای پاسخ‌گویی به این پرسش، باید به چند نکته توجه داشت:

مقاله
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۱
امـروز در ادبیـات کـودک بـه جـای آمـوزش کـودک، بـر مسـئلهٔ لـذت مخاطـب از خوانـدن 
تأکید می‌شود. دوگانه‌سازی میان »لذت« و »آموزش«، از یک سو می‌تواند مفید باشد 

و از سوی دیگر، برای تحلیل کامل رابطه میان ادبیات کودک و آموزش کافی نیست.
ایـن دوگانـه از آن جهـت مفیـد اسـت کـه توجـه را بـه مخاطـب و توانایی‌هـای او جلـب 
می‌کنـد و، بـه عبارتـی، مخاطب‌محـور اسـت. چنانچـه مخاطـب از متنـی کـه می‌خوانـد 
لذت نبرد، احتمالاً خواندن آن متن را، با هر محتوایی که داشته باشد، متوقف خواهد 
کـرد. امـا در کاربـرد واژهٔ »لـذت« بایـد محتـاط بـود. تقلیـل لـذت بـه سـرگرمی، در تحلیـل 

رابطهٔ ادبیات کودک و آموزش گره‌گشا نیست.
لذت بردن مخاطب کودک از متن، الزام اًبه معنای خندیدن، سرگرم شدن یا قرار گرفتن 
در موقعیتـی خوشـایند نیسـت. لـذت می‌توانـد حاصـل غوطـه‌ور شـدن در متـن و درگیـر 
شـدن با جهان آن باشـد. شـاید در این غوطه‌وری، قرار گرفتن در یک موقعیت ترسـناک، 

خطیر یا حتی تلخ نیز بتواند بخشی از تجربهٔ ادبی و لذت زیبایی‌شناختی باشد.
بنابراین، مسئلهٔ اصلی نه صرف اً»لذت« در برابر »آموزش«، بلکه برقراری پیوند و ارتباط 
میان کودک و متن اسـت؛ پیوند و ارتباطی که می‌تواند پیامد آن لذت، تأمل، پرسـش 

و حتی یادگیری باشد.
۲

از نقطه‌نظـر تاریخـی، آمـوزش یکـی از عوامـل مهـم گسـترش سـوادآموزی بـوده اسـت. 
گسترش سواد نیز به شکل‌گیری و گسترش مخاطب کودک کمک کرده و با شکل‌گیری 
کودک خواننده، نیاز به متن‌هایی متناسب با علایق و ظرفیت‌های این مخاطب پدید 
آمده است. این زنجیره، گویای خویشاوندی تاریخی ادبیات کودک و آموزش است؛ اما 
به این معنا نیست که میان ادبیات کودک و آموزش نسبت »این‌همانی« وجود دارد.
آموزش در شـکل‌گیری »کودک خواننده« نقش مهمی داشـته اسـت؛ اما مطالعهٔ تاریخ 
ادبیـات کـودک نشـان می‌دهـد کـه نسـبت ادبیـات کـودک بـا امـر آمـوزش در طـول زمـان 
دگرگون شـده و این ادبیات، به‌تدریج، از متون صرف اًتعلیمی فاصله گرفته و به سـمت 

تجربهٔ ادبی و لذت خواندن گرایش پیدا کرده است.
در اینجـا بـا مسـیر گـذار از »کـودک موضـوع آمـوزش« بـه »کـودک خواننـده« مواجهیـم؛ از 
کودکـی کـه عمدتـا دریافت‌کننـده اسـت تـا کودکـی کـه در مقـام خواننـده، بـا متـن ارتبـاط 
برقرار می‌کند و در شـکل‌گیری معنای آن سـهم و مشـارکت دارد. کودک دوم نسـبت به 

کودک اول، استقلال و عاملیت بیشتری در برابر جهان بزرگسالان دارد.
۳

در متن‌هایی که با نیت آموزش و تعلیم برای کودکان نوشته شده‌اند، معمولاً رابطه‌ای 
یک‌سـویه میـان نویسـنده و کـودک برقـرار اسـت. در ایـن رابطـه، عنصـر »پیـام« نقـش 
میانجـی را ایفـا می‌کنـد. نویسـنده چیـزی را می‌دانـد یـا می‌خواهـد بگویـد و کـودک، در 
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جایـگاه دریافت‌کننـده، قـرار اسـت آن را دریافـت کنـد؛ امـا بـا گـذار از کـودک دریافت‌کننـدهٔ پیـام به کـودک خواننده، هم 
»نیت مؤلف« و هم »معیارهای ارزش‌گذاری متن« تغییر می‌کنند.

برای نویسنده‌ای که متن آموزشی می‌نویسد و برای کودک دریافت‌کنندهٔ پیام، ارزش اثر تا حد زیادی به میزان موفقیت 
آن در انتقال پیام وابسـته اسـت؛ اما برای نویسـندهٔ ادبیات کودک و برای کودک خواننده، پرسـش مهم‌تر این اسـت که 

کودک در مواجهه با متن چه تجربه‌ای را از سر می‌گذراند و این تجربه چگونه او را درگیر متن و جهان آن می‌کند.
»لوئیـز روزنبالت« در نظریـهٔ »تراکنشـی« خوانـدن، بـا طـرح ایـن نکتـه کـه معنـای متـن حاصـل رابطـه و تعامـل میـان 
خواننـده و متـن اسـت و تجربـه و دانـش پیشـین مخاطـب در شـکل‌گیری معنـای متـن نقـش دارد، دو نـوع خوانـش 

»انتقالی« و »زیبایی‌شناختی« را از هم متمایز می‌کند. )۱(
در خوانش »انتقالی«، توجه مخاطب معطوف به چیزی است که قرار است از متن بستاند؛ اما در خوانش »زیبایی‌شناختی«، 
توجه و تمرکز بر تجربه‌ای است که خواننده در مواجهه با متن از سر می‌گذراند. این دو خوانش را البته نباید دو وضعیت 

کام لاًجدا و متضاد دانست؛ بلکه می‌توان آن‌ها را دو شیوهٔ متفاوت از قرار گرفتن در برابر متن دانست.
تمایز میان این دو نوع خوانش را می‌توان با دو پرسش مرسوم بزرگسالان از کودکان در حوزهٔ کتاب‌خوانی نشان داد:

پرسش نخست: »پیام این داستان چیست؟«
پرسش دوم: »دربارهٔ این داستان چه فکر می‌کنی؟«

پرسـش نخسـت بیشـتر در پـی اسـتخراج چیـزی از متـن اسـت؛ امـا پرسـش دوم، دسـت‌کم در صـورت طـرح درسـت، 
می‌تواند کودک را به تجربهٔ شخصی خود از متن، تفسیر آن و مواجهه‌اش با جهان داستان بازگرداند.

۴
در نسـبت میـان ادبیـات کـودک و آمـوزش، مفهـوم آمـوزش تـا حـدودی روشـن‌تر و واضح‌تـر از مفهوم ادبیـات کودک به 
نظر می‌رسد. اما همین مفهوم آموزش نیز نیازمند تفکیک است. اگر آموزش را صرف اًبه معنای انتقال دانش، پیام یا 
اطلاعات در نظر بگیریم، فاصلهٔ ادبیات کودک و آموزش بسیار زیاد می‌شود؛ اما اگر آموزش را به معنای تحول، پویایی 

و یادگیری مخاطب در نظر بگیریم، این فاصله کمتر خواهد شد.
»ماریـا نیکولایـوا«، از نظریه‌پـردازان برجسـتهٔ ادبیـات کـودک، در یکـی از کتاب‌هایـش کـه عنـوان آن »خوانـدن بـرای 
یادگیـری« اسـت، رابطـه میـان ادبیـات کـودک و فرایندهـای شـناختی کـودکان را بررسـی کـرده اسـت. )۲( از نظـر او، 
خوانـدن ادبـی می‌توانـد فعالیت‌هـای ذهنـی پیچیـده‌ای را در خواننـده فعـال کند. بسـیاری از فرایندهای شـناختی، 

مثل شناخت جهان، شناخت دیگران، شناخت خود و… در جریان تجربهٔ ادبی فعال می‌شوند.
از ایـن زاویـه، ایـن ویژگـی را می‌تـوان خصلتـی درونـی از تجربـهٔ ادبـی دانسـت، نـه الزام اًهدفی بیـرون از آن. ادبیـات کودک 
مخاطب را با دستور و خواهش و توصیه به کنش یا کرداری فرا نمی‌خواند. ادبیات کودک به مخاطب دستور نمی‌دهد 
که باید دیگری را درک کنی؛ اما او را با موقعیتی مواجه می‌کند که می‌تواند نتیجه‌اش درک دیگری باشد. ادبیات کودک، 

به‌ویژه با عنصر تخیل، فقط جهان موجود را به کودک نشان نمی‌دهد، بلکه از جهان‌های ممکن نیز سخن می‌گوید.
از این منظر، شاید بتوان گفت ادبیات کودک به جای آنکه مستقیم اًآموزش دهد، امکان اندیشیدن را برای مخاطب 
فراهم می‌کند. کودک در مواجهه با متن ممکن است چیزی بیاموزد؛ اما این یادگیری الزام اًهمان چیزی نیست که 

نویسنده از پیش برای او تعیین کرده است.
بر اساس این تفکیک، می‌توان دو معنا از آموزش را از یکدیگر جدا کرد:

نخست، انتقال دانش، پیام یا اطلاعات به مخاطب.
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دوم، تحول و پویایی مخاطب در نتیجهٔ تجربه و مواجههٔ او با متن.
در معنای نخست، ادبیات کودک و آموزش بیشترین فاصله را دارند و در معنای دوم، کمترین فاصله را.

۵
وقتی از نسبت بین ادبیات کودک و آموزش سخن به میان می‌آید، نمی‌توان فقط به تعریف و تحلیل آموزش بسنده 
کرد؛ تعریف و تحلیل ادبیات کودک نیز مهم است. تعریف‌هایی از این دست که »منظور از ادبیات کودک آثاری است 
کـه بـرای کـودکان نوشـته شـده‌اند«، سـاده‌تر از آن هسـتند کـه بـه کار تحلیـل بیاینـد. در میـان تعریف‌هـای مختلـف از 
ادبیـات کـودک، یکـی از تعاریـف می‌توانـد در تحلیـل رابطـهٔ ادبیـات کـودک و آمـوزش، مفیـد و راه‌گشـا باشـد: »ادبیـات 
کودکان عبارت اسـت از هرگونه متنی که با چارچوب و طرح مشـخصی به طور عمد و یا غیرعمد برای کودکان آفریده 
شده باشد؛ به صورتی‌که کودک با آن ارتباط برقرار کند و این رابطه منجر به برانگیختن احساسات و عواطف و پدید 
آمدن لذت زیبایی‌شـناختی شـود و تأثیرات خاص روحی و روانی روی کودک بگذارد و سـبب رشـد شـناخت او شـود 

)تأثیر شناخت‌شناسی(.« )۳(
در ایـن تعریـف، »تأثیـر شناخت‌شناسـی« ادبیـات کـودک، کـه بـا یافته‌هـای »ماریـا نیکولایوا« دربـارهٔ تأثیرات شـناختی 

ادبیات بر مخاطب هم‌پوشانی دارد، می‌تواند در تحلیل ارتباط میان ادبیات کودک و آموزش راه‌گشا باشد.
نکتـهٔ مهـم ایـن اسـت کـه توجـه بـه »رشـد شـناختی« کـودک را نبایـد الزامـا بـا آموزش بـه معنـای انتقال اطلاعـات یکی 
دانست. ممکن است کودک پس از خواندن یک داستان، اطلاعات تازه‌ای به دست نیاورده باشد؛ اما پرسشی تازه 
برایش شکل گرفته باشد، با موقعیتی ناآشنا مواجه شده باشد، دربارهٔ خود یا دیگری تجدیدنظر کرده باشد یا امکان 
تازه‌ای برای دیدن جهان پیدا کرده باشد. در این معنا، یادگیری نتیجهٔ تجربهٔ خواننده از متن است و نه لزوم اًهدفی 

بیرونی که پیشاپیش برای متن تعیین شده باشد.
۶

اینک می‌توان پرسش دیگری را مطرح کرد: ادبیات کودک چه تفاوتی با ادبیات بزرگسال دارد؟
»توربـن واینرایـش« در کتـاب »ادبیـات کـودک، هنـر یـا پداگـوژی« بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده اسـت. او در بیـان تفاوت 

ادبیات کودک و ادبیات بزرگسال، دو دیدگاه را مطرح می‌کند:
»-ادبیـات کـودک، ادبیـات بزرگسـال منهـای x درصـد اسـت. ایـن اظهـار بـه طـور ضمنـی بیانگـر ایـن اسـت کـه ادبیـات 

کودک رشد نیافته و کم‌ارزش است. درست همان گونه که کودک، بزرگسالی ناقص در نظر گرفته می‌شود.
ادبیات کودک درست همانند ادبیات بزرگسال ارزشمند است و تنها ادبیات بزرگسال نیست که ویژگی‌هایی دارد که 
آن را از ادبیات کودک متمایز می‌سازد؛ ادبیات کودک نیز ویژگی‌هایی دارد که در ادبیات بزرگسال وجود ندارد.« )۴(

هر کدام از این دیدگاه‌ها به نتایج متفاوتی در نسبت میان ادبیات کودک و آموزش می‌رسند: با فرض نخست، کارکرد 
و هـدف ادبیـات کـودک می‌توانـد تبدیـل بزرگسـال ناقـص بـه بزرگسـال کامـل تلقـی شـود؛ در نتیجـه، ادبیات کـودک به 
ابزاری برای جبران نقصان کودک تبدیل خواهد شد؛ اما با فرض دوم، ادبیات کودک هم‌ارز ادبیات بزرگسال است و 
تفاوت این دو نه در میزان ارزش ادبی و کیفیت هنری، بلکه در ویژگی‌های مخاطب و اقتضائات ارتباط با اوست. در 

این صورت، یاددهی دیگر نمی‌تواند دلیل کم‌ارزش‌تر بودن ادبیات کودک باشد.
۷

همواره دو نگاه به کودکان وجود داشته و دارد که تعریف و کارکرد ادبیات کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
نخسـت، نـگاه بـه کـودکان به‌عنـوان بزرگسـالان ناقص اسـت. در این نگاه، ادبیـات کودک می‌تواند ابـزاری برای جبران 
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این نقصان و آماده‌سازی کودک برای بزرگسالی باشد.
دوم، نگاه به کودک به‌عنوان انسانی با توانایی‌ها، نیازها، تجربه‌ها و ویژگی‌های خاص 
و ویـژهٔ خـود اسـت. در ایـن نـگاه، ادبیـات کـودک حاصـل توجـه بـه همیـن ویژگی‌هـای 

خاص و ویژهٔ مخاطب کودک است.
بـه تعبیـر »توربـن واینرایـش«، تفـاوت ادبیـات کـودک و ادبیـات بزرگسـال نـه در کیفیـت 
هنـری ایـن دو، بلکـه در مخاطـب آن‌هاسـت. او در مـورد مخاطبـان ادبیـات کـودک از 

اصطلاح »باشندگان ویژه« )۵( استفاده می‌کند.
نویسـندگان و پدیدآورنـدگان ادبیـات کـودک در مواجهه بـا این مخاطبان ویژه، ناگزیر از 
رعایت الزاماتی هستند؛ اما رعایت این الزامات به معنای این نیست که ادبیات کودک 

هنر نیست یا کیفیت هنری نازل‌تری نسبت به ادبیات بزرگسال دارد.
نویسـندگان و پدیدآورنـدگان ادبیـات کـودک ناگزیـر از توجـه بـه ظرفیت‌هـای مخاطبان 
ویـژهٔ خـود هسـتند. آن‌هـا ناگزیـر از »سازگارسـازی« متـن بـا جهان ذهنی مخاطبانشـان 
هسـتند. آن‌ها ناگزیر از وضوح‌اند. ممکن اسـت ناچار از کاربرد زبانی متناسـب با کودک 
باشـند. ممکن اسـت میان ایجازنویسـی و مطول‌نویسـی، ناگزیر از انتخاب اولی باشـند. 
آن‌هـا در پـی گسـترش قـوای ذهنـی و روانـی کودک‌انـد؛ اما همـهٔ این الزام‌هـا، به خودی 

خود، به معنای کاستن از کیفیت هنری اثر نیستند.
همان‌گونـه کـه نوشـتن بـرای یـک مخاطـب خـاص در ادبیـات بزرگسـال نیـز می‌توانـد 
ویژگی‌های خاصی به اثر بدهد، سازگارسـازی با مخاطب کودک نیز می‌تواند بخشـی از 

فرایند آفرینش هنری باشد، نه مانعی در برابر آن.
۸

آیـا ادبیـات کـودک بـه واسـطهٔ سازگارسـازی یـا نیم‌نگاهـش بـه پداگـوژی، هنـر محسـوب 
نمی‌شود؟

شـاید در نـگاه ناآشـنا بـا ادبیـات کـودک، پاسـخ ایـن پرسـش مثبـت باشـد؛ امـا »توربـن 
شـیوه‌های  و  پداگوژی‌هـا  از  »گنجینـه‌ای  می‌نویسـد:  او  می‌کنـد.  رد  را  آن  واینرایـش« 
پداگوژیـک وجـود دارد کـه هرگـز اقتدارگرایانـه نیسـت و خـود را بـه شـدت بـا جلوه‌هـای 

هنری گوناگون در پیوند می‌بیند.« )۶(
در اینجـا می‌تـوان بـه مسـئلهٔ »مسـتقیم‌گویی« در کتاب‌هـای کودکان بازگشـت. مسـئلهٔ 
مستقیم‌گویی این نیست که هر سخن روشن یا هر اثر دارای موضعی، الزام اًضدهنری 
است؛ مشکل زمانی پدید می‌آید که متن، تجربهٔ خواننده را به دریافت یک پیام از پیش 
تعیین‌شده تقلیل دهد. ادبیات بسته‌بندی ادبی یک درس و یا یک محتوای آموزشی 
نیسـت. مسـتقیم‌گویی در ایـن معنـا، کـودک را از مشـارکت در خوانـش محـروم می‌کنـد؛ 
زیرا با کاهش ابهام، چندمعنایی و امکان تفسیر، می‌تواند جنبه‌های زیبایی‌شناختی 
اثـر و در نتیجـه امـکان درگیـر شـدن و غوطـه‌ور شـدن مخاطـب در آن را محـدود کند؛ اما 
به‌صـورت کلـی، آمـوزش و پداگـوژی دشـمن هنر و ادبیات نیسـتند. مسـئله، نه حضور یا 
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عـدم حضـور آمـوزش، بلکـه نـوع رابطـهٔ آمـوزش بـا اثـر ادبـی و مخاطـب اسـت. بـه تعبیـر »توربـن واینرایـش«: »پداگـوژی 
می‌تواند مقوله‌ای از هنر باشد.« )۷(

بنابراین، ادبیات کودک همچنان خویشـاوند آموزش اسـت؛ اما این خویشـاوندی الزام اًبه معنای ارائهٔ پیام، انتقال 
اطلاعات یا مسـتقیم‌گویی نیسـت. ادبیات کودک می‌تواند در جریان مواجههٔ خواننده با متن، چیزی به او بیاموزد، 
بی‌آنکه از پیش تعیین کرده باشد که او دقیق اًچه چیزی باید بیاموزد. خواننده در پایان تجربهٔ ادبی ممکن است در 

جایی نایستد که پیش از خواندن متن در آن ایستاده بود.
شـاید همین‌جـا بتـوان مـرز اصلـی میـان ادبیـات و آمـوزش را نیز دوباره تعریـف کرد: آموزش، هنگامی کـه به انتقال یک 
پیام از پیش تعیین‌شـده فروکاسـته شـود، می‌خواهد خواننده را به مقصدی معین برسـاند؛ اما ادبیات می‌تواند او را 
به راهی ببرد که مقصدش از پیش معلوم نیست. یادگیری در این معنا، نتیجهٔ تجربهٔ خواننده از متن است و نه الزام اً

هدفی بیرون از متن.
از این منظر، مسـئلهٔ اصلی در نسـبت ادبیات کودک و آموزش، حذف آموزش از ادبیات نیسـت؛ بلکه پرهیز از تقلیل 

ادبیات به آموزش است.
شـاید بـرای روشـن‌تر شـدن نسـبت ادبیـات کودک و آموزش، بهتر باشـد میان »آمـوزش« و »یادگیـری« تمایز بگذاریم. 
آمـوزش، هنگامـی کـه بـه معنـای انتقـال دانـش، اطلاعـات یـا پیامـی از پیـش تعیین‌شـده باشـد، معمـولاً مقصـدی 
مشخص دارد و می‌خواهد مخاطب را به دانستن یا پذیرفتن چیزی برساند. اما یادگیری الزام اًچنین مقصد از پیش 
تعیین‌شـده‌ای نـدارد. ممکـن اسـت خواننـده در جریـان مواجهـه بـا یـک اثـر ادبـی، چیـزی بیامـوزد که نویسـنده قصد 

آموزش آن را نداشته است.
در ایـن معنـا، ادبیـات کـودک می‌توانـد آموزش‌دهنـده نباشـد، امـا یاددهنـده باشـد. کـودک در مواجهـه بـا متـن، فقط 
اطلاعـات دریافـت نمی‌کنـد؛ بلکـه ممکـن اسـت پرسشـی تـازه پیـدا کنـد، بـا موقعیتـی ناآشـنا مواجـه شـود، جهـان را از 
چشم دیگری ببیند یا دربارهٔ چیزی که پیش‌تر بدیهی می‌پنداشته، دوباره فکر کند. آنچه تغییر می‌کند، الزام اًحجم 

دانسته‌های او نیست؛ گاهی جایگاه او در برابر جهان و جهان در دیدگاه او می‌تواند باشد.
بنابراین، شـاید بهتر باشـد به جای پرسـیدن اینکه »ادبیات کودک چه چیزی به کودک آموزش می‌دهد؟« بپرسـیم: 
»ادبیـات کـودک چـه امکان‌هایـی بـرای یادگیـری و تحـول و پویایـی در اختیار کودک قرار می‌دهد؟« پرسـش نخسـت، 

ما را به سمت پیام و نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده می‌برد؛ اما پرسش دوم، تجربهٔ خواننده را در مرکز قرار می‌دهد.
ادبیـات کـودک و آمـوزش نـه دو قطـب کاملاً متضادنـد و نـه دو مفهـوم یکسـان. ادبیـات کـودک می‌توانـد از آمـوزش بـه 

معنای انتقال پیام فاصله بگیرد، بی‌آنکه از امکان یادگیری تهی شود.
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جشنواره صمیمی ما 
گزارشی از اختتامیه جایزه کتاب مهر

فرزانه رحمانی

جایزه کتاب مهر در سال ۱۳۹۰ به پیشنهاد علی‌اصغر سیدآبادی در مؤسسه خیریه مهر طاها بنیان گذاشته شد. روال جایزه 
این‌گونه است که مخاطبان نوجوان دختر سیزده تا هجده‌ساله بهترین رمان‌های چاپ‌شده در سال قبل را مورد بررسی و 
ارزیابی قرار می‌دهند. دبیر علمی جشنواره کتاب‌ها را از بین فهرست‌های کتب مناسب و با رصد بازار کتاب انتخاب می‌کند 
و در اختیار نوجوانان قرار می‌دهد تا در یک بازه یک‌سـاله مطالعه کنند. هر گروه دسـت‌کم باید سـه نوجوان داشـته باشـد. 
داوران نوجوان طی جلسات متعدد که در کنار تسهیلگر و مربی خود دارند، در پایان هر دوره بهترین کتاب‌هایشان را با نقد 
مکتوب به دبیر علمی ارائه می‌دهند. دبیر علمی هم در یک نشست با کلیه داوران و با شنیدن استدلال‌های آنان، ایشان 

را برای رسیدن به انتخاب‌های نهایی همراهی می‌کند.
دبیرخانه جایزه در طول سال و بر اساس برنامه مطالعاتی، سلسله نشست‌هایی برای نقد و بررسی میان نویسندگان 
ایرانی که کتابشـان در آن دوره باشـد و نوجوانان داور می‌گذارد. گاهی این نشسـت‌ها جنبه آموزشـی هم پیدا می‌کند 

و مدرسینی از بین نویسندگان و هنرمندان آن‌ها را همراهی می‌کنند.
حالا بعد از دوازده دوره، خانواده جایزه کتاب مهر بزرگ‌تر شـده اسـت و با هجده گروه که تعدادشـان بیش از ۱۵۰ داور 

نوجوان دختر در سراسر کشور است، خودش را برای برگزاری سیزدهمین دوره آماده می‌کند.
اختتامیـه دوازدهمیـن دوره جایـزه کتـاب مهـر در روز ۱۵ شـهریور ۱۴۰۴، سـاعت ۱۵ الـی ۱۹، در سـالن تئاتر هامون برگزار 

شد تا برترین کتاب رمان »تألیفی« و »ترجمه« منتشرشده در سال ۱۴۰۲ در حوزه نوجوان معرفی گردد.
دوازدهمین دوره جشنواره با حضور داورانی از مؤسسه نیکوکاری مهرطه، مؤسسه توانمندسازی مهر و ماه، مؤسسه 
حمایتی درخت کوچک زندگی قزوین، تعدادی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای اردبیل، 
نیشابور، تربت حیدریه، زرند کرمان، اصفهان، مؤسسه توکا انوشه دستان پرواز از مشهد، نوجوانان نابینا و کم‌بینای 

گزارش
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باغچـه حـواس از تهـران، خانـه کـودک شـوش، کتابخانـه بهار در روسـتای رمیـن چابهار، 
کتابخانه ابویسان روستای ابویسان شهرستان جغتای خراسان رضوی، خانه فرهنگ 
صدرا در روسـتای سـلور بازار بخش پلان شهرسـتان چابهار، خانه ترویج کتاب ایرانمهر 

در بخش پیپ شهرستان لاشار سیستان و بلوچستان برگزار شد.
دبیرخانه ۴۳ عنوان کتاب را برای داوری انتخاب کرد که نوجوانان در بازه زمانی یک‌ساله، 

کتاب‌های برگزیده و شایسته تقدیر را در دو بخش تألیف و ترجمه انتخاب کردند.

تألیف
برگزیده گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال: یک ماجرای عاشقانه‌طور، نویسنده: حمید اباذری، 

انتشارات: پیدایش
شـهابی،  طاهـره  نویسـنده:  بوچـای،  سـال:   ۱۵ تـا   ۱۳ سـنی  گـروه  در  تقدیـر  شایسـته 

انتشارات: قو
برگزیـده در گـروه سـنی ۱۵ تـا ۱۸ سـال: قطـار جـک لنـدن، نویسـنده: فرهـاد حسـن‌زاده، 

انتشارات: افق
مرجـان  نویسـنده:  جاویـدان،  هفـت  سـال:   ۱۸ تـا   ۱۵ سـنی  گـروه  در  تقدیـر  شایسـته 

فولادوند، انتشارات: هوپا

ترجمه
برگزیـده در گـروه سـنی ۱۳ تـا ۱۵ سـال: صـدای دسـت‌ها، مترجـم: شـبنم حیدری‌پـور، 

انتشارات: پرتقال
اکتبـر، مترجـم: سـتاره توکلـی،  و  تـا ۱۵ سـال: جغـد  گـروه سـنی ۱۳  شایسـته تقدیـر در 

انتشارات: دوک
برگزیـده در گـروه سـنی ۱۵ تـا ۱۸ سـال: فهرسـت ترس‌هـای نگفتنـی، مترجـم: مرجـان 

حمیدی، انتشارات: پرتقال
شایسته تقدیر در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال: دست بلوط‌ها را بگیر، با ترجمه: آهو الوند، 

انتشارات: پرتقال
جایـزه کتـاب مهـر در هـر دوره بـه یـک یـا دو مـروج کـه بـرای ترویـج کتاب‌خوانـی در میـان 
کـودکان و نوجوانـان تالش می‌کننـد، تندیـس اهـدا می‌کنـد. مـروج برگزیـده ایـن دوره 
»شـهناز خلیلـی« بـود کـه سال‌هاسـت بـرای ترویـج کتاب‌خوانـی بـه سراسـر ایران سـفر و 

برای راه‌اندازی کتابخانه‌های کوچک تلاش می‌کند.
دبیر علمی این دوره خانم فرزانه رحمانی و دبیر اجرایی آن خانم قاسمی نیکو از تمام 
ناشـران، نویسـندگان و مترجمـان دعـوت می‌کننـد رمان‌هـای نوجـوان منتشرشـده در 
سـال ۱۴۰۳ )چاپ اول( را برای داوری در اختیار داوران نوجوان جشـنواره قرار دهند تا 

در سیزدهمین دوره مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
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شخصیتی که 
با قلمش تاریخ‌ساز شد

گزارش مراسم اولین سالگرد فوت محمود حکیمی

در نشست »عصر محمود حکیمی« در خانه کتاب و ادبیات ایران، دوستان، شاگردان و خانواده این نویسنده پرکار، از نقش 
او در پرورش نسل جوان، صداقت در زندگی و اندیشه و تأثیر ۱۸۵ اثر ماندگارش بر فرهنگ و ادبیات کشور سخن گفتند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی خانـه کتاب و ادبیات ایران، در ادامه برنامه‌های پاسداشـت مفاخر فرهنگی کشـور با عنوان 
»قرار با ستاره‌ها« نشستی با عنوان »عصر محمود حکیمی« با حضور لطف‌الله میثمی، محمدرضا سنگری، سیدعلی 

کاشفی خوانساری و جمعی از علاقه‌مندان به او در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

حکیمی در ساختار اندیشه یک نسل اثرگذار بود
در ابتـدای ایـن نشسـت لطـف‌الله میثمـی بـه خاطـرات و نحـوه آشـنایی خـود بـا مرحـوم حکیمـی، آیـت‌الله طالقانـی و 
مهندس بازرگان و دیگر فعالان انقلاب در مسـجد هدایت پرداخت و همچنین خاطراتش از شـرکت سـهامی انتشـار و 

گزارش
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افزودن بخش نوجوان به این انتشارات را مطرح کرد و افزود: آقای حکیمی بنیان‌گذار 
بخش نوجوان این انتشارات بود و کتاب‌هایش را هم همان‌جا منتشر می‌کرد. مرحوم 
حکیمی را در همه مراسم‌هایی که دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌کردند، می‌دیدم، او 
را در نمایشگاه کتاب هم می‌شد دید. محمود حکیمی بسیار به کتاب علاقه‌مند بود و 
همه مقالات را می‌خواند و توضیح می‌داد و من از دوستی ایشان بسیار لذت می‌بردم.
در ادامـه ایـن نشسـت محمدرضـا سـنگری بـه آشـنایی‌اش از دوران نوجوانـی بـا آثـار 
حکیمـی اشـاره کـرد و ادامـه داد: من جنوبی هسـتم. کسـانی که گرمـای جنوب را تجربه 
کـرده باشـند، می‌داننـد چـه می‌گویـم. در زیرزمین‌هـای خنـک شـبادون‌ها، کـه گاهـی 
۶۰ پلـه داشـتند و پناهگاهـی در برابـر گرمـا بودنـد، کتاب‌هـای حکیمـی را می‌خوانـدم. با 

مطالعه این آثار و برش‌هایی که در مجله مکتب اسلام می‌آمد با نام او آشنا شدم.
وی افـزود: بعدهـا کتاب‌هایـش را پنهانـی زیـر لباسـمان به مسـجد می‌بردیـم تا بخوانیم 
و بـه دوسـتان بدهیـم. نقـش حکیمـی تنهـا شـکل‌دهی ذهـن یـک نسـل نبـود، بلکه در 
ساختار اندیشه نسل ما هم اثر گذاشت. ساده‌سازی زبان، استحکام بیان و آشنا کردن 
نوجوانان با نوشتاری روان و تأثیرگذار از همان‌جا آغاز شد. او فقط داستان‌نویس نبود؛ 
تاریخ‌پـژوه بزرگـی هـم بـود. از کتاب‌هایـی کـه حتی دوبار واژه تاریخ را در عنوان داشـتند، 

می‌توان نگاه او را به تاریخ دریافت.
سنگری سپس از نخستین دیدار حضوری خود با حکیمی سخن گفت: روزی در حال 
سـخنرانی دربـاره رابطـه انسـان و زمـان بـودم. گفتم انسـان‌ها سـه گونه با حادثـه روبه‌رو 
می‌شـوند؛ برخـی از حادثـه می‌گریزنـد، برخـی در انـدوه و حسـرت می‌ماننـد، امـا گروهـی 
خود حادثه می‌آفرینند و به حادثه بدل می‌شوند؛ اینان بزرگ‌ترین انسان‌ها هستند. 
بعد یاد جمله‌ای افتادم که از کتاب حکیمی در کودکی یادداشت کرده بودم: »باید از هر 
دقیقـه قرنـی سـاخت / قـرن را در دقیقـه باید ریخت.« همین را کـه خواندم، او رو به من 

کرد و گفت سلام علیکم! من حکیمی هستم! این آغاز دوستی ما بود.
ایـن ادیـب و پژوهشـگر در پایـان سـخنانش به علاقه محمود حکیمـی به کتاب و حضور 
همیشگی‌اش در کتابخانه با کیف سنگین پر از کتاب اشاره کرد و حدیثی از امام علی)ع( 

را یادآور شد: »بزرگ‌ترین انسان‌ها کسانی‌اند که علم را با حلم درهم می‌آمیزند.«

محمود حکیمی؛ پدری ساده و صادق
در بخـش دیگـر نشسـت »عصـر محمـود حکیمـی« مهـدی حکیمـی، فرزنـد آن مرحـوم، 

متن کوتاهی درباره پدرش خواند:
»هرکـه او بیدارتـر پردردتـر / هرکـه او آگاه‌تـر رخ زردتـر. پـدرم محمـود حکیمـی بـر ایـن بـاور 
بود که رسیدن به حقیقت پیش از هر چیز در گرو کنار زدن پرده‌های درونی و رهایی از 
تظاهر و خودنمایی است. او می‌کوشید تا در اندیشه و زندگی صادق و بی‌پیرایه باشد. 
زندگی شـخصیتی‌اش درسـت به سـادگی و بی‌آلایشـی قلمش بود. خانه‌اش، رفتارهای 
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روزانـه‌اش و حتـی شـیوه سـخن گفتنـش همـه انعـکاس همـان صداقتـی بود که در آثـارش جاری بـود. او هرگز به تظاهر 
تن نداد، نه در عرصه علمی و نه در زندگی خصوصی. پدرم نه خود را اسـطوره می‌پنداشـت و نمی‌خواسـت سـیمایی 
دسـت‌نیافتنی از خویـش نشـان دهـد. راهـی کـه او پیمـود راهی‌سـت گشـوده بـر روی همـگان، مسـیری کـه در امتـداد 
صداقت، ایمان، اندیشه و انسانیت کشیده شده است. اثر بزرگ او در زمانه‌اش این بود که با زبانی روشن و صمیمی، 

نسل جوان را به اندیشیدن، حقیقت‌جویی و دینداری خردمندانه فرا می‌خواند.«
او افـزود: بـرای مـا بیشـترین اثـر او در ایـن بـود کـه بـه هرچـه می‌نوشـت، در زندگـی هم عمل می‌کـرد. یاد و آثـارش یادآور 
انسـانی سـاده، مهربان و صادق اسـت؛ نه اسـطوره‌ای دور از دسـترس. او باور داشـت ادبیات باید در خدمت جامعه 
باشد و قلم پلی برای رشد و آگاهی بسازد. به همین دلیل بیشتر آثارش را برای نوجوانان و جوانان نوشت تا آنان را با 
ارزش‌هایی چون عدالت، انسانیت و ایمان همراه کند. امروز باید از او به‌عنوان معلمی یاد کنیم که میراث فرهنگی و 
فکری‌اش همچنان زنده اسـت؛ میراثی که راه آینده‌سـازان این سـرزمین را روشـن نگه می‌دارد و حضورش همواره در 

فرهنگ و اندیشه ما جاری خواهد بود.

حکیمی؛ متواضع، خوش‌سخن و پربار
در ادامه محسن چینی‌فروشان، از دوستان و همکاران مرحوم حکیمی، با اشاره به اینکه او به گردن همه ما، مخصوص اً
هم‌نسـلیان ما، حق دارد، عنوان کرد: نوجوانی‌مان با کتاب‌های این نویسـنده گذشـت، آن زمان شـرایط خاصی وجود 
داشت. او یکی از نویسندگان برجسته دفتر نشر اسلامی و جزو مؤسسان فرهنگ اسلامی بود و در آن شرایط کتاب‌های 
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متعـددی منتشـر کردنـد کـه خیلی ارزشـمند اسـت؛ جالب این اسـت که بعضـی از این آثار 
هنوز هم تجدید چاپ می‌شود.

وی افـزود: حکیمـی انسـانی متواضـع، خوش‌سـخن و اهـل طنـز بـود. بـا وجـود شـهرت، 
ساده‌زیسـت ماند. زبان انگلیسـی‌اش عالی بود و آثارش طیف گسـترده‌ای از کودکان تا 
بزرگسالان را دربر می‌گرفت. او در مجموع ۱۸۵ کتاب نوشت؛ واقع اًعمر پربرکتی داشت. 
اگر بخواهیم او را درست بشناسیم باید شرایط دوره پهلوی را هم در نظر بگیریم، چراکه 
او در همان شرایط محدود، اندیشه‌های دینی و اجتماعی خود را با قلمی زیرکانه بیان 

می‌کرد.
پرویـن میرخانـی، سـخنران بعـدی، نیـز گفـت: بـرای خـودم و امثـال خـودم متأسـفم کـه 
نتوانستم ایشان را از نزدیک ملاقات کنم و حداقل چند لحظه‌ای هم‌کلام شوم تا درک 
بهتری از ایشان پیدا کنم. با این حال، بسیار با آثارشان انس داشتم و از آن‌ها استفاده 
می‌کردم. در دهه ۸۰ نقطه عطفی در کار ما رخ داد؛ به لطف آقای مهدی کاموس کتابی 
از ایشـان بـا عنـوان »تئـوری مبانـی ادبیـات دینـی کـودک« بـه دسـت مـا رسـید که بسـیار 
راهگشـا بـود. مـا همـواره بـه دوسـتان جدیدی کـه هر سـال وارد گروه می‌شـدند، توصیه 

می‌کردیم این اثر را مطالعه کنند.

تنها سند مکتوب یک همایش تاریخی
سیدعلی کاشفی‌خوانساری در ادامه سخنان میرخانی افزود: آقای حکیمی با نوشتن 
آن کتاب واقع اًکار ارزشمندی کردند. باید از جایگاه ایشان در مباحث نظری و تئوریک 
حـوزه ادبیـات، به‌ویـژه ادبیـات کـودک و نوجـوان، یـاد کـرد. همیـن کتاب در سـال ۱۳۵۶ 
توسـط دفتـر نشـر فرهنـگ اسالمی منتشـر شـد و درواقـع تنهـا سـند مکتوبی اسـت که از 
همایش ادبیات دینی کودک و نوجوان باقی مانده اسـت؛ همایشـی که دفتر تبلیغات، 
مجلـه پیـام شـادی و دیگـران آن سـال‌ها برگـزار کردنـد. ملاک‌هایی که دربـاره کتاب‌های 
دینـی اسـتخراج شـد، فقـط در کتـاب آقـای حکیمـی ثبـت شـده اسـت و متأسـفانه در 
هیـچ نشـریه دیگـری سـندی از آن موجـود نیسـت، جـز همـان اشـاره‌هایی که ایشـان در 

جمع‌بندی کتابشان آورده‌اند.
سـیدعلی محمـد رفیعـی نیـز در نشسـت »عصـر محمـود حکیمـی« گفـت: در سـال‌های 
۶۶ و ۶۷ جلسـات بحـث آزاد سیاسـی در منـزل آیـت‌الله نصیرالدیـن امیرصادقـی برگـزار 
کـه در آن  بـود  ایشـان همیـن جلسـات  از فعالیت‌هـای  انقالب، یکـی  از  می‌شـد. بعـد 
طیف‌هـای مختلـف حضـور داشـتند و بـا هـم گفت‌وگـو می‌کردنـد؛ یکـی از حاضـران هـم 
مهنـدس میثمـی بـود. در همـان جلسـات بـود کـه مـن نخسـتین بـار بـا مرحـوم محمود 
حکیمـی آشـنا شـدم. یکـی از جنبه‌هایـی کـه کمتـر بـه آن پرداختـه شـده، ایـن اسـت کـه 
استاد حکیمی درواقع یک مبارز سیاسی و انسانی سیاسی بود. زندگی او به‌طور کامل 

با سیاست عجین بود، اما مسیر فعالیت سیاسی‌اش را از راه قلم پی گرفت.
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کتابی برای قصه‌پژوهان
دفتر اول گاهنامه مطالعات قصه‌گویی رونمایی شد

مراسم رونمایی از دفتر اول »شهرزاد؛ گاهنامه مطالعات قصه‌گویی« برگزار شد. 
کتاب »شهرزاد؛ گاهنامه مطالعات قصه‌گویی« عصر جمعه ۲۸ شهریور در کتابفروشی چشمه کارگر با حضور حدود ۴۰ 

نفر از نویسندگان کتاب و علاقه‌مندان به قصه‌گویی و قصه‌پژوهی برگزار شد.
در ابتدای جلسـه، مدیر نشسـت، ندا عابد یاد ثمینه باغچبان را که امروز به خاک سـپرده شـد گرامی داشـت‌. سـپس 
سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری سـردبیر این گاهنامه گزارشـی از شـکل‌گیری آن از ایده تا انتشـار طی سـال‌های ۱۳۹۸  تا 

۱۴۰۴ ارایه و از مشاوران ایرانی و غیر ایرانی طرح و نویسندگان و مترجمان مجموعه تشکر کرد.
در ادامـه تعـدادی از نویسـندگان گاهنامـه همچـون محمـود برآبـادی دکتـر قدمعلـی سـرامی، کاظـم اخـوان، مهرنـوش 

تنهایی، دکتر رامین اردلان و محمود اکبرزاده درباره مقالات خود توضیحاتی دادند.
دکتـر زهیـر طیـب، رییـس انجمـن مطالعات و تصحیح نسـخ خطی ایران، دکتر محبوب‌الله عالمی از افغانسـتان ، دکتر 
مـروه کایـا از ترکیـه و امیـن حسـینی آزاد، دبیـر جشـنواره قصه‌گویـی میچکا از دیگر سـخنرانان مراسـم بودند‌. همچنین 

سمیرا خانزادی از کانون پرورش فکری کودکان برای حاضران به قصه‌گویی پرداخت.
در پایـان هومـن عباسـپور سـر ویراسـتار نشـر چشـمه به عنـوان میزبـان، از گردآورنده و همراهـان و ویراسـتاران گاهنامه 

تشکر و ابزار امیدواری کرد دفتر دوم گاهنامه در مدت کوتاهتری تدوین و منتشر گردد.
کتاب »شهرزاد؛ گاهنامه مطالعات قصه‌گویی« در ۵۵۰ صفحه و ‌کتاب »یاد شهرزاد« در ۱۹۴ صفحه از سوی نشر چشمه.
این گاهنامه دربرگیرنده‌ی مطالب مختلفی در زمینه‌ی قصه و قصه‌گویی اسـت. مطالبی در مورد جایگاه قصه‌گویی 
به عنوان یک حرفه و هنر در جهان مدرن، قصه‌گویی دیجیتال – تعریف قصه – تعریف قصه کلاسیک – نقش قصه 
در بسـط و شـکل‌گیری سـایر هنرهـا و ... مجموعـه‌ای خواندنـی را بـه وجـود آورده کـه خواندنـش بـرای علاقمنـدان بـه 

ادبیات خالی از لطف نیست. 
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این روزها اگر به کتاب‌های درسی مورد استفاده در نظام 
آموزشـی کشـور نگاهی بیندازیم، در کمال تأسف خواهیم 
دیـد کـه برخالف منابـع درسـی علـوم طبیعـی کـه کُتبـی 
نسـبت اًغنـی و منطبـق بـا علوم روز دنیا را بـه دانش‌آموزان 
درس  خاصّـه  و  انسـانی  علـوم  در  امّـا  کرده‌انـد،  عرضـه 
بنیادیـن و مهـم ادبیّـات فارسـی، کتاب‌هـا بسـیار فقیـر و 
تهی از معارف غنی نهفته در اقیانوس ژرف و پرلعل‌وگوهر 
نظـم و نثـر پارسـی هسـتند و از ایـن دریـای بی‌کـران، تنهـا 
چنـد قطـره‌ای قلیـل از رحمـت بـه منابـع درسـی فرزندان 

این سرزمین کهن راه یافته است.
فقـر و ضعـف نظـام آموزشـی در ادبیّـات فارسـی تـا بدانجـا 
اسـت کـه پـس از پایان تحصیلات متوسّـطۀ دانش‌آموزان 
و اخـذ مـدرک دیپلـم، هنگامـی کـه بسـیاری از ایشـان بـه 
سهولت و بدون کنکور به برخی دانشگاه‌ها راه می‌یابند و 
در امتحانات شـرکت می‌کنند، در اوراق امتحانی ایشـان، 
به غیر از دستخط بسیار بد و ناخوانا، ده‌ها غلط املایی، 
نگارشـی و دسـتوری دیده می‌شـود و نگارندۀ این سـطور 

بـا سـابقۀ سـال‌ها تدریـس در آموزش عالـی، در مواجهه با 
اوراق امتحانـی در مقـام ممتحـن و مصحّـح، بـا خـون دل 
همیشـه از خـود می‌پرسـم کـه ایـن دانشـجویان چگونـه 
آزمـون در آمـوزش متوسّـطه عبـور  از مخـرج  توانسـته‌اند 

کنند و موفّق به اخذ مدرک دیپلم شوند؟
نظم:

عافیت در روزگار و روشنی در روز نیست
 کس نمی‌داند که روز و روزگاران را چه شد؟

معضل دردناک فوق در نظام آموزشی معاصر یک ادعای 
بی‌پشـتوانه نیسـت و مـن هنـوز اوراق امتحانـی بسـیاری 
را به‌عنـوان سـند در اختیـار  از همیـن دانشـجویان کثیـر 
بیـان  و  آسیب‌شناسـی  قصـد  مقـام  ایـن  در  البتـه  دارم. 
راهـکار بـرای برون‌رفـت نظـام آموزشـی از بالی سـیاه فقـر 
ادبـی نیسـت و صرفـا مخاطـب نگارنده، پـدران و مادرانی 
هستند که مسئولیّت تربیت فرزندان و آینده‌سازان ایران 
عزیـز را بـر عهـده دارنـد و بـا امید به توفیـق یافتن فرزندان 
هنگفـت  مخـارج  صـرف  بـا  علـم،  عرصـۀ  در  دلبندشـان 

توفیقات آینده 
و تحصیل فضیلت

نقش ادبیاّت کهن پارسی در فرزندان ایران
سعید کافی انارکی- ساربان

مقاله
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مـدارس  بـه  را  خـود  کـودکان  کمرشـکن،  هزینه‌هـای  و 
بچّه‌هـای  ایـن  کـه  دارنـد  آرزو  و  می‌فرسـتند  غیردولتـی 
نازنیـن بـا تحصیـل کمـال و تکمیـل مـدارج عالیـۀ علمـی 
در آینـده، مسـبب فخـر و مباهـات خانـواده و خدمـت بـه 

میهن خود باشند.
دادبـه  اصغـر  دکتـر  زنده‌یـاد  مـن،  درگذشـتۀ  دوسـت 
شـهرت  فلسـفه،  و  ادبیّـات  حـوزۀ  در  کـه  علیه‌الرحمـه 
بلندش به آسـمان علیین می‌رسـید، در سال‌های پایانی 
عمـر بابرکـت خویـش، عمیقـا از ایـن فقـر تبـاه درسـی کتب 
و منابـع درسـی، متأسـف بـود و همـواره در سـخنرانی‌ها و 
محافـل فرهنگـی و ادبـی، تأکید می‌کـرد که مقولۀ »هویّت 
ملّی و فرهنگی ایران« جز از راه آشنایی کودکان و جوانان 
بـا منابـع غنـی فرهنـگ و ادب پارسـی میسّـر نخواهد شـد 
و آن روز کـه فرزنـدان ایـن مرزوبـوم نتواننـد میـراث گرانقدر 
و بی‌همتـای نیـاکان خـود کـه همانـا زبـان پارسـی اسـت را 
به‌درسـتی بخوانند، بنویسـند و دریابند، دیگر از ایرانشهر 
باقـی  کـوه و صحـرا چیـزی  و  باسـتانی جـز مشـتی خـاک 
نخواهـد مانـد و دیگـر تفاوتـی بیـن ایـران هزاران‌سـاله و 
کشورهایی که کمتر از صد سال از تشکیل آن‌ها می‌گذرد، 
باقی نخواهد ماند. در واقع، منبع و خاستگاه هویّت ملّی 
ایرانیـان در آثـار بزرگانـی چـون فردوسـی، بلعمـی، بیهقـی، 
سـعدی، مولانـا، حافـظ و غیـره اسـت و آثـار ایـن بـزرگان بـا 
گـذار از طوفان‌هـا و شـدائد حـوادث دهر، قرن‌ها اسـت که 
هویّت ملّی ما را در بطن کتب کهن و سینه‌های ایرانیان 
زنـده نـگاه داشـته، ولـی شـوربختانه به‌جـز تعـداد قلیلـی 
خانواده‌هایـی  نظـارت  تحـت  کـه  جوانانـی  و  کـودکان  از 
دغدغه‌منـد در خانـه ادبیّـات کهـن را از پـدران و مـادران 
فاضـل خـود آموخته‌انـد، امـروز کمتـر جوانـی قـادر اسـت 
یک حکایت از گلسـتان سـعدی را درسـت بخواند یا مث لاً

شاهنامۀ فردوسی را دریابد.
اخلاقـی  و  انسـانی  درخشـان  مضامیـن  بـه  بی‌اعتنایـی 
بی‌بدیـل مسـتور در میـراث مکتـوب نیـاکان، سـبب بـروز 
بـاد نخـوت و خودپرسـتی در نسـل‌های تـازۀ کشـور شـده 
اسـت و تهاجـم فرهنـگ ضدّاخلاق سـرمایه‌داری و تفوّق 

آن بـر فرهنـگ ملّـی، تنهـا راه توفیق انسـان در چشـم یک 
کودک و نوجوان را در اکتساب ثروت و لذّت و جاه و مقام 
و عیش بی‌حدّومرز می‌داند. چندی قبل از کودکی که در 
کلاس چهارم ابتدایی تحصیل می‌کرد، در پارک پرسیدم 
چـه‌کاره شـوی؟  آینـده  در  داری  عمـو جـان دوسـت  کـه 
بی‌درنگ گفت: صاحب یک بنگاه املاک لاکچری، چون 
پدرم می‌گوید با این شغل پولدار می‌شوی و مثل ترامپ 

شاید روزی رئیس‌جمهور یک کشور باشی.
نظم:

صحبت گردنکشان کرده است دل را تیره‌روی
 کیمیای دلپذیر خاکساران را چه شد؟

ایـن چنیـن اسـت کـه کلیّت جامعه بـا مفاهیم ریشـه‌دار و 
سودمندی چون جوانمردی، نوع‌دوستی، وطن‌پرستی 
و تفکّرات فلسـفی در مبادی هسـتی، بیگانه شـده اسـت 
و  مثنـوی  شـاهنامه،  انسان‌سـاز،  روایـات  و  حکایـات  و 
سـینمای  فراگیـر  سـلطۀ  بـا  سـعدی  بوسـتان  و  گلسـتان 

هالیوود در خانه‌ها، رفته‌رفته نسخ می‌شود.
مرحـوم دادبـه معتقـد بـود پـدران و مـادران ایرانـی در ایـن 
برهـۀ خطیـر تاریخی مسـئولیّتی مضاعف نسـبت به تربیت 
نسـل‌های صالـح بـرای فـردای ایـران دارنـد و نبایـد که صرف اً
دلخـوش بـه مدرسـه و نظـام آموزش رسـمی یا صدا و سـیما 
باشند و می‌بایست خود آستین همّت بالا بزنند و در خانه 
را بـه آمـوزش ادبیّـات قدیـم بـه  حدّاقـل روزی ده دقیقـه 
فرزندانشـان اختصاص دهند و گوش و جان بیگانۀ ایشـان 
را با موسیقی سنّتی و دستگاه‌های فراموش‌شدۀ آن دوباره 
آشنا نمایند. باشد تا پاره‌ای گوهر فضیلت از گنج‌خانۀ کهن 

ایران را نصیب اطفال و فرزندان خود نمایند.
نظم:

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده‌اند
 کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد؟

مجلۀ شـهیر بخارا در اردیبهشـت‌ماه سـال ۱۴۰۴ شـبی را 
در بزرگداشـت زنده‌یـاد دکتـر قاسـم غنـی )۱۳۳۱-۱۲۷۲( 
برگـزار کـرد و در آن نشسـت نگارنـدۀ ایـن سـطور و مرحـوم 

دادبه جزو سخنرانان بودیم.
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و  سیاسـی  فرهنگـی،  علمـی،  توفیقـات  وصـف  تکـرار 
مقـال  ایـن  حوصلـۀ  از  غنـی  قاسـم  دکتـر  اجتماعـی 
خـارج اسـت، امّـا بـه ایجـاز لازم بـه توضیـح می‌دانـم کـه او 
و  مترجـم  دیپلمـات،  حـاذق،  پزشـکی  گرانقـدر،  ادیبـی 
دانشـمندی صاحب‌نـام بـود کـه در میان سـتارگان سـپهر 
جایگاهـی  از  ایـران  فرهنـگ  و  علـم  بـزرگان  و  مشـاهیر 
بی‌بدیـل برخـوردار اسـت و هنـوز هـم تصحیـح انتقـادی 
دیوان حافظ وی که از طریق همکاری مشترک با علّّامه 
محمّـد قزوینـی )۱۲۵۶-۱۳۲۸( در سـال ۱۳۲۰ بـه زینـت 
طبـع آراسـته گردیـده اسـت، در زمـرۀ معتبرتریـن کارهـای 
پژوهشـی دیـوان خواجـه حافـظ شـیراز بـه شـمار می‌آیـد. 
او در زمـرۀ معـدود ایرانیانـی اسـت کـه بـا آلبـرت انیشـتن، 
فیزیکدان بزرگ آلمانی، دیداری مفصل در خانۀ انیشتن 
انسـانی  را  او  فیزیکـدان،  ایـن  و در وصـف  اسـت  داشـته 
کـرده  توصیـف  عمیـق  و  ساده‌زیسـت  متواضـع،  بسـیار 
اسـت. او همچنین با بسـیاری دیگر از دانشـمندان شهیر 
ایرانی و خارجی عصر خود دوستی داشت و با امعان نظر 
در کارنامۀ درخشان زندگانی وی می‌توان از وی به‌عنوان 

»آخرین دبیر« راستین فرهنگ ایران یاد کرد.
دکتـر غنـی در مجلّـد نخسـت کتاب خاطـرات زندگی خود 
دربـارۀ روزگار کودکـی‌اش در سـبزوار آورده اسـت کـه او در 
سـال ۱۲۷۲ متولّد شـد. پدرش میرزا عبدالغنی از سادات 
شـهیر عربشـاهی، مـردی گرانمایـه بـود و بـا آنکـه ثروتمنـد 
و  خانـه  امـور  ادارۀ  کفـاف  فقـط  دارایی‌هایـش  و  نبـود 
مخارج خانواده را داشت، با پرداخت جایزۀ نقدی بابت 
حفـظ کـردن اشـعار سـعدی، از بـرای هـر بیـت بـه او پـول 
می‌پرداخـت. او خـود اذعـان دارد که حفظ همین اشـعار 
و آشـنایی عمیـق او بـا مشـاهیر فرهنـگ و ادب پارسـی در 
عنفوان کودکی موجب سـبز شـدن بذر فضیلت و معرفت 

در شخصیّت وی شد.
قاسـم وقتـی کـه حـدوداً ده‌سـاله بـود، بـا مرحـوم پـدرش 
می‌رونـد.  آشـنایان  از  یکـی  خانـۀ  در  واقـع  مجلسـی  بـه 
مرحـوم میـرزا محمّدعلـی صدرالاشـرف سـبزواری در آن 
مجلـس بـرای تشـویق وی در حضـور حضّـار می‌گویـد کـه 

»قاسـم« خـوب درس می‌خوانـد و اشـعار خوبـی از بر دارد 
کـه در سـینه  اشـعاری  از  کـه  از وی می‌خواهـد  و سـپس 
دارد را بـرای حضّـار بخوانـد. قاسـم نیـز بـا شـور و اشـتیاق، 
شروع به خواندن اشعار و قطعاتی از سعدی در آن جمع 
می‌نمایـد. حاضـران کـه از حافظـۀ ایـن کـودک در عجـب 

مانده بودند، به او تحسین و بارک‌الله می‌گویند.
وقتـی در کارنامـۀ زندگانـی مشـاهیر نامـدار و بـزرگ معاصـر 
از  فـارغ  ایشـان  جملگـی  کـه  یافـت  درخواهیـم  بنگریـم، 
ادب  گوهـر  زینـت  بـه  خـود،  تخصّصـی  تحصیلـی  رشـتۀ 
پارسی آراسته بوده‌اند و منابع نظم و نثر کهن را از کودکی 
خوانـده و در زمـرۀ ادبـای زمـان، منشـأ خدمـات بـزرگ بـه 
سـاحت فرهنـگ و تمـدّن ایـران بوده‌انـد. از جملـۀ ایـن 
جلال‌الدیـن  فروغـی،  محمّدعلـی  بـه  می‌تـوان  مشـاهیر 
همایی، سـعید نفیسـی، مجتبی مینوی، علّّامه قزوینی، 
محمّدرضا شـجریان و بسـیاری دیگر اشاره کرد که نردبان 
ترقّی فرهنگی و علمی ایشان چیزی جز ادبیّات فارسی و 

میراث کهن نیاکان نبوده است.
نگارندۀ این سطور معتقد است برای نجات ایران از بلای 
فقـر فضیلـت و بهـر تربیّـت فرزندانی خلـف که میـراث‌داران 
شایسـته‌ای برای حفظ هویّت اصیل و بی‌بدیل فرهنگی 
میهن خود باشند، »نهضت احیای مبانی ادبیّات کهن« 
در آمـوزش کـودکان و نوجوانـان بایـد در دسـتور کار یکایـک 
خانواده‌ها و پدران و مادران فاضلی قرار گیرد که دل در گرو 

فردای روشن فرزندان و تعالی فرهنگ ایران عزیز دارند.
نظم:

شهر خالی‌ست ز عشّاق، بود کز طرفی
 مردی از خویش برون آید و کاری بکند؟

۱- نوشـته‌ای کوتـاه در رثـای زنده‌یـاد دکتـر اصغـر دادبـه، روزنامـۀ 

اطلاعات، صفحۀ وادی، پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۵.

286753/www.cgie.org.ir/fa/news

۲- قاسـم غنـی، زندگـی مـن، صفحـۀ ۴۰، انتشـارات آبـان، چـاپ 

اول، تهران، ۱۳۶۱.



62 | شهرزاد | شماره یک | مهر 1405



ویژه‌نامه نشریه فصل رویش | 63

دوست‌نداشتنی‌ترین 
واژه جهان

تجربه جنگ دوازده‌روزه از منظر نویسندگان؛

معصومه یزدانی
جنگ، مجموعه‌ای از دوست‌نداشــتنی‌ترین واژگان هر زبانی اســت؛ زیرا واژگانی چون نفرت و دشمنی و زخم و ویرانی و مرگ 

را در خود دارد.

مــا جنگــی دوازده‌روزه را از ســر گذراندیم و همه ما از آن زخمی برداشــتیم. زخم‌ها دردناکند و دردناک‌ترین‌هایشــان آن‌هایی 

هســتند که نادیدنی‌اند؛ آن‌هایی که بر روان ما نشســته‌اند. زخم‌هایی که زمان بخیه‌شــان خواهد زد، اما با هر صدای آژیر، با 

هر خبری و با هر دود دیگری به خاطرمان خواهند آمد؛ همان‌طور که زخم‌های جنگ تحمیلی در دهه شــصت هنوز که هنوز 

است تیر می‌کشند.

بهترین مرهم برای زخم جنگ، گفتن و شنیدن است؛ گفتن و شنیدن از روزهایی که زخم آوار آن‌ها زودتر فراموش می‌شود، اما 

زخمی که بر قلب نشسته است، ماندگار خواهد بود؛ زخم فقدان یک همسایه، زخم بی‌مهری یک مسئول، زخم پرکشیدن 

یک جوان و... .

چندین نویسنده به‌طور مستقیم در این جنگ آسیب دیدند که برخی برایمان از این زخم‌ها نوشته‌اند.

پرونده
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به یاد مینایی که پر کشید
مریم جلالی |  نویسنده و مدرس ادبیات کودک

تـازه از راه رسـیده‌ام. کلیـد را در قفـل می‌چرخانـم و بـا بسـم‌الله وارد خانـه می‌شـوم. قـاب 
عکس‌ها کج شده‌اند و تلویزیون از روی میز، با صورت، روی زمین افتاده است. کف پایم 
روی چنـد تکـه گچـی کـه از سـقف کنـده شـده می‌لغـزد. داخـل آشـپزخانه از همین فاصله 
مشـخص اسـت. تمـام کشـوها بیـرون ریخته‌انـد. انـگار موشـک درسـت وسـط آشـپزخانه 
خـورده اسـت. در میـان دسـته‌کلیدها دنبـال کلیـد کتابخانـه می‌گـردم. وقتـی از خانـه دور 
بـودم، مـدام کتابخانـه خـودم و چنارهـای حیـاط جلـوی چشـمم می‌آمدنـد. حتـی یـک 
شب، خواب دیده بودم موشک خورده به درخت‌های چنار وسط حیاط و لانه مرغ‌های 
مینا روی درخت سوخته و کتابخانه من هم آتش گرفته است. در اتاق را باز می‌کنم. موج 
انفجـار جهـت کتاب‌هـا را عـوض کـرده و چندیـن کتـاب روی زمین ریخته اسـت. بـا خودم 

می‌گویم احتمالاً یک هفته طول می‌کشد تا من دوباره کتابخانه را مرتب کنم!
دخترم تازه وارد اتاقش شده است. با صدای بلند می‌گوید: »مامان! تمام وسایل روی 
میزم افتاده و شکسته!« طوری که بشنود می‌گویم: »مراقب باش پایت آسیب نبیند!«
مرغ‌های مینا روی درخت‌های چنار سـر و صدا راه انداخته‌اند. خیالم راحت می‌شـود 
کـه حالشـان خـوب اسـت. بـه سـمت پنجره مـی‌روم. پـرده را کنـار می‌زنم. یکـی از میناها 
روی شـاخه بالا و پایین می‌پرد. پشـت پنجره، آن طرف حیاط، گلدان‌های روی تراس 
نیمه‌شکسـته و یک‌درمیان شـده‌اند و نقاشـی نیمه‌کاره میناخانم، روی بوم، به حالت 
کـج روی دیـوار افتـاده اسـت. دقـت کـه می‌کنـم، می‌بینـم شیشـه‌های در تراسشـان هـم 

شکسته است.
یـک لحظـه ذهنـم سـمت سـال‌های دور مـی‌رود. جنـگ، ایـن پدیـده ناگـوار و زشـت، 
بـرای هم‌سن‌وسـالان مـن، هماننـد یـک حقیقـت تلـخ، امری آشـنا و بی‌گسسـت اسـت. 
همـان سـال‌هایی کـه خیابان‌های تهران زیر سـایه اضطـراب و بمباران‌های هوایی قرار 
می‌گرفت، یک‌باره از جلوی چشـمانم می‌گذرند. اواسـط دوران جنگ هشت‌سـاله بود 
کـه بـالای خیابـان بـرق آلسـتوم، بمبـاران هوایـی رخ داد و مـا یـک هفتـه تمـام داشـتیم 
خرده‌شیشـه‌های خانـه مادربـزرگ را از گوشـه و کنـار اسـباب و وسـایل جمـع می‌کردیـم. 
یادم می‌آید بعد از آن انفجار، با مهرنوش، دختر همسایه، هر وقت نقاشی می‌کشیدیم، 
روی شیشه‌های خانه‌های نقاشی‌هایمان، رد چسب ضربدری می‌گذاشتیم. هر خط 
و هر رنگ، مثل یک زبان خاموش، پیامی از احساساتمان بود. انگار باور کرده بودیم که 
جنگ، همیشه در کمین است و در مقابل هیولای جنگ، در نقاشی‌هایمان با رنگ‌ها 

و خطوط ساده از خانه‌مان مراقبت می‌کردیم.
مرغ مینای روی درخت چنار دوباره جیغ می‌کشد. به خودم می‌آیم. دخترم گوشی‌اش 
را روی اسـپیکر گذاشـته اسـت. دلـم نمی‌خواهـد جمله‌هایـی را کـه می‌شـنوم بـاور کنـم: 
»... در موشـک‌باران کشـته شـده... رفته بود پیاده‌روی سـمت درکه. زندان را که زدند، 
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نزدیک آنجا بود و... . سه روز هم طول کشید جسدش را پیدا کنند...«
چیـزی در درونـم فـرو می‌ریـزد. انـگار زمـان متوقـف می‌شـود. ذهنم در حال تالش برای معنا دادن به این فاجعه اسـت، 
امـا نمی‌خواهـم قبولـش کنـم. از پشـت پنجـره دوبـاره بـه تـراس میناخانـم نـگاه می‌کنـم. تصویـر دوبـاره‌ای از او می‌سـازم. 
وجه اشـتراک فاصله تراس او و اتاق من، پنج درخت بلند چنار اسـت. دوباره صبح شـده و او قهوه به دسـت، با لبخند 
همیشگی‌اش، به تراس آمده است و از اینکه یک همسایه از لابه‌لای برگ‌های چنار، روی بوم او سرک می‌کشد و با لذت 
و اشـتیاق کارش را دنبـال می‌کنـد، اصلاً ناراحـت نمی‌شـود؛ این‌بار بومـش را طوری تنظیم می‌کند تا من بتوانم راحت‌تر 
از پشت شیشه اتاقم، بوم را ببینم. برمی‌گردد و مرا می‌بیند و به صورتم لبخند می‌زند. بعد به سمت در تراسی می‌رود 
که شیشه‌هایش شکسته است و ناگهان ناپدید می‌شود. صدای مرغ مینا نظرم را به سمت بوم نقاشی جلب می‌کند. 

تصویر قفسِ درِگشوده‌ای را روی بوم می‌بینم که مرغ مینایی از آن، به سوی آسمان آبی پر کشیده است.

گفتنـی اسـت مهرانگیـز ایمن‌پـور، مـدرس و هنرمند نقاش، ۶۱ سـاله، همسـر سـابق رضـا خندان‌مهابادی )نویسـنده و 
منتقد ادبیات کودک، پژوهشگر فرهنگ عامه و عضو پیشین پنج دوره هیئت‌دبیران کانون نویسندگان ایران( و مادر 

فرزندان آرش و بهار بود.
ایـن هنرمنـد نقـاش حوالـی سـاعت ۱۱ ظهـر دوشـنبه دوم تیـر ۱۴۰۴، در حالـی کـه تنهـا ۲۴ سـاعت بـه آتش‌بـس جنـگ 
۱۲روزه مانده بود، از خانه‌اش در کوچه توتسـتان، در نزدیکی ضلع شـمالی زندان اوین )روبه‌روی درِ سـالن ملاقات(، 
بیرون آمد تا دستمزد کسی را بپردازد که در خانه‌اش کار کرده بود. در راه برگشت، در اثر حمله اسرائیل به زندان اوین 
بـا دسـت‌کم شـش پرتابـه، درِ بالایـی زنـدان کـه نزدیک درِ سـالن ملاقات اسـت منفجر شـد و مهرانگیز ایمن‌پـور، یکی از 
جان‌هایـی بـود کـه ترکش‌هـای ایـن انفجـار گرفتنـد. بـه گفتـه خندان‌مهابادی، شـدت انفجـار حتی شیشـه‌های خانه 

مهرانگیز ایمن‌پور را در کوچه توتستان که حدود ۲۰۰ متر از زندان اوین فاصله داشت، شکسته بود.
پیکر این هنرمند در آرامستان حضرت عبدالعظیم )امامزاده عبدالله( به خاک سپرده شد.

زنجان یا سمنان
مصطفی خرامان | داستان‌نویس

روز بیسـت‌وپنجم خـرداد ۱۴۰۴، سـاعت دو بعدازظهـر، انفجـار رخ داد. مـن در خانـه تنهـا بـودم. دویدم روی پشـت‌بام 
ببینـم چـه خبـر اسـت. دود و گاز کوچـه را پوشـانده بـود. مـردم بی‌وقفـه فریـاد می‌زدنـد کـه کوچـه را تـرک کنیـم. بایـد 

می‌رفتیم خیابان بلوار.
بچه‌ها تلفنی گفتند می‌خواهند بروند زنجان. من صدا را درنیاوردم که آن‌ها آسوده بروند. نزدیک قزوین بودند.

دختر بزرگم آمده بود ببیند چه خبر اسـت و از من خبر بگیرد. خواهرم نیز خبردار شـد. آقای خلیلی اصرار کرد که من 
بروم خانه آن‌ها. من می‌خواستم ببینم چه خواهد شد. ساعت هشت شب به من اجازه دادند، اگر چیزی لازم دارم، 
بروم خانه و ظرف پنج دقیقه بردارم. من گیج بودم. رفتم خانه آقای خلیلی و خواهرم و صبح روز بعد رفتیم سمنان، 

شهر آقای خلیلی.
استقبال در سمنان عالی بود. دو روز بعد برگشتیم تهران و همان اول، من، آقای خلیلی و فرید، خواهرزاده‌ام، رفتیم 

به خانه سر بزنیم. یخچال بی‌برق را تخلیه کردیم.
از آن پـس مـن اصـرار داشـتم پیگیـر بـرق، آب و تلفـن باشـم. فریـد فیلـم گرفـت و رفتیـم کلانتـری خیابـان انقالب. ماجرا 
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را ثبـت کردیـم. پـس از آتش‌بـس هـر روز گروهـی می‌آمدنـد کـه کمـک کننـد. تقریبـا هـر روز یـک گـروه می‌آمـد. خدا را شـکر 
می‌کردند که ما سالم هستیم. می‌رفتند کمک بیاورند و نمی‌آمدند.

یکی از گروه‌ها آمد، خانه را بازدید کرد و قول داد کمک کند. از مدارک ما کپی گرفتند. شماره شبای مرا نیز ثبت کردند. 
خیابان قائم‌مقام، جنب بیمارستان تهران کلینیک، کوچه آزادگان بودند. یک هفته بعد دفترشان را بستند و رفتند.
ما از محل قدیمی مادرم بنا آوردیم و پنجره‌ها را نصب کردیم. گروه‌های کمک نیامدند و تمام کارها را خودمان پیش بردیم.
بعـد فکـر کـردم بـروم کانـون و از آقـای علامتـی کمک بگیریم. بـه آقای علامتی گفتم من مجموعه کتابـی در کانون دارم. 
درخواست کردم پول کتاب‌ها را برای تعمیر خانه زودتر از موعد به من بدهند. آقای علامتی درخواست مرا پذیرفت. 
امـا آقـای کمالونـدی گفـت کـه کانـون می‌تواند یک‌سـوم پشـت کتاب‌ها را به‌عنـوان خرید قطعی به مـن بدهد. من هم 

این پیشنهاد عجیب را قبول نکردم و ماجرا منتفی شد.
حالا امیدوارم از صندوق هنر برای تعمیرات و جبران خسارات به ما وام پرداخت کنند. گرچه حالا جنگ و پیامدهای 

آن برای من یک بیماری جدید هم به جا گذاشته است.
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علیرضا، شهید ۲۱ ساله ما
مجید ملامحمدی |  شاعر و نویسنده

چنـد سالی‌سـت کـه هـم خالـه عزیـزم بـه دیـدار خدا رفتـه، هم همسـر مهربانـش؛ اما یاد 
آن‌ها و پسران شجاعش در خاطر ما زنده است. پسرخاله‌های عزیز من، برادران شهید 
شاه‌بختی، مردان نام‌آشنای روزگارند. مردانی از جنس سخاوت و شجاعت که در زمان 
جنگ تحمیلی، در جبهه به شـهادت رسـیدند. جعفر ۲۹ سـاله بود و سـه فرزند داشت 
که در سـال ۶۱ شـهید شـد. علی ۲۶ سـاله بود و یک دختر داشـت که در سال ۶۷ شهید 
شـد. حسـین هم ۳۰ سـاله بود و یک پسـر و یک دختر داشـت که در عملیات کربلای ۵ 
جانباز قطع نخاع شد و بعد از سال‌ها سختی و درد، در سال ۱۳۶۹ به شهادت رسید. 
یک برادرشان، عباس، هم جانباز شد و برادر دیگرشان، رضا، پس از ۸ سال اسارت، در 
سـال ۱۳۶۹ به وطن بازگشـت و سـال‌ها بعد، من داسـتان اسـارتش را در کتابی به اسـم 

»من اسیر صدام بودم« نوشتم.
حالا نوبت به علیرضا بود که در جنگ ۱۲روزه با دشمن متجاوز، در اشتهارد به شهادت 
برسد. شهید علیرضا خلج، ۲۱ ساله، نوه شهید علی شاه‌بختی و مهندس هوافضا بود 
و در روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، در پی حمله پهپادهای اسرائیل، به شهادت رسید. 
علیرضای عزیز ما، هم در درس دانشـگاه کوشـا و فعال بود، هم در برنامه‌های فرهنگی 
مسجد در کنار کودکان و نوجوانان مستعد و هم در دفاع از میهن و مردم عزیزمان. حالا 
بعـد از شـهادت او، اشـتهارد حال‌وهـوای عجیبـی گرفتـه و جوان‌ها و بچه‌های بسـیاری 
بـه عشـق او بـر سـر مـزارش جمـع می‌شـوند. مـن نیـز گاه‌وبیـگاه از قـم بـرای دیـدار بـا او به 

اشتهارد می‌روم و حال‌وهوای خود را تازه و معطر می‌سازم.

کهنه‌زخم جنگ
شهناز خلیلی | عضو شورای کتاب کودک و مروج

یـا خـدا! ایـن چـه صدایـی بـود؟ از خـواب پریـدم. قلبم با مشـت و لگد به دیوار سـینه‌ام 
می‌کوبید. هنوز نمی‌دانسـتم چه اتفاقی افتاده که انفجار دوم با شـدت بیشـتری خانه 
را لرزاند. عقربه‌ها روی سه‌ونیم صبح روز جمعه میخکوب شده بودند. به طرف پنجره 
دویـدم. دلـم نمی‌خواسـت بـاور کنـم آسـمان قصه‌گوی شـهر مـا، جولانگاه موشـک‌های 
دشـمن شـده و خاکسـتر مـرگ مثـل شهاب‌سـنگ از آن می‌بـارد. نگاهـم چرخیـد روی 
چشـمان نگران مهرآفرین؛ عروسـک بغل، محکم به پایم چسـبیده بود. صورت خیس 

و لرزش دست‌هایش دیوانه‌ام کرده بود:
ـ مامان‌بزرگ؟ آقا دزده...؟؟
سؤالش در هوا معلق ماند.

بـا هـر انفجـار، خاطـرات جنـگ ۵۹ مثل فیلـم از ذهنم می‌گذشـت. هجده‌سـالگی‌ام. در 
حال فرار با کودکی در راه، برایم تداعی شد.
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حـالا پـس از چنـد دهـه، دوبـاره ناامیـدی ناشـی از جنگ به سـراغم آمده بود. نورهای قرمز آسـمان مرا بـرد به روزی که 
تنهـا بـرادرم، منوچهـر، دسـت از درس و مشـق کشـید و در لابـه‌لای هیاهـوی کربالی پنـج گـم شـد. یکـی دو روز از جنگ 
نگذشته بود که به جاده پناه بردیم. تاریکی جاده مثل بوف کور، وهم‌آلود بود. آدم‌ها مانند پیرمرد خنزرپنزی در حال 

فرار بودند. به کجا؟ معلوم نبود!
نگاهم قفل شد روی موهای فرفری دختر‌بچه‌ای که از پنجره ماشین بغلی به من زل زده بود. برایم دست تکان می‌داد.
از هـم زیـاد دور نشـده بودیـم کـه زمیـن زیـر چرخ‌هـا لرزیـد و صـدای انفجـار در دل بیابان پیچید. مهرآفرین دسـت‌های 

کوچکش را دور گردنم حلقه کرد و پرسید:
ـ مامان‌بزرگ، ما هم می‌میریم؟

دو روز بعـد، کنـار بچه‌هـای پناهجـوی افغانسـتانی در اردوگاهـی بـودم. هرچنـد تعدادشـان نسـبت بـه سـال قبـل کمتر 
شـده بـود، سـکوت تلخـی بـه جانـم افتـاده بـود. کلمـات در گلویـم مثـل خاری گیر کـرده بود. جنـگ نه‌تنهـا خانه‌ها، که 

قدرت جادویی کلمات را هم از بین برده بود و انگار نمی‌توانستم برای آن‌ها قصه بگویم و با آن‌ها بازی کنم.
پس از پایان جنگ و بازگشـتم به خانه، فریاد دیوارها مثل پتکی بر سـرم کوبیده می‌شـد: »بی‌معرفت! ترک‌های ما را 

ندیدی؟«
آرام گفتم:

»هم ترک‌ها را دیدم و هم کهنه‌زخم تازه‌شده‌ام را.«

شکوفه‌های سوگوار
نوشین ملکی | مترجم

سـال ۱۴۰۵، سـالی کـه بهـارِ تقویمـش بـا رمضـان گـره خـورد و روزهایـش بـا سـایه‌ی شـوم آتـش و بـاروت، بـرای نسـلی از 
کـودکان و نوجوانـان مـا طعمـی یکسـره دیگر داشـت؛ نه آن حالوتِ دویدن‌های بی‌محابا در هـوای خنک عصرگاهی، 
نه شادمانی‌های ساده‌ی آستانه‌ی عید، بلکه طعمی گس و زودهنگام از »بزرگ‌سالیِ تحمیلی«. جهانی که قرار بود 
سرشـار از کشـف و رنـگ و رؤیـا باشـد، ناگهـان چنـان تنـگ و آسـیب‌پذیر شـد کـه مفهـوم امنیـت، پیـش از آنکـه در ذهـن 

کودک ریشه بدواند، در غرش آسمان و فروپاشی دیوارها فرو ریخت.
وقتی چشم‌انداز روزمره‌ی یک نسل با دود، آژیرهای ممتد و نقشهٔ سرخ‌رنگ مناطقِ درگیر تعریف می‌شود، زلزله‌ای 
خاموش اما ویرانگر در زیرساخت‌های روانی آنان رخ می‌دهد. اضطراب، دیگر یک واکنش مقطعی نیست؛ بلکه بدل 
به هوایی می‌شود که کودکان در اتاق‌های بازی‌شان نفس می‌کشند. از دست رفتنِ هم‌سن‌وسالانی که خنده‌هایشان 
در سـکوتی ناگهانی خاموش شـد، جامعه را با زخمی عمیق روبه‌رو کرد؛ زخمی که بیش از هر کجا، بسـتر روانشـناختی 
کودکانی را نشـانه رفت که هنوز دسـت‌افزاری برای سـوگواری و هضم مرگ نداشـتند. ترومای ناشـی از شـنیدن صدای 
انفجـار، پرپـر شـدن دوسـتان و نظـاره‌ی اسـتیصال در چشـمان والدیـن، »روایـتِ امنیت جهان« را در ذهن این نسـل 

متلاشی کرد و آنان را به قهرمانانی بدل ساخت که پیش از شناخت زندگی، سوگوار زیستن شدند.
این شـکاف روانی و اجتماعی بلافاصله خود را در آینه‌ی کلمات و جهان هنر نشـان داد. جغرافیای ادبیات کودک و 
نوجوان، که همواره بر پایه‌ی خیال‌پردازی، بازیگوشـی و امید بنا شـده بود، زیر بار این واقعیت سـنگین تغییر مسـیر 
داد. کتاب‌ها و داسـتان‌ها دیگر نمی‌توانسـتند صرف اًابزاری برای سـرگرمی و گذران فراغت باشـند؛ قلم‌ها ناگزیر بودند 
بـه پناهگاهـی عاطفـی و سـنگری روانـی تبدیـل شـوند تا مگر بتوانند بار این وحشـت و اندوه را بـرای مخاطب کوچک 
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از قهرمانـان تخیلـی و سـرزمین‌های  تـا دیـروز  کـه  کننـد. داسـتان‌هایی  تلطیـف  خـود 
دور می‌گفتنـد، حـالا بایـد بـه ایـن پرسـش دشـوار پاسـخ می‌دادنـد کـه چگونـه می‌تـوان 
در میانـه‌ی ویرانـی از تـاب‌آوری سـخن گفـت، بی‌آنکـه روان شـکننده‌ی کـودک زیـر بـار 

خشونت له شود.
همین ضرورتِ عاطفی، فرم و زبان بیان را نیز دگرگون کرد. نویسندگان و تصویرگران که 
خود در میانه‌ی ماتم و بهت ایسـتاده بودند، دریافتند که دیگر مجالی برای پرداختن 
بـه رمان‌هـای بلنـد و کـش‌دار بـا الگوهـای آرام گذشـته نیسـت. ریتـم شـتابان فاجعـه، 
روایت‌هـا را بـه سـوی یادداشـت‌های فشـرده، داسـتانک‌ها و شـعرهایی موجـز سـوق 
داد؛ کلماتـی کـه بایـد همچـون مرهمـی فـوری، هـراس لحظه‌هـا را ثبـت می‌کردنـد و بـه 
التیام دردهای ناگفته می‌شـتافتند. در دنیای هنر نیز این پوسـت‌اندازی نمایان شـد؛ 
نقاشـی‌های کـودکان از خورشـیدهای خنـدان و خانه‌هـای شـیروانی‌دار، بـه طرح‌هایی 
از آسـمان‌های خاکسـتری و دیوارهـای لـرزان بـدل شـد، و عروسـک‌ها روی صحنـه‌ی 
تئاتر، به‌جای سرودن ترانه‌های شاد، راوی لالایی‌های خاموش و داستان‌های ناتمام 

هم‌بازی‌های از دست‌رفته‌شان گشتند.
در ایـن میـان، جامعـه بـرای بازیافتـن تعـادل روانـی فرزندانـش بـه ناچـار بـه کهن‌الگوهـا 
و ریشـه‌های هویتـی پنـاه بـرد. قصه‌هـای کهـن و منظومه‌هـای حماسـیِ گذشـته دوباره 
ورق خوردند؛ نه برای تقدیس خشـونت، بلکه برای بازآفرینی امید، تکیه بر اسـتقامت 
تاریخـی و سـاختن دیـواری از جنـس معنـا در برابـر هجـوم پوچـی و تـرس. نویسـندگان 
حـوزه کـودک بـه میدان‌دارانـی بـدل شـدند کـه بایـد میـان سـوگِ جـاری در واقعیـت و 
رسـالتِ بخشـیدن امیـد، بندبـازی می‌کردنـد. ایـن التهاب حتـی روابط صنفـی و درونی 
اهل قلم را نیز تکان داد و مرز میان ادبیات، تعهد انسـانی و همدلی با کودکان بی‌پناه 
را پررنگ‌تر از همیشـه ترسـیم کرد؛ پیوندی آشـکار میان رنج واقعی خیابان و کلماتی که 

بر سپیدی کاغذ می‌نشستند.
جنـگ بـا گـذر زمـان خامـوش می‌شـود و آوارهـا جمـع می‌گردنـد، امـا آنچـه در لایه‌هـای 
پنهـان روان یـک نسـل و خطـوط نانوشـته‌ی ادبیـات بـر جـای می‌مانـد، دهه‌هـا بـا مـا 
خواهـد زیسـت: سـکوت‌های طولانـی، نگاه‌هـای مضطـرب بـه آسـمان، و جـای خالـی 
کودکان و نوجوانانی که واژه‌های شعرشـان پیش از شـکفتن چیده شـد. امروز، نوشـتن 
برای این نسـل دیگر فقط یک کنش ادبی یا هنری نیسـت؛ بلکه تلاشـی اسـت انسـانی 
برای بازسازی معنایی که فرو ریخته است. کلمات اکنون وظیفه دارند نوری باشند در 
پسِ این تاریکی سنگین، تا شاید بتوانند خنده‌های مسروقِ کودکی را از دل این پاییز 

طولانی، دوباره به تقویم زندگی بازگردانند.
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تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان در ایران، آینه‌ای تمام‌نما از تحولات فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جامعه در طول یک 
قرن گذشته است. از زمانی که نخستین تک‌برگ‌ها و جریده‌های ویژه دانش‌آموزان در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران 

پهلوی پا به عرصه وجود گذاشتند، هدف اصلی آن‌ها فراتر از سرگرمی، سوادآموزی و بیدارسازی ذهن نسل نوپا بود.
ادبیات کودک ایران تا سـال‌ها متکی بر متون مکتبخانه‌ای یا کتاب‌های ترجمه‌شـده غربی بود که هماهنگی چندانی با 
دنیای روانی و عاطفی خردسالان ایرانی نداشت. با توسعه نظام آموزش نوین و شکل‌گیری مدارس جدید، نیاز به ابزارهای 
کمکـی مکتـوب کـه بتوانـد فرآینـد یادگیـری را بـرای دانش‌آمـوزان جذاب‌تـر کند، بیـش از پیش احسـاس شـد. در این میان، 

جریده‌های تخصصی توانستند فاصله بزرگ میان کتاب‌های درسی خشک و دنیای پر از تخیل کودکان را پر کنند.

شکل‌گیری نگاه تخصصی به گروه سنی پیش‌دبستانی
در سـال‌های اولیه شـکل‌گیری مطبوعات کودک، مرزبندی دقیقی میان گروه‌های سـنی وجود نداشـت. یک نشـریه 
واحد معمولاً هم برای یک کودک هفت‌سـاله و هم برای یک نوجوان پانزده‌سـاله مطالب منتشـر می‌کرد. این رویکرد 
سـنتی باعـث می‌شـد خردسـالان و کـودکان سـال‌های اول دبسـتان عملاً از محتـوای مناسـب محروم بماننـد؛ چرا که 
هنوز توانایی کامل خواندن و نوشتن را کسب نکرده بودند و درک مفاهیم پیچیده متنی برای آن‌ها غیرممکن بود.
تحول اساسی زمانی رخ داد که کارشناسان تعلیم و تربیت متوجه اهمیت دوران پیش‌دبستانی و سال‌های آغازین 
ابتدایـی شـدند. ایـن دوران، زمـان طلایـی شـکل‌گیری شـخصیت، تقویت هـوش زبانی و جامعه‌پذیری کودک اسـت. 
نیـاز بـه نشـریه‌ای کـه بـا زبـان تصویـر، شـعرهای آهنگیـن و قصه‌هـای کوتـاه بـا ایـن گـروه سـنی سـخن بگوید، زمینه‌سـاز 

پیدایش مجلات نوین در اواخر دهه ۱۳۲۰ خورشیدی شد.

نشریه کهن »نغمه کودک«
در آذرمـاه سـال ۱۳۲۹ خورشـیدی، تحولـی بـزرگ در عرصـه مطبوعـات خردسـالان ایـران رخ داد و نشـریه »نغمـه کـودک« 
به‌عنوان نخستین نشریه اختصاصی برای مخاطبان کودکستانی و سال‌های اول دبستان متولد شد. این مجله با حمایت 
و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش وقت پایه‌گذاری شد. مدیریت و هدایت این جریده ماندگار بر عهده بانوی فرهیخته، »اختر 

نشریه کهن 
»نغمه کودک«

معرفی اولین نشریه پیش‌دبستانی در تاریخ ادبیات کودک ایران
محدثه موذنی‌راد | پژوهشگر  تاریخ مطبوعات
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پورشیرازی«، بود که با درک عمیق از دنیای خردسالان، توانست جریانی نو را در مطبوعات 
آموزشی ایجاد کند.

نغمه کودک با توجه به تقویم آموزشـی مدارس، در سـه ماه تابسـتان منتشـر نمی‌شـد و 
در طول سـال تحصیلی، به‌صورت ماهانه در دسـترس کودکان، مربیان کودکسـتان‌ها و 
خانواده‌هـا قـرار می‌گرفـت. این نظم در انتشـار باعث شـد تا مجله به ابـزاری کاربردی در 

دست معلمان تبدیل شود.

ساختار انتشار و ارتباط با مجله دانش‌آموز
یکـی از نـکات فنـی و جالـب در تاریخچـه نشـر »نغمـه کـودک«، نحـوه عرضـه و توزیـع آن 
در شـبکه آموزشـی کشـور بـود. ایـن مجلـه به‌صـورت یـک پیوسـت ویـژه همـراه بـا مجلـه 
معتبر »دانش‌آموز« منتشر و توزیع می‌شد. مجله دانش‌آموز خود از نشریات باسابقه و 
پرمخاطب آن روزگار بود که برای مقاطع بالاتر چاپ می‌شـد، اما دسـت‌اندرکاران نظام 
آموزشـی با ضمیمه کردن نغمه کودک به آن، بسـته‌ای جامع را برای خانواده‌هایی که 

هم فرزند خردسال و هم فرزند دانش‌آموز داشتند، فراهم آوردند.
نغمـه کـودک بـا بهره‌گیـری از ایـن سـاختار توزیعـی توانسـت به‌سـرعت راه خـود را بـه تمـام 
کودکسـتان‌ها و مـدارس ابتدایـی پایتخـت و شهرسـتان‌ها بـاز کنـد و به‌عنـوان یک رسـانه 
آموزشی معیار و الگو، جایگاه خود را در ساختار تعلیم و تربیت رسمی کشور تثبیت نماید.

محتوا، درون‌مایه و رویکردهای تربیتی نشریه
محتـوای »نغمـه کـودک« بـا ظرافـت و وسـواس علمی خاصی متناسـب با روان‌شناسـی 
رشد خردسالان طراحی می‌شد. صفحات این نشریه سرشار از اشعار آهنگین، ترانه‌های 

ساده، قصه‌های تصویری، بازی‌های فکری، معما و کاردستی‌های آسان بود.
هـدف اصلـی محتـوای تولیـدی، تقویـت مهارت‌هـای حرکتـی ظریـف، افزایـش گنجینـه 
بـه  شـوق  ایجـاد  و  اخلاقـی  و  شـهروندی  اولیـه  اصـول  آمـوزش  خردسـالان،  واژگان 
پدیده‌هـای طبیعـت بـود. از آنجـا کـه مخاطبـان اصلی این مجله هنوز مهـارت خواندن 
را به‌طـور کامـل فـرا نگرفتـه بودند، مربیان در مهدکودک‌هـا و والدین در خانه‌ها مطالب 
را بلندخوانی می‌کردند. این ویژگی باعث می‌شد که نغمه کودک بهانه‌ای برای تعامل 
عاطفـی و گفت‌وگـوی سـازنده میـان بزرگسـال و کـودک شـود و فرهنـگ قصه‌گویـی را در 

نهاد خانواده نوسازی کند.
اگرچه مطالب ترجمه‌ای این مجله بیشـتر از مطالب تألیفی و گاهی ناسـازگار با فرهنگ 
ایرانـی در زمانـه خـود بـود، امـا بـرای شـروع یـک ماجـرای فرهنگـی دامنـه‌دار، مناسـب و 

درخور توجه بود.
نمونه‌ای از گونه داسـتان را که در نغمه کودک سـال ۱۳۳۸ آمده اسـت، با هم بخوانیم؛ 
پادشـاه )شـخصیت انسـانی( که در جنگل گم شـده اسـت، به کمک شـخصیت حیوانی 
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داستان، یعنی »هدهد«، نجات می‌یابد. در مقابل، پادشاه نیز به هدهد کمک می‌کند تا به وصال جفت خود که در 
کشور همسایه زندانی شده است، برسد.

از آنجـا کـه فرعـون یـک انسـان اسـت، در شـرایط طبیعـی انتظـار مـی‌رود هیـچ نـوع رابطـه عقلانـی و احساسـی بیـن یک 
انسان و یک پرنده درنگیرد؛ اما ویژگی خاص داستان »فابل« این امکان را به او می‌دهد که »هدهد« را مورد خطاب 

قرار دهد: »ای پرنده زیبا، در عوض اینکه جان مرا نجات دادی، حالا بگو چه می‌خواهی؟«
شـخصیت هدهـد نیـز در داسـتان، موجـودی بی‌زبـان نیسـت کـه در مقابـل فرعـون سـکوت کنـد. او نیـز لـب بـه سـخن 
می‌گشاید و »تقاضای خود را که خیلی بالاتر از آن است که فرعون فکر می‌کند« به عرض فرعون می‌رساند و در نهایت، 

آرزوی او توسط یک انسان برآورده می‌شود.
گونـه ادبـی شـعر هـم در نشـریه نغمـه کـودک از بخش‌هـای خواندنـی و خیال‌انگیـز با تخیـل و عاطفه کودکانه بـود که با 

واژه‌ها و مضامین مناسب رده سنی، بخشی از محتوای نشریه را بر عهده داشت.

تصویرگری و جاذبه‌های بصری در نغمه کودک
بدون شک، مهم‌ترین رکن یک نشریه برای گروه سنی پیش‌دبستانی، تصویرگری و طراحی گرافیکی آن است. »نغمه 

کودک« از اولین نشریاتی بود که اهمیت تصاویر را در درک مطلب خردسالان به‌طور رسمی به رسمیت شناخت.
در روزگاری کـه امکانـات چـاپ چندرنـگ بسـیار محـدود و پرهزینـه بود، این مجله تلاش می‌کرد با اسـتفاده از خطوط 

واضح، کاراکترهای حیوانی جذاب و تصویرسازی‌های ملموس، توجه مخاطب کم‌سن‌وسال را به خود جلب کند.
تصاویـر تزئینـی در نغمـه کـودک صرفـا تزئینـی نبودند، بلکه بخشـی از بار روایت داسـتان یا آموزش مفاهیـم را به دوش 
می‌کشـیدند. کـودک بـا نـگاه کـردن بـه تصاویـر می‌توانسـت رونـد قصـه را حـدس بزنـد و ارتبـاط منطقـی میـان کلمـات 

شنیده‌شده و تصاویر دیده‌شده برقرار کند که این خود گام نخست در یادگیری سواد بصری بود.
دیدن نمونه‌هایی از داستان تصویری نشریه نغمه کودک با عنوان »موش عاقل« خالی از لطف نیست:

معماهای تصویری
معماهای تصویری هم بخش دیگری بود که در نشریه نغمه کودک جنبه سرگرمی را بر عهده داشت:

اگرچه عمر انتشـار نشـریه کوتاه بود، اما تأثیری عمیق و ماندگار بر جریان مطبوعات کودک در ایران بر جای گذاشـت. 
این مجله ثابت کرد که خردسالان پیش‌دبستانی هویتی مستقل دارند و نیازمند رسانه‌ای کام لاًاختصاصی هستند.
چنـد سـال پـس از توقـف نغمـه کـودک، وزارت آمـوزش و پـرورش بـا الگوبـرداری از ایـن تجربـه موفـق، سلسـله مجالت 

»پیک« را پایه‌گذاری کرد که سهم عمده‌ای در توسعه فرهنگی ایران داشتند.
بررسـی تاریخچـه نشـریه »نغمـه کـودک« به ما یادآوری می‌کنـد که ادبیات و مطبوعات پیش‌دبسـتانی در ایران دارای 
ریشه‌های اصیل، علمی و دلسوزانه است. در عصر حاضر که رسانه‌های دیجیتال، تبلت‌ها و انیمیشن‌های پرزرق‌وبرق 

غربی دنیای کودکان ما را تسخیر کرده‌اند، بازخوانی تجربیاتی مانند نغمه کودک ارزش مضاعفی پیدا می‌کند.
این نشـریه به ما می‌آموزد که کلید آموزش به خردسـالان، سـادگی، بومی‌سـازی مفاهیم، اسـتفاده از ابزار هنر و ایجاد 
رابطه عاطفی میان مربی و کودک اسـت. توجه به میراث مکتوب گذشـته و ترکیب آن با فناوری‌های نوین آموزشـی 
می‌تواند مسیر روشنی را برای تولید محتوای ارزشمند، هویت‌ساز و خلاقانه برای نسل‌های آینده سازد تا نغمه‌های 

شاد مکتوب، همواره در گوش خردسالان ایران‌زمین طنین‌انداز باشد.
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معتبرترین نهاد تخصصی
IRSCL معرفی انجمن بین‌المللی پژوهش در ادبیات کودک

 نگار ایمان 

انجمـن بین‌المللـی پژوهـش در ادبیـات کـودک، یکـی از بزرگ‌تریـن تشـکل‌های جهانـی 
ادبیـات کـودک و نوجـوان اسـت کـه از سـال ۱۳۴۹/۱۹۷۰ فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و 
پژوهشـگران بیـش از ۵۰ کشـور جهـان در آن عضـو هسـتند. هـدف ایـن انجمـن، ترویـج 
تحقیقـات در حوزه‌هـای مرتبـط بـا ادبیـات کـودک، از جملـه خوانـدن و کار بـر روی دیگـر 
زمینه‌هاست. انجمن مذکور همچنین همکاری میان پژوهشگران کشورهای مختلف 

و رشته‌های تحصیلی گوناگون و نهادها و سازمان‌های مشابه را تسهیل می‌کند.
بنای انجمن در سال ۱۳۴۷/۱۹۶۹ در سمیناری علمی در شهر فرانکفورت گذاشته شد؛ 
سمیناری که آن را اعضای »نهاد پژوهش در ادبیات کودک« )نهاد وابسته به دانشگاه 
گوته( اداره می‌کردند. در آن جلسه پیشنهاد شد که سازمانی بین‌المللی شکل بگیرد تا 

به حمایت و ترویج پژوهش در زمینه ادبیات کودک خدمت کند.
یـک سـال بعـد، در ۹ خـرداد سـال ۱۳۴۹، همایـش بین‌المللـی جامعـه پژوهشـی ادبیـات 
کـودک توسـط ۷ نفـر از متخصصـان اتریـش، چکسـلواکی، آلمان، سـویس و اسـپانیا شـکل 
گرفت و کالوس دودرر از جمهوری فدرال آلمان در مقام اولین رئیس سازمان انتخاب شد.
مؤسسه سوئدی کتابخانه بین‌المللی جوانان، کتابخانه کودکان، مرکز پژوهش متون و 
فرهنگ‌هـای مربـوط بـه جوانان و مؤسسـه بین‌المللی ادبیات کودکان از مؤسسـه‌های 

شناخته‌شده و عضو این انجمن هستند.
از اعضـای ایرانـی آن نیـز می‌توان دکتر مرتضی خسـرونژاد، نظریه‌پرداز، اسـتادیار فلسـفه 
تعلیـم و تربیـت دانشـگاه شـیراز و برنـده جایـزه ادبیـات کـودکان در ایـران بـا مجموعـه 
»قصه، بازی، شادی«، و سیدعلی کاشفی خوانساری، منتقد و سردبیر سابق فصلنامه 
نقد کتاب کودک و نوجوان، و خانم مرسـده ماکویی، برنده کمک‌هزینه پژوهشـی سـال 
۱۳۸۷/۲۰۰۹ انجمـن بـرای پژوهـش بـا موضوع »تأثیر شـاهنامه بر ادبیات کودک معاصر 

ایران: نقش‌های جنسیتی در بازنویسی افسانه‌های کلاسیک فارسی« را نام برد.
این انجمن شرط خاصی برای عضویت نگذاشته است و علاقه‌مندان به ادبیات کودک 

مقاله
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و نوجـوان می‌تواننـد بـا پرداخـت هزینـه‌ای معقـول عضـو 
از دو طریـق، عضویـت مسـتقل  فراینـد عضویـت  شـوند. 
پژوهشـگران و عضویـت افـراد وابسـته به جوامع پژوهشـی 

ملی و منطقه‌ای، امکان‌پذیر است.
هزینه عضویت بر مبنای عوامل مختلفی مانند وضعیت 
اقتصـادی کشـور، وضعیـت شـغلی و محـل سـکونت فـرد 
تعیین می‌شـود و دانشـجویان و بازنشسـتگان از تخفیف 

برخوردار هستند.
عضویـت در ایـن انجمـن مزایای بسـیاری به همـراه دارد. 
تمـام شـماره‌های  آنلایـن  بـه نسـخه  اعضـا  مثـال،  بـرای 
و  دارنـد  دسترسـی  انجمـن  تخصصـی  نشـریه  قبلـی 
می‌تواننـد نسـخه چاپـی شـماره‌های جدیـد را دریافـت 
کنند. کمک‌هزینه‌های پژوهشی و سفر، مختص اعضای 
در  می‌تواننـد  اعضـا  اسـت.  جوایـز  برنـدگان  و  انجمـن 
ثبت‌نام کنگره از تخفیف استفاده کنند و امکان حضور در 
تمامی جلسات عمومی را دارند و می‌توانند در انتخابات 
ایـن انجمـن شـرکت نماینـد. بهره‌منـدی از سـی درصـد 
دریافـت  امـکان  و  ادینبـرو  دانشـگاه  انتشـارات  تخفیـف 
آخرین اخبار، فراخوان‌ها و فرصت‌های پژوهشـی مرتبط 
با ادبیات کودک و نوجوان از طریق لیست‌سرو نیز از دیگر 

مزایای عضویت در این انجمن به حساب می‌آید.
همچنیـن، در ایـن انجمـن، هـر دو سـال بـه پژوهشـگران 
تـازه‌کار یـا مقطع ارشـد کارشناسـی، کمک‌هزینه پژوهشـی 
هسـتند،  مضیقـه  در  مالـی  لحـاظ  از  کـه  اعضایـی  بـه  و 
کمک‌هزینـه سـفر بـه کنگـره اعطا می‌شـود. افـراد منتخب 
در امر پژوهش لازم اسـت شـرایطی را داشـته باشـند که از 
آن جملـه می‌تـوان بـه موارد زیر اشـاره کرد: بـه مبلغ مورد 
نظر نیاز داشته باشند؛ موضوع پژوهش مرتبط با ادبیات 
کـودک و نوجـوان باشـد و پژوهـش، هـدف، متدولـوژی و 

بودجه مشخصی داشته باشد.
اعضـای هیئت‌مدیـره متشـکل اسـت از: رئیـس انجمـن، 
نایب‌رئیـس، خزانـه‌دار )مدیر امـور مالی(، هماهنگ‌کننده 
جوایز و کمک‌هزینه‌ها و هماهنگ‌کننده دسترسی‌پذیری، 
و  کنگـره  هماهنگ‌کننـده  رسـانه،  سرپرسـت  و  دبیـر 

هماهنگ‌کننده مربیگری.
رئیـس انجمـن، معـاون، خزانـه‌دار و دبیـران در رأی‌گیـری 
جلسات عمومی انتخاب می‌شوند و سپس بقیه اعضا را 
برمی‌گزینند و تا دو سال در سمت خود باقی می‌مانند تا 

نوبت رأی‌گیری بعدی فرا رسد.
عالوه بـر ایـن، در هـر کنگـره بـه تک‌نگاشـت‌ها، کتاب‌هـای 
در  گذشـته  سـال  دو  افتخـاری  کتاب‌هـای  و  تدوینـی 
زمینه‌هـای مختلـف جایـزه تعلـق می‌گیـرد. ایـن کنگره‌هـا 
سـخنرانی پژوهشـگران نامـی در جهـان، جلسـات معرفـی 
مقالات و کارگاه‌های ادبیات کودک و نوجوان را در بر دارند.
کنگـره بعـدی در تاریـخ ۲ تـا ۶ مـرداد ۱۴۰۶ در دانشـگاه 

سائو پائولو برزیل برگزار خواهد شد.
)Sara Pankenier Weld( رئیس انجمن: سارا پنکنیر ولد
 اسـتاد دانشـگاه سـانتا باربارا )کالیفرنیا( در رشـته ادبیات 
روسی و ادبیات تطبیقی، گروه مطالعات آلمانی و اسلاوی
ونسـا جوسـن  و هماهنگ‌کننـده عضویـت:  نایب‌رئیـس 

)Vanessa Joosen(
ادبیـات  رشـته  در  )بلژیـک(  آنتـورپ  دانشـگاه  اسـتاد   

انگلیسی و ادبیات کودک
)Nicola Daly( نیکولا دالی :)خزانه‌دار )مدیر امور مالی

 دانشـیار بخـش آمـوزش در دانشـگاه وایکاتـو )یکـی از سـه 
دانشگاه برتر نیوزیلند(

هماهنگ‌کننده جوایز و کمک‌هزینه‌ها و هماهنگ‌کننده 
)Sarah Park Dahlen( دسترسی‌پذیری: سارا پارک دالن

 دانشیار، نویسنده کتاب کودک و پژوهشگر
)Philip Nel( دبیر و سرپرست رسانه: فیلیپ نل

 استاد مطرح در دانشگاه کانزاس در رشته زبان انگلیسی، 
پژوهشگر در زمینه ادبیات کودک و کتاب‌های مصور

 Yasmine( هماهنگ‌کننـده مربیگری: یاسـمین موتـاوی
)Motawy

دانشـگاه  در  نـگارش  و  بلاغـت  گـروه  در  ارشـد  اسـتادیار   
آمریکایی قاهره

)Aline Frederico( هماهنگ‌کننده کنگره: الین فردریکو
 استاد در دانشکده ارتباطات و هنر دانشگاه سائو پائولو
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انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان از سـال ۱۴۰۳ جلسـاتی را بـا موضـوع نقـد و پژوهـش در زمینـه مباحـث نظـری 
ادبیـات کـودک و نوجـوان آغـاز کـرد کـه بـا افت‌وخیزهایـی تـداوم یافـت. در نیمه اول سـال ۱۴۰۴ نیز سـه نشسـت از این 

دست برگزار شد.

بزم منتقدان
سه جلسه برای نقد کتاب‌های نظری ادبیات کودک

فاطمه الوندی| لیلا بزرگی| نوشین ملکی
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چهاردهمیـن جلسـه نقـد و پژوهـش انجمـن به‌صـورت آنلایـن در تاریخ ۷ مـرداد ۱۴۰۴، 
ساعت ۱۹ تا ۲۰، در گوگل میت برگزار شد. موضوع اصلی این جلسه، نقد و بررسی کتاب 

»زاویه‌های پنهان« نوشته دکتر مهدی ابراهیمی‌لامع، از نشر هنار، بود.
در ابتدا، کاشـفی، تسـهیلگر جلسـات، درباره پیشـینه انجمن، نشسـت‌های حضوری و 
آنلاین نقد و پژوهش در انجمن در سال گذشته و اهداف جلسات صحبت کرد. سپس 
حسـن اسـماعیلی طاهـری، ناشـر کتاب، دربـاره »زاویه‌های پنهان« مطالبـی بیان کرد و 

فواید این کتاب را برای نویسندگان کودک، مؤلفان، مربیان و منتقدان برشمرد.
گـردآوری آن  ابراهیمـی دربـاره کتـاب »زاویه‌هـای پنهـان« و چگونگـی  سـپس مهـدی 
صحبت کرد. به گفته او، این کتاب شـامل مقالات نقدی اسـت که طی چندین و چند 
سـال در نشـریات معتبر به چاپ رسـانده اسـت و از میان سی‌وهشـت مقاله چاپ‌شـده 

قبلی، به بازنشر بیست‌وپنج مقاله بسنده کرده است.
پـس از آن، یاشـار هدایـی دربـاره ضـرورت و فوایـد بازنشـر نقدهـای قدیمـی صحبـت کـرد 
و سـیدعلی‌محمد رفیعـی ضمـن تأکیـد بـر لـزوم درج گـروه سـنی کتاب‌هـای نقدشـده در 
کتـاب، نقـش ویراسـتار را در کتاب‌هـای مجموعـه مقـالات مهـم دانسـت. وی همچنین 
درباره نقد جامع و ویژگی‌های آن سخن گفت. فقدان نظریه‌های ادبی داستان‌نویسی 

نیز از سوی محمود برآبادی مورد اشاره قرار گرفت.
در ادامـه جلسـه، دکتـر جمیلـه سـنجری، صدیقـه ملایـی و فاطمـه رضایـی دربـاره نقـد 

ادبیات کودک و نوجوان و ضرورت‌های آن صحبت کردند.
مؤلف این کتاب، مهدی ابراهیمی‌لامع، متولد بهار ۱۳۵۸، ساکن تهران و فارغ‌التحصیل 
دکتـری پژوهـش هنـر از دانشـگاه هنـر اسـت. از آثـار او در حـوزه کودک و نوجـوان می‌توان 
بـه مجموعـه پنج‌جلـدی شـعر خردسـالان »پنجـره را وا کنیـد، یـک چیـزی پیـدا کنیـد« 
اشـاره کرد. در حوزه بزرگسـال نیز رمان »بی‌کرانگی« و مجموعه داسـتان »نیمه تاریک، 
نیمه روشن« از اوست. این نویسنده در چند جشنواره داستان و نقد و پژوهش ادبی 

برگزیده و تقدیر شده است.
کتاب »زاویه‌های پنهان« ۲۸۲ صفحه دارد و دربردارنده بیست‌وهشـت نقد داسـتانی 
اسـت که بین سـال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ در نشـریه‌های ادبی همچون »کتاب ماه کودک 
و نوجـوان« و »فصلنامـه نقـد کتـاب کـودک و نوجـوان« بـه چـاپ رسـیده‌اند. در ایـن 
کتـاب، نقـد آثـاری از نویسـندگان ایرانی همچون محمدرضا شـمس، جمشـید خانیان، 
گلشـیری،  کاشـفی خوانسـاری، سـیامک  راسـتی، سـیدعلی  برآبـادی، مجیـد  محمـود 
هادی خورشاهیان و مهدی رجبی و نویسندگان خارجی همچون آر. ال. استاین، دن 

گاتمن، اندی استنتون و... به چشم می‌خورد.

در روز سه‌شـنبه ۴ شـهریور ۱۴۰۴، پانزدهمیـن جلسـه نقـد و پژوهـش در ادبیـات کـودک 
و نوجـوان در محـل انجمـن، بـا حضـور جمعـی از منتقـدان و علاقه‌منـدان چـون خانم‌هـا 
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دکتر جمیله سنجری، دکتر هاجرخاتون قدمی‌جویباری، مهرناز الوندی، انسیه موسویان، فاطمه رضایی، هما جلیلی، 
نوشـین رضـازاده، سـیمین منصـوری، فرزانـه قانـع و لی البزرگـی و آقایـان سـیدعلی کاشفی‌خوانسـاری، سـیدعلی‌محمد 
رفیعی، جمشید شیرزر، یاشار هدایی، امین عارف، مهدی ابراهیمی‌لامع، محمد علایی، حسن طاهری اسماعیلی و... 

برگزار شد. موضوع این جلسه چیستی و چرایی نقد ادبیات کودک و نوجوان بود.
سـیدعلی کاشفی‌خوانسـاری، تسـهیلگر ایـن جلسـه، ضمـن خوش‌آمدگویـی بـه حاضـران، دربـاره تاریخچـه، اهـداف و 

چشم‌اندازهای جلسات نقد و مباحث نظری انجمن صحبت کرد.
در ادامـه، دکتـر جمیلـه سـنجری، نویسـنده و منتقـد، افـزود: »ادبیـات کـودک نیـاز ضـروری‌ای بـه نقـد دارد، همچنین 
همه ما نیاز داریم که نقد بنویسـیم و نقد بشـنویم. من معتقدم که نقد باعث به‌روزرسـانی و پیشـرفت ادبیات کودک 

می‌شود و به ما کمک می‌کند تا به نگاه متفاوت کودکان امروز نزدیک‌تر شویم.«
دکتر قدمی‌جویباری، نویسـنده کودک و نوجوان و سـردبیر مجله شـبنم، گفت: »معتقدم مطالعات میان‌رشـته‌ای علاج 
وضعیت فعلی ادبیات کودک است؛ چون می‌تواند ادبیات کودک را به موضوعات کلان و فضاهای آکادمیک پیوند دهد.«

یاشـار هدایـی، نویسـنده و فعـال نقـد ادبیـات کـودک، در ادامـه اضافـه کـرد: »نقـد در تعریـف وسـیع با چهار حـوزه دیگر 
مخلـوط شـده اسـت، ایـن حوزه‌هـا عبارتنـد از: تحلیـل، مـرور، بررسـی و کارشناسـی و دیگـری نقـد. ولـی نقـد بـه معنای 
محدود هیچ‌کدام از این‌ها نیست، گرچه امروزه به دلیل نوشتن در فضای مجازی و محدودیت‌های آن، این اختلال 

و اختلاط به وجود آمده است.«
سـیدعلی‌محمد رفیعـی، نویسـنده و منتقـد، گفـت: »تعریـف نقـد بـه دو بخش نظـری و عملی صـورت می‌گیرد. بخش 
نظـری کـه بـه معنـای لغـوی نقـد، کـه همـان ارزیابـی و عیارسـنجی اسـت، اشـاره دارد. بخـش عملـی زمانـی اسـت کـه 
بخواهیم نقد را به‌صورت شـفاهی یا کتبی ارائه دهیم. نقد عملی، ترکیبی از دو وجه اسـت: یکی توصیف اثر در وضع 
موجـود؛ تـا مخاطـب بدانـد دربـاره چـه نکاتـی از کتاب حرف می‌زنیم، که می‌تواند چک‌لیسـت بلنـدی از معرفی کتاب 
تـا تحلیـل کتـاب و... باشـد. وجـه دوم و بخـش اصلـی نقـد، تعییـن فاصلـه اثر با وضع مطلوب اسـت. یعنی ایـن اثر چه 
کاستی‌هایی دارد، این کاستی‌ها می‌تواند عیب اثر باشد یا کمبود اثر. در واقع اثری برای نقد مناسب است که فاصله 

زیادی با وضع مطلوبش نداشته باشد.«
انسـیه موسـویان، شـاعر و منتقـد، اضافـه کـرد: »بیشـتر اوقـات یادداشت‌نویسـی‌ها و مرورهـای مـا تنـور نقـد را داغ نگـه 
می‌دارد. ما باید مخاطب نقدهایمان را مشخص کنیم، آیا مخاطب ما کودکان هستند تا بدانند کتاب چه ویژگی‌هایی 

دارد یا پدیدآورندگان و ناشران هستند و هدف ما ارتقای آثار آنان است.«
دکتـر مهـدی ابراهیمـی‌ لامـع، نویسـنده و مـدرس دانشـگاه، در ادامـه گفـت: »در نقـد بایـد بـه جنبه‌هـای مختلـف اثـر 
بپردازیم. در نقد باید سره از ناسره مشخص شود و کم‌وکاستی‌های اثر گفته شود. همچنین ویژگی‌ها و نقاط قوت اثر 

بیان شود و در مجموع، با توجه به یافته‌ها و نه بر اساس سلیقه، ارزیابی کلی از کیفیت اثر ارائه شود.«
فاطمه الوندی، روزنامه‌نگار، افزود: »شرایط اجتماعی باید طوری باشد که منتقد بتواند بدون سانسور آثار را نقد کند.«

فاطمه رضایی، روزنامه‌نگار، هم گفت: »به نظر من بهترین منتقدان آثار کودکان و نوجوانان، خودشان هستند.«
در پایـان، کاشـفی افـزود: »نقـد ادبـی نوشـته‌ای اسـت دربـاره یـک متـن ادبـی یـا بـه عبـارت دیگـر ادبیاتـی اسـت دربـاره 
ادبیـات کـه لـذت خوانـدن را بیشـتر می‌کنـد. نقـد نوشـتن مثـل امتحانـی اسـت که مـا راجع به کتـاب می‌دهیـم؛ با این 

تفاوت که هم سؤال‌های امتحان را خودمان طراحی می‌کنیم و هم خودمان پاسخ‌ها را می‌نویسیم.«
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شانزدهمین جلسه »نقد و مباحث نظری ادبیات کودک« با موضوع انواع نقد ادبیات 
کـودک و نوجـوان، روز سه‌شـنبه ۲۵ شـهریور ۱۴۰۴ در محـل انجمـن نویسـندگان کـودک 
و نوجـوان، بـا حضـور جمعـی از نویسـندگان، پژوهشـگران و اعضـای شـورای نقـد برگـزار 
شـد. این نشسـت با تسـهیلگری سـیدعلی کاشفی‌خوانسـاری و با حضور فعالانی چون 
سـیدعلی‌محمد رفیعـی، یاشـار هدایـی، مهـدی ابراهیمی لامـع، مهرناز الوندی، انسـیه 
موسـویان، فاطمـه رضایـی، همـا جلیلـی، فریـده اکبـری، نـگار ایمـان، نوشـین ملکـی، 

جمیله سنجری، سعید کافی انارکی و الناز رستمزاد همراه بود.
سـیدعلی‌محمد رفیعی در سـخنان خود ابتدا به چهار عنصر اصلی نقد اشـاره کرد: اثر، 
منتقـد، مخاطـب نقـد و متـن نقـد. سـپس ده مؤلفه بنیادیـن هر اثر را بر اسـاس دیدگاه 
خود چنین معرفی کرد: موضوع و محتوا، قالب، ساختار و فرم، اجزا و عناصر، نحوه ارائه 

و رسانه، سبک، مکتب، مخاطب، هدف و عناصر آرایشی و تکمیلی.
در ادامـه، دربـاره انـواع نقـد مانند نقد سـاده، نقد کاربردی، نقد علمی و نقد سـلیقه‌ای 
صحبت شـد. تأکید شـد که منتقد باید اختیار انتخاب موضوع نقد را داشـته باشـد، اما 

باید انتظار مخاطب را نیز برآورده کند.
وی همچنین شـاخه‌های اصلی محتوا را شـامل علمی، فنون و صنایع، هنرها و معارف 
دانست و توضیح داد که یک اثر ادبی می‌تواند از منظرهای گوناگون نقد شود؛ برای مثال، 

یک متن تاریخی ممکن است از زاویه جغرافیایی یا جامعه‌شناختی نیز بررسی گردد.
در ادامـه، دیگـر شـرکت‌کنندگان نیـز نظـرات خـود را مطـرح کردنـد. بخشـی از سـخنان 
اعضا به ضرورت ارتباط نزدیک‌تر نقد با خانواده‌ها و والدین اختصاص داشت. بر این 
نکتـه تأکیـد شـد کـه نقد در حوزه ادبیات کودک، اگرچـه باید مبانی علمی و رویکردهای 
تخصصـی خـود را حفـظ کنـد، امـا لازم اسـت بـه زبان سـاده و کاربردی بازگو شـود تا برای 
پـدر و مادرهـا، مربیـان و حتـی خـود کـودکان قابل‌فهـم باشـد. ایـن دیـدگاه بـا اسـتقبال 
همراه شد، چرا که نشان می‌دهد نقد ادبیات کودک نه‌تنها به بهبود کیفیت آثار کمک 
می‌کنـد، بلکـه می‌توانـد نقـش مهمی در ایجاد آگاهـی عمومی و ارتقای فرهنگ مطالعه 

در خانواده‌ها داشته باشد.
انـواع نقـد  بـه تقسـیم‌بندی پیتـر هانـت دربـاره  در بخـش بعـدی، کاشفی‌خوانسـاری 
ادبیات کودک از دیدگاه او، یعنی نقدهای کودک‌محور و کتاب‌محور، اشاره کرد و پس از 
آن به توضیح نظریه قدیمی خود مبنی بر تقسیم انواع نقد ادبیات کودک به دو دسته 

اصلی نقدهای درون‌گفتمانی و برون‌گفتمانی پرداخت.
در پایان جلسه بر این عبارت تأکید شد: »نقد بنویسیم، نقد بخوانیم، نقد را بشناسیم.« 
حاضـران بـر اسـتمرار ایـن نشسـت‌ها به‌عنـوان راهـی بـرای گسـترش گفت‌وگـوی نقادانـه، 
ارتقای پژوهش‌های ادبی و ایجاد تعامل میان نویسندگان، منتقدان و مخاطبان تأکید 
کردند؛ زیرا برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند پلی میان نظریه و عمل در حوزه ادبیات 

کودک باشد و فضای تازه‌ای برای رشد نقد، پژوهش و تولید آثار ارزشمند فراهم آورد.
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سفر نکردن به کره جنوبی
تجربه پذیرش مقاله در همایش بین‌المللی و لغو سفر به دلیل جنگ

الناز رستمزاد  

روزی کـه فراخـوان کنفرانـس IBBY را دیـدم، حـس کـردم در برابـر دری تـازه ایسـتاده‌ام؛ دری کـه شـاید راهـی به جهان 
بزرگ‌تری باز کند. از آنجا که علاقه‌ای دیرینه به پژوهش داشتم، مصمم‌تر پا پیش گذاشتم.

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( در سال ۱۹۵۳ از سوی یلا لپمن، به منظور بهبود کیفیت کتاب‌های 
کـودک و نوجـوان، گسـترش کتابخانه‌هـای مربـوط بـه آن‌هـا و ایجـاد تفاهـم میـان نسـل جـوان کشـورهای مختلـف از 
طریق کتاب، در شهر زوریخ سوئیس بنیان نهاده شد. یکی از چارچوب‌های آن، شعار »هر کودکی حق دارد به کتاب 
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دسترسی داشته باشد« است. این دفتر بر این باور است که بهترین راه برای رسیدن به این هدف، دسترسی کودکان 
به بهترین‌های ادبیات است.

دوم آوریـل هـر سـال، هم‌زمـان بـا تولـد هانـس کریسـتین اندرسـن، بـه عنـوان روز جهانـی کتـاب کـودک اعلام شـده و یکی 
از نویسـندگان نمایندگی‌هـای IBBY در یکـی از کشـورها، پیـام و پوسـتر ایـن روز را طراحـی می‌کنـد. کنفرانـس بین‌المللـی 
دوسالانه، در راستای برنامه‌های این نهاد و با همکاری چندین کشور برگزار می‌شود. هر بار یک کشور عضو میزبانی این 
کنفرانس را بر عهده می‌گیرد و در راستای آن، چندین کارگاه و سمینار با موضوع مرتبط با آن سال برگزار می‌شود. البته 

ایران دو بار میزبان این مراسم بوده است. کنفرانس بعدی هم در سال ۲۰۲۶ در شهر اتاوا، کانادا برگزار خواهد شد.
همچنیـن در فاصلـه‌ی دو سـاله میـان کنفرانس‌هـای جهانـی، کنفرانس‌هـای منطقـه‌ای برگزار می‌شـوند. در کنفرانس 
آسیایی، ۱۱ کشور از آسیا و خاورمیانه حضور می‌یابند. کنفرانس منطقه‌ای امسال، در روزهای ۳۰ و ۳۱ آگوست ۲۰۲۵ 

در شهر سوون کره جنوبی، با موضوع »زندگی در هماهنگی با سیاره‌مان« برپا شد.
اینجانـب در سـال ۱۳۶۵ در اردبیـل زاده شـدم. در سـال ۱۳۸۴ رشـته‌ی ریاضـی محـض و در سـال ۱۳۹۰ ارشـد آنالیـز 
ریاضی را خواندم و در سـال ۱۳۹۷ عضو انجمن مترجمین شـدم. در سـال ۱۳۹۹ دو کتاب ترجمه‌ی خود در حوزه‌ی 
کودکان را به چاپ رساندم. سپس، به پیشنهاد آقای اربابی، رئیس انجمن، و خانم شیوا مقانلو، در سال ۱۳۹۹ عضو 
شـورای کتـاب کـودک شـدم. در سـال ۱۴۰۲ سـه کتـاب دیگـر مـن در حـوزه‌ی کـودکان چـاپ شـد. سـپس بـا عضویـت در 

انجمن نویسندگان کودک، پژوهش‌های بیشتر من در این حوزه آغاز شد.
خواستم برای نخستین بار در یک همایش علمی بین‌المللی مقاله‌ای ارائه دهم. بارها متن را تغییر دادم. هر بار به خود 

یادآوری می‌کردم که این کار گفت‌وگویی است با دنیای علمی بزرگ‌تری که می‌خواهم صدایم در آن شنیده شود.
وقتی ایمیل پذیرش مقاله به دسـتم رسـید، انگار دری که در ذهنم تصور کرده بودم، برایم باز شـد؛ نشـانه‌ای از امید 
و انگیـزه بـود. در تالش بـرای سـفر و شـرکت در کنفرانـس بـودم که خبر اتفاقات تلخ جنگ در کشـور پیـش آمد و با قطع 

شدن پروازها و بسته شدن فرودگاه‌ها، شرکت من در کنفرانس میسر نشد.
موضـوع مقالـه‌ی مـن »نقـش حیوانـات در ادامـه‌ی حیـات انسـان‌ها از طریـق داسـتان‌های خلق‌شـده بـرای کـودکان 
و نوجوانـان« بـود. همان‌طـور کـه می‌دانیـم، انسـان همـواره بـا حیوانات ارتباط نزدیکی داشـته اسـت و ایـن ارتباط در 

فرهنگ‌ها و داستان‌های مختلف، به شکل‌های مختلفی بازتاب یافته است.
داستان‌های فانتزی حیوانات نه‌تنها به درک عمیق از زندگی حیوانات کمک می‌کنند، بلکه مفاهیمی مانند احترام، 
همزیسـتی و مسـئولیت‌پذیری را به کودکان می‌آموزند. در داسـتان‌های تألیفی و ترجمه، نمونه‌های بسـیاری از این 

داستان‌های فانتزی را داریم.
حال، من در این مقاله به بررسـی چند نمونه کتاب تصویری و رمان کودکان از نویسـندگان معروف خارجی و ایرانی، 
همچون احمدرضا احمدی، پرداختم و مفهوم و نشانه‌ی این داستان‌ها را در زندگی کودکان بررسی کردم. همچنین 

عوامل محیط‌زیست و حیوانات در کتاب‌های داستان و ناداستان را بررسی کردم.
آنـگاه بـرای پایـان دادن بـه کار خـود، تحقیـق میدانـی بین کودکان ۷ تا ۱۱ سـال انجام دادم تا بررسـی کنم این کتاب‌ها 
چـه تأثیـری بـر آن‌هـا و زندگی‌شـان دارد، کـدام شـخصیت بـرای آن‌هـا جـذاب اسـت و آیـا می‌تواننـد در رونـد داسـتان و 

خوانش کتاب از آن شخصیت حرف‌شنوی داشته باشند.
این نتیجه، با توجه به کتاب‌هایی که مورد تقدیر و حائز جایزه شده‌اند، شگفت‌انگیز است.

پذیرش این اثر نه تأییدی بر درستی کارم، بلکه نویدی بود برای ادامه‌ی راه و نشانه‌ای که می‌گفت مسیر را درست آمده‌ام.
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صلح را 
باید از کودکی آموخت

نگاهی به یک نمایشگاه هنری
پردیس پرتو  

هر سال نزدیک »روز جهانی صلح« )۲۱ سپتامبر(، در خانه‌ی هنرمندان ایران نمایشگاهی پر از تصویرهای رنگارنگ برگزار 
می‌شود. اسمش هست: »صلح را باید از کودکی آموخت«.

ایده‌ی اصلی نمایشگاه ساده است: تصویرگران از سراسر دنیا، با نقاشی‌ها و تصویرهایشان، به بچه‌ها یاد می‌دهند که صلح 
یعنی چه؛ صلح با خودمان، با دیگران، با طبیعت و با جهان.

نقد
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چه کسانی نمایشگاه را برگزار می‌کنند؟
ایـن رویـداد را انجمـن تصویرگـران ایران با همکاری شـورای 
کتـاب کـودک برگـزار می‌کننـد. دبیـر نمایشـگاه در سـال ۱۴۰۴ 

علی بوذری است.
نمایشگاه به‌طور مستقیم با دو جشنواره‌ی مهم جهانی در 

ارتباط است:
IBBY )دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان(

)BIB( دوسالانه‌ی تصویرگری براتیسلاوا
از کجا هنرمندها انتخاب می‌شوند؟

کـه قبلاً در جشـنواره‌های جهانـی  هـر سـال، تصویرگرانـی 
درخشـیده‌اند، انتخـاب می‌شـوند. مثلاً بعضـی وقت‌هـا از 
فهرسـت افتخار IBBY و بعضی وقت‌ها از میان هنرمندان 

.BIB برگزیده‌ی

یک نگاه به تاریخچه
۱۳۹۸: اولین نمایشگاه در نگارخانه‌ی الله تهران برگزار شد. 
تصویـر پوسـتر از »پیتـر سـیس« )برنـده‌ی جایـزه‌ی هانـس 

کریستین اندرسن( بود.
۱۳۹۹ به بعد: نمایشگاه به خانه‌ی هنرمندان ایران رفت و 

هر سال هم‌زمان با روز جهانی صلح ادامه پیدا کرد.
۱۴۰۳: ششـمین دوره بـا پوسـتر فرشـید مثقالـی و طراحـی 

عباس خانقلی برگزار شد.
۱۴۰۴: هفتمیـن دوره بـا حضـور هنرمندانـی از ۱۹ کشـور و 

برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کودکان برگزار شد.

هفتمین دوره؛ صلح در گالری زمستان
نمایشـگاه امسـال )۱۴۰۴( از ۲۸ شـهریور تـا ۴ مهـر در گالـری 

زمستان خانه‌ی هنرمندان ایران برگزار شد.
در ایـن دوره، ۱۹ تصویرگـر از ۱۹ کشـور جهـان حضـور داشـتند 
و آثارشان با محورهای چهارگانه‌ی »صلح با خود«، »صلح 
بـا دیگـران«، »صلـح با طبیعت و محیط‌زیسـت« و »صلح با 

جهان« به نمایش درآمد.
چیدمـان آثـار طـوری طراحـی شـده بود کـه بازدیدکننـده در 
مسیر حرکت در گالری، درون مفهوم صلح عبور کند: از درک 

آرامش درونی تا همزیستی با دیگران و در نهایت رسیدن به 
تصویر جهانی صلح.

فضـای گالـری، کودک‌محـور و شـاعرانه بـود؛ رنگ‌هـا روشـن، 
قاب‌هـا هماهنـگ و هـر بخـش بـا جمله‌هایـی از کـودکان 
دربـاره‌ی صلـح همـراه شـده بـود. در گوشـه‌هایی از سـالن، 
کتاب‌هـای تصویـری صلح‌محـور و پوسـترهای سـال‌های 

گذشته‌ی نمایشگاه نیز به نمایش درآمده بودند.

برنامه‌های جانبی
در کنار نمایشگاه، کارگاه‌های آموزشی و ترویجی برای کودکان 
نیـز برگـزار شـد. ایـن کارگاه‌ها توسـط کمیته‌ی ترویج شـورای 
کتاب کودک و انجمن تصویرگران ایران طراحی شده بودند 
و در روزهـای ۳۰ و ۳۱ شـهریور و ۲ مهـر ۱۴۰۴، از سـاعت ۱۶ تـا 

۱۸ برگزار شدند.
کتاب‌هـای  کشـیدند،  نقاشـی  بچه‌هـا  کارگاه‌هـا  ایـن  در 
صلح‌محور خواندند، درباره‌ی دوسـتی، مهربانی و مراقبت 
از طبیعـت صحبـت کردنـد و در پایان، آثارشـان را در بخشـی 

کوچک از نمایشگاه نصب کردند.
چرا این نمایشگاه مهم است؟

۱. همیشه درباره‌ی صلح حرف می‌زند.
 ۲. بچه‌ها می‌توانند با تصویرها صلح را لمس کنند.

 ۳. با جشنواره‌های جهانی مرتبط است.
 ۴. هنرمنـدان بزرگـی از کشـورهای مختلـف در آن شـرکت 

می‌کنند.
 ۵. کارگاه‌های مخصوص کودکان برگزار می‌شود تا خودشان 

صلح را تجربه و بازآفرینی کنند.

تصور کن...
تصـور کـن وارد گالـری بشـوی؛ روی دیوارها پر از تصویرهایی 
باشـد که از دوسـتی، مهربانی با طبیعت و آرامش در جهان 
می‌گویند. در یک گوشه هم بچه‌هایی نشسته‌اند و با مداد 

رنگی صلح را نقاشی می‌کنند.
ایـن همـان دنیایـی اسـت که نمایشـگاه می‌خواهد بسـازد: 

دنیایی که در آن صلح از کودکی آغاز می‌شود.
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»در همسایگی پریان«
 یاسمین درستی

 انتشارات محراب قلم، ۱۴۰۴
به نظرم یکی از مشکلات جدی ادبیات کودک و نوجوان ما در سال‌های اخیر، کمبود فانتزی مدرنِ جدی و جهان‌ساز 
است. منظورم این نیست که در ایران فانتزی نمی‌نویسیم یا داستان‌هایی با پری و دیو و جادو نداریم. اتفاق اًاز این 
نظـر آثـار کـم نیسـتند. مسـئله ایـن اسـت کـه در بسـیاری از این آثـار، فانتزی به چند عنصـر عجیب، موجـود جادویی یا 
اتفاق غیرممکن محدود می‌شود؛ در حالی که فانتزی مدرن، پیش از آن‌که درباره پری و جادو باشد، درباره ساختن 
یـک جهـان اسـت؛ جهانـی کـه قوانیـن، مناسـبات، زمـان، مـکان، موجـودات و منطـق خـودش را دارد. از همیـن زاویـه 
است که »در همسایگی پریان« نوشته یاسمن درستی برای من قابل توجه می‌شود. این رمان را می‌توان نمونه‌ای 
دانسـت کـه تالش کـرده اسـت از فانتـزی صرفـا به‌عنـوان مجموعـه‌ای از اتفاق‌هـای عجیب اسـتفاده نکند و به سـمت 

خلق یک جهان فانتزی مستقل برود.
محمدهادی محمدی در کتاب فانتزی در ادبیات کودکان بخش مهمی از بحث خود را به تعریف فانتزی، الگوهای 
تخیل و اصول اساسی آن اختصاص داده است. او فانتزی را صرف اًافزودن چند عنصر خیالی به یک داستان واقع‌گرا 
نمی‌داند؛ تخیل در فانتزی باید بتواند مکان، زمان، اشـیا، موجودات، زبان، کنش‌ها و مناسـبات تازه‌ای ایجاد کند. 
بـه همیـن دلیـل، در فانتـزی بـا جهانـی روبـه‌رو هسـتیم کـه اگرچـه می‌تواند از جهـان واقعی فاصلـه بگیرد، امـا در درون 
خـودش بایـد از یـک منطـق و نظـام برخـوردار باشـد. محمدی همچنین در بررسـی فانتزی، به مفهـوم جهان ثانوی و 

اهمیت قواعد و ساختارهای درونی جهان فانتزی توجه می‌کند.

به گمان من، »در همسایگی پریان« را باید از همین منظر خواند.

 وقتی فانتزی، 
جهان خودش را می‌سازد

جعفر توزنده‌جانی

نقد
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از رشت تا سرزمین پریان
شـروع رمـان کاملاً در جهـان واقعـی اتفـاق می‌افتـد. خواهـر یاسـمن در رشـت در آسـتانه 
زایمـان اسـت و مـادر بـه دلیـل بیمـاری پـدر نمی‌تواند به رشـت برود. یاسـمن پیشـنهاد 
می‌کند خودش به دیدن خواهرش برود. این شروع برای یک داستان فانتزی اهمیت 
دارد. نویسنده ماجرا را از یک جهان ناشناخته و عجیب شروع نمی‌کند. از یک موقعیت 
کاملاً آشـنا شـروع می‌کنـد؛ خانـواده، بیمـاری پدر، خواهر باردار، سـفر به رشـت و مسـئله 
پیدا کردن وسـیله‌ای برای سـفر. بعد کم‌کم جهان واقعی تغییر می‌کند. اول هایپرلوپ 
وارد داستان می‌شود؛ وسیله‌ای که در زمان نوشته شدن داستان هنوز بیشتر به آینده 
تعلق دارد. بعد ناگهان به جای هواپیما و اتوبوس، قالیچه پرنده به‌عنوان یک وسیله 
حمل‌ونقل عمومی وارد زندگی روزمره مردم می‌شـود. حتی برای قالیچه پرنده آژانس 
وجود دارد، بلیت و پایانه دارد و سازمانی به نام »سازمان حمل‌ونقل غیرجادویی« بر 

آن نظارت می‌کند.
اینجـا یکـی از جذابیت‌هـای داسـتان شـکل می‌گیـرد: نویسـنده عناصـر جهـان واقعـی 
قالیچـه  قـرار می‌دهـد.  و علمی‌تخیلـی  فانتـزی  کنـار عناصـر  را در  آن‌هـا  و  برمـی‌دارد  را 
دیگـر وسـیله‌ای متعلـق بـه افسـانه‌های کهـن نیسـت؛ تبدیـل شـده بـه وسـیله‌ای برای 

حمل‌ونقل عمومی. این تغییر کوچک بسیار مهم است.

فانتزی از جهان واقعی جدا نمی‌شود
بـه نظـرم یکـی از نکته‌هـای مهمـی کـه در بحـث فانتـزی بایـد بـه آن توجـه کنیـم، همیـن 
اسـت. فانتـزی مـدرن قـرار نیسـت الزامـا پشـت بـه جهـان واقعـی کنـد. اتفاقـا می‌توانـد از 
جهان واقعی شروع کند و آن را دگرگون کند. در »در همسایگی پریان«، رشت همچنان 
رشـت اسـت، خانـواده همـان خانـواده اسـت، سـفر همچنـان سـفر اسـت، دغدغـه پـول 
و وسـیله حمل‌ونقـل وجـود دارد؛ امـا در کنـار آن‌هـا قالیچـه پرنـده، چمـدان خـودرو، 

هایپرلوپ و ابزارهای عجیب قرار می‌گیرند.
حتـی »چمـدان خـودرو« هـم صرفـا یک شـوخی نیسـت. یاسـمن از مـادرش می‌خواهد 
چمدانـی داشـته باشـد کـه بـه جای آن‌که او چمدان را بکشـد، چمـدان او را حمل کند. 
بعـد مشـخص می‌شـود چمـدان موتـور و سیسـتم هـوای فشـرده دارد و حتـی در هنگام 

سقوط می‌تواند یاسمن را در هوا نگه دارد.
ــ را می‌گیـرد و آن را وارد منطـق جهـان  ــ چمـدان ـ یعنـی نویسـنده یـک شـیء کاملاً آشـنا ـ
فانتـزی ـــ علمی‌تخیلـی خـودش می‌کنـد. همین‌جـا اسـت کـه طنـز هـم شـکل می‌گیـرد. 
دکمـه  حتـی  و  غیرجادویـی«  حمل‌ونقـل  »سـازمان  خـودرو«،  »چمـدان  »قالیـچ«، 
نیشـگون، هم‌زمـان هـم بـه جهـان امروز مـا ارجاع می‌دهند و هـم آن را تغییر می‌دهند. 
بـه همیـن دلیـل، طنـز داسـتان نیـز از دل جهان‌سـازی بیـرون می‌آیـد، نـه این‌که چیزی 

جدا از آن باشد.



ویژه‌نامه نشریه فصل رویش | 87

سرزمین پریان؛ یک جهان، نه یک مکان
امـا اتفـاق اصلـی زمانـی رخ می‌دهـد کـه یاسـمن از قالیچـه سـقوط می‌کنـد و سـرزمینی معلـق در آسـمان را می‌بینـد؛ 

سرزمینی به شکل الماس که در میان ابرها قرار گرفته و راننده آن را »سرزمین پریان« می‌نامد.
از اینجا به بعد، نویسنده وارد مرحله مهم‌تری می‌شود. اگر قرار بود فقط با یک فانتزی معمولی روبه‌رو باشیم، کافی 
بود یاسـمن وارد سـرزمین پریان شـود و چند پری عجیب‌وغریب ببیند. اما نویسـنده شـروع می‌کند به ساختن نظام 
زندگـی پریـان. پریـان خانـه دارند، شـهر دارند، خیابان دارند، وسـیله حمل‌ونقل دارند، شـغل دارنـد، امتیاز می‌گیرند، 

غذا و شیوه تغذیه خاص خودشان را دارند و حتی معماری و فناوری مخصوص خودشان را دارند.
خیابان‌های شهر کف‌پوش‌های خاصی دارند و برای عبور آب باران طراحی شده‌اند. میدان مرکزی شهر سفید است 
و در آن قـوری بزرگـی بـا شـش لولـه قـرار دارد که از هرکدام نوشـیدنی متفاوتی بیـرون می‌آید. این‌ها جزئیات کوچکی به 

نظر می‌رسند، اما در واقع همین جزئیات هستند که یک جهان را می‌سازند.

قانون؛ مهم‌تر از جادو
یکـی از مهم‌تریـن ویژگی‌هـای جهـان فانتـزی ایـن داسـتان، قانون‌منـد بـودن آن اسـت. مثلاً یکـی از قوانیـن سـرزمین 
پریـان ایـن اسـت کـه وقتـی موجـودی بـه کمـک پریـان نیـاز دارد، آن‌هـا را می‌بیند؛ اما وقتی مشـکلش حل شـد، پریان 

برای او ناپدید می‌شوند.
این قانون برای یاسمن حتی به یک مشکل تبدیل می‌شود، چون از خوب شدن خودش می‌ترسد؛ چرا که ممکن 
اسـت با خوب شـدن، دوسـتان پری‌اش را از دسـت بدهد. همان‌جا اسـت که فانتزی از »عجیب‌وغریب بودن« عبور 

می‌کند و تبدیل به جهان فانتزی می‌شود؛ جهانی که قانون دارد.
و نکته مهم‌تر این است که این قانون فقط برای تزئین جهان داستان نیامده است. روی رفتار شخصیت اثر می‌گذارد 
و در رونـد داسـتان مشـکل ایجـاد می‌کنـد. همیـن مسـئله دربـاره داروی کوچـک شـدن هـم اتفـاق می‌افتـد. کوبیـار بـه 
یاسـمن می‌گویـد اگـر بخواهـد کوچـک بماند، نباید دروغ بگوید؛ دروغ باعث می‌شـود انـدازه‌اش تغییر کند یا دوباره به 

حالت اول برگردد. بعد این قانون وارد ماجرا می‌شود و نتیجه داستان را تغییر می‌دهد.
این نکته از نظر من بسیار مهم است. قانونی که در جهان فانتزی ساخته می‌شود، وقتی ارزش داستانی پیدا می‌کند 

که بتواند روی زندگی شخصیت‌ها و مسیر ماجرا اثر بگذارد.

ایرانی بودن فقط به اسم »پری« نیست
نکتـه دیگـری کـه در ایـن رمـان برای من جالب اسـت، تلاش نویسـنده برای پیوند دادن جهان فانتزی با عناصر آشـنا 
و ایرانی اسـت. رشـت، قالیچه پرنده، کباب، لهجه‌ها، شـوخی‌های زبانی، خر مشـغول‌علی و حتی بعضی تصویرهای 

داستانی باعث می‌شوند این جهان صرف اًکپی یک سرزمین فانتزی غربی نباشد.
پرنـده کـه یکـی از شناخته‌شـده‌ترین عناصـر خیـال ایرانـی اسـت، از شـکل سـنتی خـودش بیـرون آمـده و وارد دنیـای 
مدرن شده است: آژانس دارد، پایانه دارد، راننده دارد و وسیله حمل‌ونقل عمومی شده است. این، به نظرم، یکی 

از راه‌های مهم برای رسیدن به فانتزی ایرانی مدرن است.
قـرار نیسـت بـرای ایرانـی کـردن فانتـزی فقـط لباس شـخصیت‌ها را سـنتی کنیم، اسـم‌های ایرانـی بگذاریم یا چنـد موجود 
اسطوره‌ای را وارد داستان کنیم. می‌توانیم عناصر فرهنگی و تخیلی خودمان را برداریم و آن‌ها را وارد یک جهان تازه کنیم.
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فانتزی و علمی‌تخیلی در کنار هم
رمـان در کنـار عناصـر فانتـزی، از مؤلفه‌هـای علمی‌تخیلـی هـم اسـتفاده می‌کنـد. هایپرلـوپ، چمـدان مجهـز بـه هـوای 

فشرده، لباس نانو، تغییر ژنتیکی گوسفندها و گوسفندهای نوری نمونه‌هایی از این موارد هستند.
ماجرای گوسفندهای نوری از این نظر جالب است. این گوسفندها بر اثر تغییر ژنتیکی، به جای علف از نور خورشید 

تغذیه می‌کنند و مانند گیاه فتوسنتز دارند.
بنابراین بهتر است رمان را یک رمان علمی‌تخیلی ندانیم، بلکه بگوییم فانتزی آن، اتفاق اًاز ترکیب عناصر علمی‌تخیلی 

نیز بهره گرفته است. این ترکیب به جهان داستان کمک کرده است که امروزی‌تر و متفاوت‌تر شود.

یاسمن درستی؛ بازی با نویسنده و شخصیت
نکتـه دیگـری کـه نمی‌تـوان از آن گذشـت، همنـام بـودن نویسـنده و شـخصیت اصلـی اسـت. نویسـنده کتـاب یاسـمن 
درسـتی اسـت و شـخصیت اصلی نیز یاسـمن درسـتی نام دارد. این انتخاب وقتی مهم‌تر می‌شود که یاسمن در پایان 

به دفترچه‌ای دست پیدا می‌کند که نوشته‌هایش می‌تواند روی جهان اطراف اثر بگذارد.
او کم‌کـم متوجـه می‌شـود کـه »مثـل یـک نویسـنده« می‌توانـد زندگـی پریـان را بنویسـد؛ گاهـی نوشـته‌هایش بـر محیط 

اثر می‌گذارند و گاهی نه. اینجا داستان یک بازی جالب میان نویسنده، شخصیت و جهان داستان ایجاد می‌کند.
اما به نظرم نباید فقط به دلیل این ویژگی، رمان را اثری پست‌مدرن بنامیم. بهتر است بگوییم داستان از شگردهای 
فراداسـتانی اسـتفاده می‌کنـد و رابطـه میـان نویسـنده و شـخصیت را بـه بـازی می‌گیـرد. ایـن بـازی در پایـان کامل‌تـر 
می‌شود؛ جایی که یاسمن نام »در همسایگی پریان« و نام »یاسمن درستی« را می‌نویسد و تصمیم می‌گیرد خاطرات 

این سرزمین را جاودانه کند.
اینجا دیگر فقط یک شـخصیت داسـتانی نداریم که در یک سـرزمین فانتزی گرفتار شـده باشـد؛ با شـخصیتی روبه‌رو 

هستیم که می‌تواند در جهان داستان، نقش نویسنده را تجربه کند.

دفترچه؛ نقطه اتصال فانتزی و نویسندگی
بـه نظـرم دفترچـه عجیـب، یکـی از بهتریـن ایده‌های رمان اسـت. پری‌بابا از ابتدا هشـدار می‌دهد که نوشـته‌های این 
دفترچه ممکن است اتفاقات خوب یا بد ایجاد کنند و نوشته‌ها نیز قابل پاک کردن و تغییر نیستند. بعد یاسمن آن 
را امتحان می‌کند و متوجه می‌شـود بعضی چیزهایی که می‌نویسـد، در جهان واقعی داسـتان اتفاق می‌افتند؛ حتی 

غذایی که نوشته، بعداً برایش آماده می‌شود.
اینجا یک لایه دیگر به فانتزی اضافه می‌شود: نوشتن خودش تبدیل به جادو می‌شود. و شاید بتوان گفت این یکی 
از جذاب‌ترین ایده‌های کتاب است؛ این‌که نویسنده ابزار جادویی‌ای به دست شخصیت می‌دهد که همان کاری را 

انجام می‌دهد که نویسنده در دنیای واقعی انجام می‌دهد: جهان ساختن و تغییر دادن جهان.

چرا این رمان برای فانتزی کودک و نوجوان ما مهم است؟
من سال‌هاسـت که وقتی درباره فانتزی در ادبیات کودک و نوجوان ایران صحبت می‌کنم، این پرسـش برایم مطرح 
اسـت کـه چـرا بـا وجـود علاقـه فـراوان نویسـندگان و مخاطبـان بـه فانتـزی، هنـوز نمونه‌هـای موفـق فانتـزی مـدرن در 

ادبیات کودک و نوجوان ما کم است.
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به نظرم یکی از دلایل این است که گاهی فانتزی را با وجود عناصر فانتزی اشتباه می‌گیریم. اگر در داستانی یک پری، 
دیو، جادوگر، اژدها یا موجود عجیب وجود داشته باشد، الزام اًبا یک فانتزی موفق روبه‌رو نیستیم.

فانتزی باید بتواند جهان بسازد؛ جهانی که به جهان ما ارجاع بدهد، اما در عین حال جهان خودش باشد. جهانی 
که قوانین خودش را داشـته باشـد. جهانی که موجوداتش مناسـبات خودشـان را داشـته باشـند. جهانی که اقتصاد، 
معماری، حمل‌ونقل، زبان، فناوری، طبیعت و حتی روابط اجتماعی‌اش قابل تصور باشد. و مهم‌تر از همه، نویسنده 

باید به قوانینی که خودش ساخته وفادار بماند.
از ایـن منظـر، »در همسـایگی پریـان« بـرای مـن اثـر قابـل توجهـی اسـت. ممکن اسـت دربـاره زبان، شـخصیت‌پردازی، 
منطق بعضی حوادث یا بخش‌هایی از روایت بحث‌هایی داشته باشیم و قطع اًدر زمینه ضعف‌های آن هم می‌توان 
صحبـت کـرد، امـا جهان‌سـازی کاری انجـام داده کـه ارزش توجـه دارد. نویسـنده فقط نگفته اسـت: »این‌جا سـرزمین 

پریان است«؛ او تلاش کرده است نشان دهد سرزمین پریان چگونه کار می‌کند. و این تفاوت بسیار مهمی است.

فانتزی ایرانی؛ از تکرار افسانه تا ساختن جهان تازه
به نظرم ما نویسـندگان ایرانی کودک و نوجوان، اگر بخواهیم فانتزی مدرن ایرانی داشـته باشـیم، باید از این مرحله 
عبور کنیم که فقط افسانه‌های ایرانی را دوباره روایت کنیم یا موجودات افسانه‌ای ایرانی را وارد داستان‌های امروزی 

کنیم. آن‌ها سرمایه بزرگی هستند، اما کافی نیستند.
ما باید از آن‌ها، از فرهنگ خودمان، از زبان خودمان، از شهرهای خودمان، از طنز خودمان و از تخیل ایرانی استفاده 

کنیم و جهان تازه خودمان را بسازیم.
»در همسایگی پریان« دقیق اًاز این جهت برای من اهمیت دارد. قالیچه پرنده را از افسانه بیرون می‌آورد و به وسیله 
حمل‌ونقل تبدیل می‌کند. رشـت را از یک شـهر واقعی به نقطه شـروع یک سـفر فانتزی تبدیل می‌کند. گوسـفند را از 
حیـوان واقعـی بـه موجـودی علمی‌تخیلـی تبدیـل می‌کنـد. دفترچه را از وسـیله‌ای برای نوشـتن به ابـزاری برای تغییر 
جهان تبدیل می‌کند. و در نهایت، شخصیت یاسمن را به جایی می‌رساند که خودش می‌تواند مانند یک نویسنده، 

جهان را بنویسد.
ایـن همـان مسـیری اسـت کـه بـه نظرم می‌تواند مـا را به فانتزی ایرانی مدرن نزدیک کند. نه فـرار کامل از واقعیت و نه 

چسبیدن کامل به واقعیت؛ بلکه شروع از واقعیت و ساختن جهانی دیگر بر پایه تخیل.
و اگر بخواهم تمام بحث را در یک جمله خلاصه کنم، می‌گویم: اولین رکن فانتزی مدرن، داشتن چند عنصر عجیب 
و جادویـی نیسـت؛ سـاختن جهانـی اسـت کـه هـم ریشـه‌ای در جهـان واقعی داشـته باشـد و هم بتوانـد جهان خاص 

خودش را خلق کند.
»در همسـایگی پریـان« از ایـن نظـر می‌توانـد نمونـه‌ای قابـل توجـه بـرای بررسـی و حتـی آمـوزش فانتـزی مـدرن بـه 

نویسندگان کودک و نوجوان ما باشد.

منبع نظری: محمدهادی محمدی، فانتزی در ادبیات کودکان، تهران: روزگار، ۱۳۷۸. )این کتاب به نظریه‌ها و پژوهش‌های فانتزی، الگوهای 
تخیل، تعریف و اصول اساسی فانتزی و نیز گونه‌شناسی، طرح‌شناسی، کنش‌شناسی و نشانه‌شناسی داستان‌های فانتزی می‌پردازد.(
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تصویرگری 
که کودکی را معنا  کرد

به یاد استاد غلامعلی مکتبی
مرجان ریحانیان | نویسنده و کارشناس ارشد ادبیات کودک

مـرگ بعضـی هنرمنـدان، تنهـا پایـان زندگـی یـک هنرمنـد نیسـت؛ پایـان بخشـی از یـک دوره اسـت؛ دوره‌ای کـه در آن، 
کتاب کودک آرام‌آرام از صفحه‌ای برای آموزش و پند فاصله گرفت و به جهانی برای دیدن، خیال کردن و کشف کردن 

تبدیل شد.
غلامعلـی مکتبـی از چهره‌هـای مهـم ایـن دگرگونـی بـود؛ هنرمنـدی کـه بیـش از شـش دهه با کتـاب کودک زندگـی کرد و 

تصویرهایش برای چند نسل، بخشی از حافظه دیداری کودکی شد.
غلامعلـی مکتبـی، زاده اردیبهشـت ۱۳۱۳ در اهـواز، پـس از پایـان دبیرسـتان بـرای ادامـه تحصیـل بـه تهـران آمـد و در 
دانشـکده هنرهای زیبای دانشـگاه تهران به تحصیل پرداخت. او در این دوره از آموزش اسـتادانی چون علی‌محمد 
حیدریان، جواد حمیدی و جوادی‌پور بهره گرفت. علاقه‌اش به گرافیک نیز سبب شد از همان سال‌ها با تصویرگری 

کتاب آشنا شود و تجربه‌هایی در این زمینه به دست آورد.
پـس از پایـان دوره نقاشـی و کسـب عنـوان دانشـجوی ممتـاز، بـرای ادامـه تحصیـل راهی فرانسـه شـد و شـش سـال در 
بوزار پاریس، زیر نظر اسـتادانی چون ژان سـووربی و روژه شاسـتل، به آموختن نقاشـی پرداخت. اما آنچه مکتبی پس 
از بازگشـت بـه ایـران بـا خـود آورد، تنهـا دانـش نقاشـی نبود. او تجربه‌ای را که از هنـر اروپا آموخته بود با فرهنگ، نگاه و 

فضای ایرانی درآمیخت و به‌تدریج به زبانی شخصی در تصویرگری رسید.

یادبود
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مکتبی تصویرگری کتاب کودک را در انتشارات فرانکلین آغاز کرد؛ جایی که نسل مهمی 
از تصویرگـران ایرانـی نیـز در شـکل‌گیری زبـان تـازه تصویرگـری کـودک نقـش داشـتند. او 
در کنـار هنرمندانـی چـون نورالدیـن زرین‌کلـک و پرویز کلانتری از پیشـگامان تصویرگری 
کتاب‌هـای درسـی ایـران بـود و در دوره‌هایـی طولانـی بـر تصویرگری کتاب‌های آموزشـی 
نظارت داشـت. همکاری با مجلاتی مانند پیک و رشـد و تصویرگری ده‌ها کتاب شـعر و 

داستان کودک، بخش دیگری از کارنامه اوست.
نـام مکتبـی بـرای بسـیاری از خواننـدگان بـا کتاب‌هایـی چـون »حسـنی تـو شـهر قصه«، 
»حسـنی نگـو یـه دسـته گل«، »پسـته دهان‌بسـته«، »بزغاله خانـم«، »باغ فرشـته‌ها« و 
»پـس کـی بـرف می‌بـارد؟« گـره خـورده اسـت. امـا اهمیـت او را نمی‌تـوان فقـط در تعـداد 

کتاب‌ها یا فهرست آثارش خلاصه کرد.
مکتبی از نسلی بود که باید راه تصویرگری کتاب کودک را در ایران پیدا می‌کرد. خودش 
در یکـی از سـخنانش از روزگاری گفتـه بـود کـه نـه گرافیـک بـه معنـای امـروز آن شـناخته 
شده بود و نه منابع کافی برای آموختن تصویرگری وجود داشت. تصویرگران آن نسل 
ابتدا از نقاشی فاصله گرفتند و سپس به‌تدریج زبان مستقل تصویرگری را پیدا کردند. 

مکتبی یکی از کسانی بود که در شکل‌گیری این زبان سهمی جدی داشت.

تصویر به‌عنوان زبان کودکی
شـاید مهم‌ترین میراث مکتبی را باید در نگاه او به کودک جسـت‌وجو کرد. تصویر برای 
او وسیله‌ای برای تزئین کتاب یا تکرار جمله‌های متن نبود. تصویر باید زندگی خودش 
را می‌داشـت؛ بایـد چیـزی بـه متـن اضافه می‌کرد و در عیـن حال، برای تخیل کودک جا 

باقی می‌گذاشت.
در آثـار مکتبـی، رنـگ فقـط رنـگ نیسـت. هر رنـگ حال‌وهوایی دارد و هـر خط می‌تواند 
بخشـی از شـخصیت یک موجود یا فضای داسـتان را بسـازد. رنگ‌های روشـن و شـاد، 
چهره‌هـای زنـده و شـخصیت‌هایی کـه گاه از انـدازه معمـول بزرگ‌تـر می‌شـوند، همـه بـه 

جهانی تعلق دارند که در آن کودک اجازه دارد جهان را با چشم خودش ببیند.
شاید به همین دلیل است که تصویرهای مکتبی هنوز برای بسیاری از مخاطبان، تنها 

تصویر یک کتاب نیستند؛ بخشی از خاطره کودکی‌اند.
حدیثـه قربـان، از تصویرگرانـی کـه از نزدیـک با مکتبی آموخته اسـت، در یادداشـتی پس 
از درگذشـت او از رنـگ به‌عنـوان یکـی از مهم‌تریـن درس‌هایـش یـاد کـرده اسـت؛ این‌کـه 
رنگ‌ها فقط نقش و شکل نیستند، معنا دارند و می‌توانند شادی و زندگی را به تصویر 
بیاورنـد. ایـن نـگاه، در واقـع خلاصـه‌ای از جهـان مکتبی اسـت؛ جهانی که کـودک در آن 

باید رنگ را ببیند، لمس کند و با آن خیال بسازد.
مکتبی از سوی دیگر به ساده بودن، صداقت و دور ماندن از هیاهو باور داشت. شاید 
این ویژگی در کار هنری او نیز دیده می‌شود. تصویرهایش تلاش نمی‌کنند با پیچیدگی 
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و شلوغی خودنمایی کنند. آن‌ها ساده‌اند، اما ساده‌انگار نیستند؛ روشن‌اند، اما سطحی نیستند.

نجات کودکی از پند و شعار
یکـی از تعبیرهـای قابـل تأمـل دربـاره مکتبی، سـخنی اسـت که در مراسـم یادبود او درباره نسـبت متـن و تصویر مطرح 

شد: این‌که او توانست مفهوم کودکی را از زیر سایه پند و شعار بیرون بیاورد.
این تعبیر اهمیت زیادی دارد. کتاب کودک در دوره‌هایی طولانی، بیش از آن‌که به کودک فرصت تجربه جهان بدهد، 
می‌خواست به او چیزی بیاموزد. داستان باید نتیجه اخلاقی می‌داشت، شخصیت‌ها باید نمونه خوب و بد را نشان 

می‌دادند و تصویر نیز گاهی تنها وظیفه داشت همان پیام را روشن‌تر کند.
مکتبی اما به کودک اعتماد کرد. او فهمیده بود که کودکی فقط مرحله‌ای برای رسـیدن به بزرگسـالی نیسـت. کودکی 

خودش یک جهان است؛ جهانی با منطق، تخیل، رنگ و زبان خاص خودش.
از ایـن منظـر، تصویرهـای او بـه کـودک فرصـت مکـث می‌دادنـد. لازم نبـود همه‌چیـز گفتـه شـود. بخشـی از داسـتان 
می‌توانسـت در سـکوت تصویـر اتفـاق بیفتـد. کـودک می‌توانسـت از میان خطـوط و رنگ‌ها چیزی را پیـدا کند که متن 

مستقیم به او نگفته بود.
ایـن شـاید یکـی از مهم‌تریـن دسـتاوردهای مکتبـی بـرای ادبیـات کـودک ایـران باشـد: او بـه تصویـر اعتمـاد کـرد و از آن 

مهم‌تر، به نگاه کودک اعتماد کرد.

معلمی که فقط نقاشی یاد نمی‌داد
مکتبـی در کنـار کار حرفـه‌ای، معلـم و راهنمـای نسـل‌های بعـد نیز بود. روایت‌هایی که از شـاگردان و همکاران جوان او 

باقی مانده، نشان می‌دهد که آموزش برایش تنها انتقال فنون نقاشی و تصویرگری نبود.
سـعید رزاقـی از روزهـای آغـاز کارش در مجلـه رشـد و آشـنایی بـا مکتبـی روایـت کرده اسـت؛ از هنرمندی کـه در نگاه اول 
شاید به دلیل جایگاه و شخصیت مقتدرش فاصله‌ای ایجاد می‌کرد، اما با لبخند و رفتاری آرام، جوان‌ترها را به خود 

نزدیک می‌کرد.
در یکی از خاطرات او، مکتبی برای سـنجیدن علاقه و دقت هنرجوی جوان، از او خواسـت کتاب‌های مشـخصی را از 
کتابخانه پیدا کند. بعدها نیز هنگامی که رزاقی درباره آثار پیکاسو با لحنی شتاب‌زده داوری کرد، مکتبی به او یادآوری 

کرد که برای قضاوت درباره هنر، نخست باید آن را شناخت.
این نگاه، چیزی فراتر از یک درس هنری بود. مکتبی به نسل جوان یاد می‌داد که آزادی هنری با بی‌دقتی فرق دارد 

و نقد کردن بدون شناخت، بیشتر از آن‌که نشانه جسارت باشد، نشانه ناآگاهی است.
شـاید بـه همیـن دلیـل، بسـیاری از تصویرگـران جـوان او را فقـط به‌عنوان یک اسـتاد نقاشـی به یـاد نمی‌آورند؛ مکتبی 

برای آنان نمونه‌ای از منش حرفه‌ای، فروتنی، استقلال و احترام به هنر بود.

هنرمندی که به هیاهو احتیاج نداشت
در زمانـه‌ای کـه دیـده شـدن گاه بخشـی از موفقیـت هنـری بـه شـمار می‌آیـد، مکتبـی راه دیگـری را انتخـاب کـرده بـود. 
اهل هیاهو نبود و ظاهراً علاقه چندانی به شـهرت و قرار گرفتن در مرکز توجه نداشـت. کاری را می‌پذیرفت که با نگاه 

هنری‌اش نزدیک باشد و اعتبار اثر را مهم‌تر از نام خودش می‌دانست.
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حتی در سال‌های پایانی فعالیت حرفه‌ای نیز این استقلال را حفظ کرد. روایت پایان کار او تصویری ماندگار دارد. پس 
از بـه پایـان رسـاندن مجموعـه‌ای کـه سـال‌ها روی آن کار کـرده بـود، قلم‌مـو را بوسـید و کنار گذاشـت؛ انگار می‌خواسـت 

تصمیم بگیرد که چگونه و در چه نقطه‌ای از مسیر با تصویرگری خداحافظی کند.
این پایان، شاید با شخصیت او هماهنگ بود؛ هنرمندی که می‌خواست کارش سخن بگوید، نه هیاهوی اطراف آن.

چرا نهادها در سوگ او ایستادند؟
پس از درگذشت مکتبی، واکنش‌ها تنها به جامعه تصویرگران محدود نماند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی خوزسـتان و مجموعه‌هایـی از جامعـه هنرهـای تجسـمی، در پیام‌هـای جداگانـه از 

جایگاه او یاد کردند.
در پیام کانون پرورش فکری، مکتبی هنرمندی معرفی شد که با شکل‌ها و رنگ‌های خود دنیای کودکان و نوجوانان 
را زنده‌تر، زیباتر و معنادارتر کرده است. اشاره کانون به آثاری چون »چهارده قصه آسمانی«، »باغ فرشته‌ها«، »صدای 
ساز باران«، »دست کوچولو و پا کوچولو« نیز نشان می‌دهد که حضور او تنها به چند اثر مشهور محدود نبود و بخشی 

از حافظه تصویری آثار منتشرشده برای کودکان در کانون را نیز دربرمی‌گرفت.
در پیـام مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسالمی خوزسـتان نیـز از مکتبی به‌عنـوان هنرمندی پیشکسـوت و از بنیان‌گذاران 

تصویرگری ادبیات کودک و نوجوان یاد شد؛ هنرمندی که با زبان تصویر، جهانی از رنگ و خیال کودکانه آفرید.
ایـن پیام‌هـا، فـارغ از زبـان رسـمی و اداری‌شـان، یـک نکتـه مشـترک دارنـد: مکتبـی دیگر فقط متعلق به خانـواده یا جامعه 
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تصویرگران نیست؛ بخشی از میراث فرهنگی و هنری کودک در ایران به او گره خورده است.
برگـزاری نخسـتین سـالگرد درگذشـت او بـر مـزارش در اهـواز نیـز ایـن معنـا را پررنگ‌تـر کـرد. 
هنرمنـدان هنرهـای تجسـمی خوزسـتان و دوسـتدارانش در ایـن مراسـم بـر حفـظ آثار او، 

معرفی بیشترش به نسل جوان و ادامه دادن نگاه هنرمندانه و خلاق او تأکید کردند.
ایـن تأکیـد بسـیار مهـم اسـت؛ زیـرا بزرگداشـت یـک هنرمنـد زمانی معنـا پیدا می‌کنـد که از 

مراسم فراتر برود و به حفظ و بازخوانی آثار او برسد.

مکتبی و مسئله میراث
اکنون که بیش از یک سال از رفتن مکتبی گذشته، شاید پرسش اصلی دیگر این نباشد 
کـه او چـه جایگاهـی در تاریـخ تصویرگـری ایران دارد. این جایگاه کم‌وبیش روشـن اسـت. 

پرسش مهم‌تر این است که ما با میراث او چه خواهیم کرد.
آثـار مکتبـی بایـد دوبـاره دیـده شـوند، درباره‌شـان پژوهـش شـود و نسـل تـازه تصویرگـران 
و نویسـندگان کـودک فرصـت پیـدا کنـد مسـیر شـکل‌گیری تصویرگـری مـدرن کـودک در 
ایـران را از خالل کار او و هم‌نسالنش بشناسـد. بازچـاپ درسـت آثـار، نگهـداری آرشـیو، 
ثبـت گفت‌وگوهـا و خاطـرات شـاگردان و همـکاران و بررسـی رابطـه متن و تصویـر در آثار او، 

می‌تواند بخشی از این راه باشد.
چـرا کـه تاریـخ ادبیـات کـودک تنها تاریخ نویسـندگان و متن‌ها نیسـت. گاهـی یک تصویر، 
به اندازه یک داستان در حافظه نسل‌ها می‌ماند. کودکی که سال‌ها پیش کتابی را ورق 
زده، ممکـن اسـت نـام نویسـنده را بـه خاطـر نیـاورد، امـا چهـره یـک شـخصیت، رنگ یک 

خانه، لبخند یک حیوان یا شکل یک درخت را هنوز به یاد داشته باشد.
غلامعلی مکتبی از همین راه ماندگار شده است.

او بیش از شش دهه با کودکان سخن گفت؛ نه از جایگاه بزرگسالی که می‌خواهد چیزی 
را به کودک تحمیل کند، بلکه از جایگاه هنرمندی که می‌خواست زبان کودکی را بفهمد. 

شاید بهترین توضیح درباره این رابطه را بتوان در سخنان خود او پیدا کرد:
کودکـی خـودش را در کودکـی مخاطبانـش می‌دیـد و باور داشـت اگر کودکی وجود نداشـته 

باشد، هنر او نیز معنای خود را از دست می‌دهد.
امروز مکتبی دیگر قلم‌مو به دست نمی‌گیرد، اما رنگ‌هایش هنوز در کتاب‌هاست. هنوز 
در دسـت کودکانی اسـت که شـاید ندانند تصویرگر آن صفحه چه کسـی بوده اسـت. هنوز 
در خاطره کسانی است که سال‌ها پیش کتابی را ورق زدند و برای نخستین بار فهمیدند 

تصویر هم می‌تواند قصه بگوید.
و شاید جاودانگی واقعی یک تصویرگر کودک همین باشد:

این‌که تصویرهایش، پیش از آن‌که در تاریخ هنر ثبت شوند، در کودکی آدم‌ها ثبت شده باشند.
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رنگ‌های زندگی
را از شما آموختم 

برای استاد غلامعلی مکتبی
 حدیثه قربان / تصویرگر

رنگ‌های شاد زندگی‌ام را از شما آموختم. آموختم رنگ صورتی مایل به قرمز را برای کوه‌های دوردست به کار ببرم. 
لپ‌های خورشید نارنجی‌ام را سبز و زرافه و خرس و کفشدوزک خندان را بزرگ‌تر از صفحه کاغذ بکشم تا خندهایشان 

برای هر کودکی قشنگ‌تر و دلنشین‌تر شود.
شـما به من آموختید از رنگ‌های سـیاه و تیره، کمتر اسـتفاده کنم چون بچه‌ها باید رنگ‌های شـاد را ببینند و لمس 

کنند نه تیرگی را. از شما آموختم برای کودکان شعر بخوانم و به آنها بگویم شعر، معنای دیگر زندگی است.
از شـما آموختم سـاده بودن و سـاده فکر کردن و سـاده زیسـتن، بسـیار راحت و در عین حال، خیلی دشـوار اسـت چرا 
که همانند یک کودک باید با دنیای واقعی روبه‌رو شـوی و یاد بگیری سـاده از آن عبور کنی. از شـما آموختم به دور از 
هیاهو و حاشیه کار کنم و دنیای کودکانه‌ام را بزرگ و قوی نگه دارم. از شما آموختم به دنیای کودکانه‌ام پایبند باشم 

و تنها صداقت و راستی را به تصویر بکشم.
از شـما آموختم غلامعلی مکتبی بودن چقدر سـخت اسـت. این‌که از ۹۰ بهار و تابسـتان و پاییز و زمسـتان گذر کنی اما 

همچنان مثل یک کودک، پاک و زلال و شفاف بمانی و به دیگران سادگی و مهربانی را هدیه بدهی.
چقدر خوشـبخت بودم که آن اتاق سـمت چپ طبقه دوم سـاختمان مجلات رشـد برایم تکیه‌گاهی شـد تا به اینجا 
و اکنـون برسـم و بدانـم کـه همچنـان در راهـم و مشـتاق یادگیـری. مـن در همـه لحظات مهـم زندگی حرفـه‌ای خود به 

داشتن معلم بزرگ و برجسته‌ای چون شما افتخار می‌کنم و می‌دانم چه موهبتی نصییب من شده است.
در قلبـم، قـاب عکسـی بـه رنـگ صورتـی سـاخته‌ام کـه تصویـر قشـنگ‌ترین لبخندتـان را بـا آن کلاه و عینـک و مـداد و 

قلم‌فلزی نگه‌دارم، چون آنجا تنها جای امنی است که برایتان سراغ دارم.
به امید دیدار در دنیایی که رنگارنگ است مثل دنیای رنگین شما.«



98 | شهرزاد | شماره یک | مهر 1405

از فرهاد بگو
فرهاد جمشیدی تصویرگر صاحب سبک درگذشت

فاطمه مصطفوی دهکردی

»فرهـاد جمشـیدی« نمانـد تـا ۵۵ سـالش کامـل شـود؛ تـا اسـطوره‌هایش بـاز نقش در نقـش و رنگ در رنگ بـر کتاب‌ها 
بنشینند و جایزه و افتخاری را با خود بیاورند. بعد از ظهر یکی از آخرین روزهای تابستان بود که صفحه‌های دوستان 
و شـاگردانش سـیاه شـد از بدتریـن خبـر پیـش از پاییـز. هنـوز کلاس‌هایش برگزار می‌شـد و فرهاد خان جمشـیدی هنوز 
داشت از تصویرگری ذهنی می‌گفت و یاد می‌داد که قلب از حرکت ایستاد. اولش شاید فکر می‌کردند که قلب هنرمند 
گاهی شوخی می‌کند؛ اما بعد معلوم شد صاحب آن همه نقاشی و تصویرسازی و جایزه و مدال دیگر دارد پرواز را به 

آغوش ابدیت نقاشی می‌کند.
آقا فرهاد جمشیدی، متولد پانزدهمین روز مهرماه بود و گرافیک را در هنرستان طالقانی و مالک اشتر یادگرفت. او به 
تصویرگری کتاب رو آورد و بیشتر از همه درباره اسطوره‌ها نقش کشید. کتاب‌هایی با داستان‌های شاهنامه بیشترین 

تصویر‌سازی و نقاشی جلد را با دستان او از آن خود کرد. او 29 شهریور 1404 درگذشت. 
»رسـتم و سـهراب«، چاپ روسـیه، ۱۰ قصه تصویری از هزار و یک شـب، ایران باسـتان، شـاهنامه فردوسی و قصه‌های 

زیبای مولوی و » هیچکس همه چیز را نمی داند«  از همین دست کارهای تصویرگری او بوده اند.
جمشـیدی تعـداد زیـادی جایـزه و نشـان و مـدال هـم گرفتـه بـود. کسـب مقـام نخسـت در دوسـالانه تصویرسـازی 
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کتاب‌های درسی سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶ و تصویرسازی نام آوران،  نجوم و بسیاری از کتاب‌ها و جشنواره‌ها 
از آثار و مقام‌های او هستند.

همین‌طور می‌شود به این آثار و افتخارات هم اشاره کرد:
• تصویرسازی ۱۰۰۱ اختراع میراث مسلمانان در جهان ما در نشر طلائی سال ۱۳۹۰	 	
• تصویرسازی کتاب »کلید دانش« در نشر طلایی سال ۱۳۹۰	 	
• تصویرسازی فرهنگنامه طلائی نوآموز در نشر طلایی سال ۱۳۹۱	 	
• تصویرسازی فرهنگنامه تاریخ ایران در نشر طلایی سال ۱۳۹۸	 	
• تصویرسازی کتب درسی فارسی و تاریخ	 	
• انتخاب اثر او در نشریه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای کاتالوگ نمایشگاه براتیسلاوا  اسلواکی	 	

و
• برگزیده چهارمین نشان طراحی کتاب »نشان شیرازه«	 	
• برگزیده پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و تقدیر در هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر.	 	

فرهاد جمشـیدی از ۲۲ سـالگی کار تصویرسـازی و تصویرگری خودش را با انتشـارات همکلاسـی شـروع کرد و بعدها با 
این ناشران نیز همکاری داشت: انتشارات مدرسه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همین‌طور تصویرگری 
کتاب‌هایی از انتشارات قدیانی، افق، عروج اندیشه، وزیر، مهراب، قلم طلایی و نیستان را انجام داد. وی در مجلات 

رشد نیز فعالیت داشت.
این استاد و تصویرگر پرکار که مدرک  درجه دوی هنری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  را نیز داشت، عضوی از انجمن 
هنرمنـدان شـهر جدیـد پردیـس بـود و در دانشـگاه و مؤسسـه غیـر انتفاعـی معمـاری و هنـر پارس هـم تدریس می‌کـرد. از 

کلاس‌های او هنرآموزان زیادی باقی مانده است و فیلم‌هایی که سبک و روش تدریسش را به تصویر می‌کشند.

یادداشت شفاهی
جمال اکرمی، نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک

 در سفر به هندوستان جناب تصویرگر، با تمام جملات و روایت‌ها نقشی می‌زد و تصویری خلق می‌کرد. در گفتگوی 
میان دو نفر از شاهنامه، او شخصیت‌ها را با نقاشی جان می‌داد.

عترت اسماعیلی، نویسنده 
او با » کتاب نیسـتان « همکاری داشـت و من چند باری سـر کتابم با ایشـان ملاقات داشـتم. کتاب » به نظر شـما چه 
کسـی با خانم طلا عکس سـلفی می گیرد؟« با طراحی‌های او متولد شـد. می‌گفت طوری تصویرگری می‌کنم که شـما 
اگـر بخواهـی کتـاب را خـارج از کشـور هـم چاپ کنی بتوانی. قلمش مثل رونده یـا دونده‌ای بود که با هر کلمه‌ای حرکت 

می کرد یا همچون دوربینی که هر منظری را به ثبت در می‌آورد.

رحیم سواری، هنرجو
من چند روزی در سـفری میزبان مرحوم فرهاد جمشـیدی بودم. چیزی که برایم شـگفتی داشـت آمادگی او برای خلق 

تصویر بود.  همین‌‍طور که شاهنامه را می‌خواند، مدام به صورت ذهنی طراحی و شخصیت‌های تازه‌ای خلق می‌کرد.
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ثمینه دختر باغچه‌بان
به یاد نویسنده کهنسالی که نور شد  

سیدجلال جلیلی نوش آبادی

ثمینه، ۵ فروردینِ ۱۳۰۶ درتبریز و دو سال بعد از تولد برادرش »ثمین«، در مدرسه‌ای 
متولـد شـد کـه پـدرش آن را اداره می‌کـرد، امـا خـودش می‌گفـت کـه »مدرسـه در مـا، زاده 

شده است« و زندگی او تا پایان عمر با مدرسه و آموزش کودکان گره خورده بود. 
پـدرش بـه سـفارش آقـای ابوالقاسـم فیوضـات، »رئیـس فرهنـگ آذربایجـان« در سـال 
۱۳۰۳ کودکسـتانی را بنـا نهـاد کـه پیـش از او خانـم »خـان آزادیـان« بـرای کـودکان ارمنـی 
راه‌انـدازی کـرده بـود و نـام باغچـه اطفـال را بـرای آن انتخـاب کـرد امـا دو سـال بعـد، بـه 
شـیراز کـوچ کردنـد و پـدرش، کودکسـتان شـیراز را در خیابـان »دومیـل« راه انـدازی کـرد. 
ثمینـه، کودکـی‌اش را در فضـای شـاد و پرانـرژی همـان کودکسـتان گذرانـد و همـه عمـر، 
آنجـا را یکـی از بهتریـن مراکـز آموزشـی دوران زندگـی‌اش می‌دانسـت زیـرا تربیـت ذهـن، 
جسـم، شـخصیت و حتی آداب معاشـرت در اولویت آموزش‌های پدرش قرار داشـت تا 

اعتماد‌به‌نفس را از همان کودکی در آنها پرورش بدهد. 
خانواده آنها، چند سال بعد عازم تهران شدند تا پاسپورت روسی خود را با شناسنامه ایرانی 
عـوض کننـد. در سـال ۱۳۱۳ پـدرش بـر دیـوار خانـه کوچکـی کـه در میدان حسـن آباد پشـت 



ویژه‌نامه نشریه فصل رویش | 101

سنگلک اجاره کرده بود، تابلوی »دبستان کرولال‌ها« را کوبید تا به این کودکان آموزش دهد. 
ثمینـه، در همـان خانـه و در کنـار شـاگردان مدرسـه بـزرگ ‌شـد و دوره ابتدایـی را در دبسـتان »نـادر« پامنـار تمـام کـرد و 
بـه دبیرسـتان »شـاهدخت« رفـت امـا پـس از پایـان تحصیـل در دانشسـرای مقدماتـی، بـه جـای تدریـس در مدرسـه، 
برای تحصیل زبان انگلیسی به دانشکده ادبیات رفت و برای ادامه تحصیل به کوشش »چارلز هیولاک« - بنیانگذار 
باشـگاه البـرز -  بـه آمریـکا رفـت و در سـال ۱۳۳۲ موفـق بـه دریافـت مـدرک فـوق لیسـانس آمـوزش ناشـنوایان شـد و بـا 
اندوخته‌هـای علمـی و تجربـی بـه مدرسـه پـدر برگشـت و بـا تحصیالت دانشـگاهی در مسـیر پـدر حرکـت کـرد تـا زندگـی 

ناشنوایان با آموزش و مهارت بهبود پیدا کند.  
 در سـال ۱۳۴۰ بـا همـکاری »لیلـی آهـی )ایمـن(« و »توران میرهادی« کتاب‌های کلاس آمادگـی و کلاس اول و روش تدریس 
این دو کتاب را نوشتند و در سال ۱۳۴۳ با تشکیل کمیته ملی پیکار با بی‌سوادی، مسئولیت تشکیل کلاس‌های کارآموزی 

و کارورزی آموزگاران کلاس اول به ثمینه واگذار شد. 
 در جمعه ۴ آذر ۴۵ که »جبار باغچه‌بان« از دنیا رفت، دخترش »ثمینه باغچه‌بان«، مدیریت مدرسه ناشنوایان را به 

دوش گرفت و لقب مادر ناشنوایان ایران به او نسبت دادند. 
 در شـهریور ۱۳۵۰ بـه سـفارش »عبدالمجیـد مجیـدی«  - وزیـر کار و امـور اجتماعـی- مسـئولیت ایجـاد سـازمان ملـی 
رفاه ناشنوایان را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۵۴ مدیر امور بالینی و دوره‌ تربیت شنوایی‌سنجی و رابط ناشنوایان در 

دانشگاه ملی )بهشتی کنونی( شد. 
در جشن صدسالگی مدرسه کلارک، ثمینه، درباره »چگونگی برنامه تربیت معلم ناشنوایان در کشورهای در حال رشد« 

سخنرانی کرد و به پاس خدمات او، بورسیه‌ای برای تربیت معلم در خاورمیانه به نام »ثمینه باغچه‌بان«، ایجاد شد. 
در سـال 1362، به آمریکا مهاجرت کرد اما همه دلخوشـی او یک چیز بود که توانسـته بود راه پدر را ادامه دهد و دین 
خـود را در ایـن مسـیر ادا کنـد. در آغـاز دهـه 70، پـرده غربـت را پـس زد و بـه ایـران برگشـت تـا بـرای آبـادی ایـن خـاک و 
شـکوفایی فرزنـدان ایـن ملـک پرگهـر بکوشـد. سـرانجام دختر جبار باغچه‌بان، نویسـنده ادبیات کـودک و نوجوان و از 

پیشگامان آموزش کودکان ناشنوا، ۲۶ شهریور 1404 درگذشت. 
کتاب‌هـای »پـل چوبـی« و »نوروزهـا و بادبادک‌هـا«، »جـم جمک برگ خزون«، »آفتاب مهتاب چه رنگه« و »روشـنگر 
تاریکی‌هـا« از آثـار اوسـت. همچنیـن ارائـه ترانـه فولکلوریـک »دویدم و دویدم« در قالب کتاب و تهیـه ویدئو آن به زبان 
اشاره، و برگردان فارسی کتاب »پیمان جهانی« و تهیه ویدئویی به زبان اشاره از جمله دیگر کارهای اوست. دو کتاب 

از او با عنوان‌های »پل چوبی« و »نوروزها و بادبادک‌ها« از کتاب‌های برگزیده شورای کتاب کودک است.

ثمینه گفت:
»از طبیعت، یاد بگیریم که زندگی‌مان را هدایت کنیم تا در حق دیگران اجحاف نکنیم و از زندگی‌مان لذت ببریم. آدم 

زمانی لذت می‌برد که کارش مانع درخشش دیگران نشود.« 
»به همه توصیه می‌کنم گنجینه بزرگ شـعر و شـاعری را از دسـت ندهند. شـعر فارسـی آنقدر وزن و قافیه دارد که خود 
به خود در ذهن بنشـیند. من نمی‌گذارم ذهنم خالی باشـد؛ ذهن مثل یک لیوان اسـت که اگر آب در آن نباشـد پر از 

هواست؛ من نمی‌گذارم ذهنم خالی بماند و در آن شعر می‌ریزم.« 
»هرکسی ناتوانی‌هایی دارد. اگر هرکس بخواهد فقط به ناتوانی‌هایش فکر کند تبدیل می‌شویم به جامعه‌ای ناتوان، 

اما ناتوانی به جای خود، من یک آدمم با توانایی‌هایی بسیار، نمی‌توانیم فکر کنیم که ما چه هستیم.«
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 دختر پیش پدر و برادر رفت
مروری بر زندگی و مرگ ثمینه باغچه‌بان

 ساجده‌السادات جوادپور

ثمینه باغچه‌بان نویسنده، مترجم و از چهره‌های برجستۀ آموزش و پرورش کودکان ناشنوا در ایران بود. وی در ۲۶ 
شهریور ۱۴۰۴ در سن ۹۸سالگی از دنیا رفت و در قطعۀ نام‌آوران بهشت زهرا تهران به خاک سپرده شد.

او می‌گفت: »زندگی من با مدرسه به هم گره خورده است«. 
دوسال پس از راه اندازی باغچه اطفال، خانوادۀ ثمینه به شیراز کوچ کردند و پدرش کودکستان شیراز را راه اندازی کرد.

او پس از تحصیل، با دریافت بورسیه فولبرایت به آمریکا رفت و در زمینه آموزش ناشنوایان و گفتاردرمانی آموزش دید. 
پس از بازگشت به ایران، دانش و تجربه خود را در زمینه آموزش و توان‌بخشی ناشنوایان به کار گرفت و در تربیت معلمان 

ناشنوایان، گسترش روش آموزشی باغچه‌بان و ایجاد نهادهای مرتبط با رفاه و آموزش ناشنوایان نقش داشت.
پـس از مـرگ پـدر او مسـئولیت آموزشـگاه باغچـه بـان و پـس از آن ریاسـت فنـی جمعیـت کـر و لال‌هـا را بـر عهـده گرفـت. 
همچنیـن در ۱۳۵۰ مدیرعامـل و مسـئول برپایـی سـازمان ملـی رفـاه ناشـنوایان و در ۱۳۴۵ مدیـر امـور بالینـی و دوره 
تربیت متخصص شنوایی سنجی و رابط ناشنوایان در دانشگاه ملی شد و در سال ۱۳۴۱ در پی تأسیس شورای کتاب 

کودک، فعالیت خود را در آن جا آغاز کرد.
از کارهـای شـایان توجـه ثمینـه باغچه‌بـان کـه بـا کمـک یونیسـف انجـام پذیرفـت، ارائـه ترانـه فولکلوریـک »دویـدم و 
دویـدم« در قالـب کتـاب و تهیـه ویدئـوی آن بـه زبـان اشـاره اسـت کـه پلـی بیـن کـودکان ناشـنوا و شـنوا شـد. ایـن کتاب 
به زبان انگلیسـی و اسـپانیایی برگردان شـده اسـت؛ او در معرفی فعالیت‌ها و پیشـرفت‌های چشـم‌گیر ایران در زمینه 
توانبخشی ناشنوایان در کنفرانس‌های جهانی، نوشتن کتاب‌هایی درباره آموزش و پرورش ناشنوایان، آموزش زبان 
فارسی به غیرفارسی زبانان و برگردان آثاری در زمینه آموزش ناشنوایان، اختلالات گفتاری و ناگویایی به زبان فارسی 

نقشی بسیار موثر داشت.
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از آثـار او می‌تـوان بـه »پـل چوبـی«، »نوروز‌هـا و بادبادک‌هـا«، »جـم جمـک بـرگ خـزون«، »آفتـاب مهتاب چـه رنگه« و 
»روشنگر تاریکی ها« اشاره کرد.

در مراسـم تشـییع پیکـر او، پروانـه باغچه‌بـان، خواهـر ثمینـه و دیگـر فرزنـد جبـار باغچه‌بـان، علـی ربیعـی )دسـتیار و 
مشـاور اجتماعـی رئیس‌جمهـور(، محمدرضا شـفیعی کدکنی، نوش‌آفرین انصاری )دبیر شـورای کتـاب کودک(، احمد 
مسـجدجامعی، داوود کیانیان، سـیدعلی کاشـفی خوانسـاری، زهرا فرمانی و تعداد زیادی از دانش‌آموزان نسـل‌های 

مختلف مدرسه باغچه‌بان و دیگر همکاران و پیشکسوتان حضور داشتند.
دسـتیار رئیس جمهور در این مراسـم گفت: »برخی افراد در تاریخ یک ملت نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک 

نهاد عمل می‌کنند«.
او همچنین در حسـاب کاربری خود در شـبکه اجتماعی ایکس و درپی درگذشـت ثمینه باغچه بان، گفت: »خاموشـی 
بانوی فرهیخته ثمینه باغچه‌بان، که عمر خویش را وقف آموزش ناشنوایان و اعتلای ادبیات کودک کرد، ضایعه‌ای بزرگ 

برای فرهنگ ایران است«
وی ضمن اعلام پیام تسلیت رییس جمهور به شاگردان و خانواده باغچه‌بان، اظهار کرد: »امیدوارم راه او را زنده نگه 

دارید؛ راه او ادامه پیدا خواهد کرد و روح ایشان جاودانه خواهد ماند«.
مژگان فرح‌بد معاون سـازمان آموزش و ‌پرورش اسـتثنایی نیز با ابراز ناراحتی از درگذشـت زنده‌یاد باغچه‌بان گفت: »به 
خودمـان تسـلیت می‌گویـم؛ امیـدوارم بتوانیـم قـدردان زحمات این عزیـزان و ادامه دهنده راه آنان باشـیم و یادشـان را 

زنده نگه داریم. این که اسم و زحمات آنان را گرامی داریم، بزرگ ترین هدف است نه فقط به اسم بلکه به عمل«.
رضـا خصالـی معـاون برنامه‌ریـزی و توسـعه سـازمان آمـوزش و پروش اسـتثنایی نیز با اشـاره به سـرمایه‌های‌اجتماعی 
یـک جامعـه گفـت: »مـن امـروز نـه به عنوان یک مقام مسـئول بلکه به عنوان یک دانشـجوی رشـته تاریخ می‌خواهم 
یـک جملـه در شـأن ایشـان بگویـم. ایـران چیزی جز سـرمایه اجتماعـی و اندوخته‌هایی که در طی قرن‌ها کسـب کرده 

نیست. اگر امروز اسم مفاخر را می‌بریم همه آنها سرمایه‌های ما هستند«.
پروانه باغچه‌بان، خواهر ثمینه باغچه‌بان نیز با زبان اشاره و با بیان اینکه این‌جا برای وداع و خداحافظی آمده‌ایم 
گفـت: »توانایـی مـن ایـن اجـازه را نمی‌دهـد که به دل‌خواه صحبت کنم و برای شـما تعریف کنم ایـن کار از پدر من آغاز 
شـد و چطـور ادامـه پیـدا کـرد. قـرار نبـود این‌طـور شـود، قرار بود ثمینه باشـد، خوشـحالم کـه بچه‌های‌مـان را می‌بینم، 
از خـدا می‌خواهـم ثمینـه آگاه باشـد و بفهمـد و بیینـد کـه بچه‌هـای ما این‌جا هسـتند. خدا به شـما سالمتی بدهد تا 

آموزشگاه باغچه‌بان مثل قدیم جلو برود.«
شـهرام اقبال‌زاده، نویسـنده در مصاحبه‌ای بیان کرد: »ثمینه باغچه‌بان از پیشـروان آموزش نوین و ادبیات کودک و 
نوجـوان و از همـکاران مسـتقیم تـوران میرهـادی بـود که برای تدوین کتاب‌های کودک و درسـی همکاری داشـت. هر 
دو جزو بنیان‌گذاران شورای کتاب کودک، قدیمی‌ترین و موثرترین و کاربردی‌ترین نهاد در ادبیات کودک، بودند و به 
آموزش مشارکت خلاق کودک‌مدار اعتقاد داشتند ... او علاوه بر آموزش نوین خلاق مشارکتی کودک‌مدار، در تقویت 

نهادسازی و حوزه جامعه‌شناسی کودکی نیز نقش مهمی ایفا کرد«.
پس از انتشار خبر درگذشت ثمینه باغچه‌بان، شماری از نهادهای فرهنگی، آموزشی و مرتبط با جامعه ناشنوایان نیز 
با انتشـار پیام‌هایی یاد او را گرامی داشـتند. از جمله: شـورای کتاب کودک، کانون پرورش فکری، انجمن نویسـندگان 
کـودک و نوجـوان، انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان، انجمـن روانشناسـی ایـران، کانـون ناشـنوایان ایـران، سـازمان 

بهزیستی کشور، وزارت آموزش و پرورش و... .
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لذت از دین خواندن
به مناسبت اولین سالگرد فوت محمود حکیمی 

پروین میرخانی | کارشناس کتاب‌های دینی کودک و نوجوان

به نام خداوند نور و خرد
سـال‌های بسـیاری را بـا خوانـدن و بررسـی ادبیـات دینـی کـودک از سـر گذرانـده ام امـا هنـوز خاطـرات لـذت خوانـدن 
کتاب‌هایی که در سنین نوجوانی می‌خواندم را فراموش نمی‌کنم. اشتیاق وصف‌ناشدنی برای درک دنیاهای جدید 
و سردر آوردن از اسرار آفرینش، دو ‌نیروی محرکه‌ای بودند که در همه حال مسیر را برای رسیدن به آن چه در پی آن 

بودم، هموار می‌کرد.
هم‌زمانـی دوران نوجوانـی بـا انقالب و دگرگونی‌هـای جامعـه، بهانـه‌ای بود برای آشـنایی بیشـتر با آثاری از این دسـت 
و نویسـندگانی کـه در ایـن حـوزه صاحب‌نظـر بودنـد. .بزرگانـی مثـل آقـای حکیمـی و اسـتاد مطهـری. شـوق خوانـدن و 
نوشتن، من را با شورای کتاب کودک آشنا کرد و آنجا بود که با جامعه بزرگتری از پدیدآورندگان آشنا شدم. اما علیرغم 
تمام تلاش‌ها، هنوز خلا بزرگی در حوزه ادبیات دینی کودک وجود داشت و برخی نویسندگان نیازمند دریافت مبانی 

اولیه و اصولی و شناخت بیشتر از مخاطبین این حوزه، برای رشد آثار خود بودند.
البته تلاش‌های خوبی برای محقق شدن این مهم انجام می‌شد اما شاید یکی از بهترین و جامع‌ترین این پویایی، 
کتـاب ارزشـمند اسـتاد محمـود حکیمـی  بـا همـکاری آقـای مهـدی کامـوس بـود کـه بـه دسـت مـا رسـید. کتـاب مبانـی 
ادبیات کودک و‌ البته با رویکرد ادبیات دینی کودک. این اثر هنوز یکی از آثار خوب و ارزشمندی است که گروه ادبیات 

دینی کودک و نوجوان شورا به مشتاقان این حوزه معرفی می‌کند. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو.
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پوشه اسناد
چند پیام و بیانیه مرتبط با ادبیات کودک و نوجوان

جیغ‌های خاموش
پیام نویســنده ایرانی به مناســبت روز جهانی کتاب کودک | نوشــته‌ی طاهره ایبد که در مراســم نوروزی انجمن نویســندگان 

کودک و نوجوان در سال ۱۴۰۴ قرائت شد

کـودکان بـا جیـغ بـه دنیـا می‌آینـد؛ جیغ، نخسـتین صدای زندگی اسـت، اولین اعالم حضور در جهان. امـا اگر کودکی از 
فریاد زدن محروم شود، اگر فریادش در گلو خفه شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

مـن بچـه‌ای بی‌جیـغ بـودم؛ نمی‌توانسـتم فریـاد بزنـم؛ نـه از تـرس، نـه از درد، نه از شـادی، نه از هیجـان، نه حتی برای 
هشدار دادن.

در کودکی، حق فریاد زدن از ما گرفته شد. وقتی غریزه‌های جیغ، راهی به بیرون پیدا نکند، در گلو فرو می‌رود، صدا را 
می‌سوزاند، آدم را خاموش می‌کند و من دلم می‌خواست راهی، جایی برای بیرون ریختنشان پیدا شود.

نمی‌دانـم چندسـاله بـودم کـه صـدای فریادهـای خفه‌شـده‌ام را میـان واژه‌هـای قصه‌هـا شـنیدم. از آن زمـان، هـر بـار 
کتابی می‌خواندم، فریادهایم سر باز می‌کرد و من رها می‌شدم. وقتی داستان »آلیس در سرزمین عجایب« را از رادیو 
شنیدم، خارزار اطرافم باغی شد پرماجرا و پرهیاهو. من، آلیسی شدم که باید کوچک و بزرگ می‌شد تا شرایط را تغییر 
بدهد. از آن پس، بارها از خانه‌ی بی‌صدا گریختم و به دنیای پرصدا و پررنگ داستان‌ها پناه بردم. تجربه‌ی زیسته‌ی 
نویسـندگان را زیسـتم، بـه باورهـا و صـدای آن‌هـا در قالـب شـخصیت‌ها فریـاد زدم و از سـکوت درماندگـی، تغییـری در 

خودم رسیدم.
کتاب‌های کودک پر از فریادند؛ فریادهایی از جنس هیجان، شادی، ترس، خشم، هشدار، اعتراض.
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آن‌ها به کودکان حق می‌دهند احساس کنند، بترسند، بخندند، انتقاد و اعتراض کنند؛ همان‌طور که »جوجه‌اردک 
زشـت«، »لباس جدید امپراتور«، »شـازده کوچولو«، »ماتیلدا« و هزاران داسـتان دیگر که نویسندگانشـان با احترام به 

حقوق کودک نوشته‌اند.
واژه‌هـای کتاب‌هـای کـودک، فقـط واژه نیسـتند؛ کلیدهایی‌انـد کـه قفـل پناهـگاه تخیـل را بـاز می‌کننـد تـا کـودکان، در 
جهانـی مـوازی، زندگـی دیگـری را تجربـه کننـد، لـذت ببرنـد و به درک عمیق‌تر و گسـترده‌تر از زندگی برسـند. جهانی که 
بذر لطیف دوسـت داشـتن خود، دوسـت داشـتن دیگری و تمام موجودات هسـتی در آن کاشـته می‌شود. جهانی که 

بچه‌ها در آن صدا دارند و صدایشان شنیده می‌شود، و زندگی شاد در آن ممکن است.
در جهانی که حق زیسـت شـادمانه از بسـیاری از کودکان و نوجوانان گرفته شـده و به فریادهای اعتراض با خشـونت و 
گلوله پاسخ داده می‌شود، کتاب‌ها، فریادهایی از جنس واژه‌اند که در برابر فراموشی می‌ایستند، خاموش نمی‌شوند، 

حتی اگر دهان‌ها بسته بمانند.
و ما، که زندگی را همین حوالی می‌خواهیم، برای شادی کودکان، برای ترس‌هاشان، برای خشم‌ها و اعتراض‌هاشان 
قلـم می‌زنیـم تـا بچه‌هـا زیبایـی زندگی را در زیسـتی همدلانه بیابند و »نجات‌دهنـده را در آینه« ببینند؛ به امید روزی 

که صدای خنده‌ی کودکان، بلندتر از هر فریادی شنیده شود.
 

بیانیه‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
درباره‌ی سخنان وزیر و تفاهم‌نامه‌ی آموزش و پرورش با نیروی انتظامی

به نام پروردگار کودکی
نعل وارونه زدن برخی مدیران گویی پایان ندارد و هر دم از این باغ بری می‌رسـد. در زمان‌هایی که جمعی از عقلای 
قوم، کم‌وبیش واقعیت‌های جامعه و دنیای امروز را درک می‌کنند و مانع ابلاغ قانون موسوم به »حمایت از خانواده 
از طریـق ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجـاب« شـده‌اند، وزیـر محتـرم آمـوزش و پـرورش مقـام فرهنگـی معلـم را پیش پای 

سرهنگی می‌گذارد و با افتخار از فرمانده کل نیروی انتظامی می‌خواهد او را سرباز خود بداند.
بی‌تردید مردم قدردان تلاش و کوشش شبانه‌روزی پلیس‌ها و نیروهای مسلح دلسوز و مردمی هستند، اما همیشه 
بزرگان در هر صنف و با هر تخصصی، خود را مدیون معلمان می‌دانند و به شاگردی معلمان افتخار می‌کنند. معمولاً، 
فارغ از شخص، وزیر نماد این وزارتخانه و نماد معلمی به‌شمار می‌آید و متأسفانه این روزها جمله‌ی بی‌ربط و سبک 
وزیـر همه‌جـا پخـش شـده، بی‌آنکـه شـاهد کمتریـن اظهـار تأسـف یـا عذرخواهـی از سـوی وزیر یـا روابط عمومـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش باشـیم و بی‌آنکـه سـردار فرمانـده، مراتـب ادب را به‌جـای آورد کـه هـر فرمانـده و متخصصـی بایـد بـه 
شـاگردی معلمـان باتجربـه و دلسـوز افتخـار کنـد و بدانـد به هر مرتبه‌ای که برسـد، هیچ‌گاه نباید خـود و جایگاه خود را 

بالاتر از مقام پیامبرانه‌ی معلمان بینگارد.
حتـی اگـر بخواهیـم از آن سـخن نسـنجیده هـم بگذریـم، متأسـفانه متن کلـی و مبهم تفاهم‌نامه بر همان مبنا نوشـته 
شـده و همـان مضمـون را بـه شـکلی دیگـر در خـود دارد. متنـی کـه از یـک سـو تالش می‌کنـد انجـام وظایـف قانونـی و 
شناخته‌شده‌ی نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در محیط پیرامون مدارس و جمع‌آوری معتادان متجاهر 
و خرده‌فروشـان مـواد مخـدر و... را بـه نـام تعهـد ایـن نیـرو بـه وزارت آمـوزش و پرورش جـا بیندازد و از سـوی دیگر، این 
وزارتخانـه متعهـد می‌شـود در اجـرای وظایـف قانونـی پلیـس همـکاری کنـد و تقریبـا همـه‌ی ظرفیت‌هـا و فرصت‌هـای 

آموزشی، تربیتی، ورزشی و بهداشتی وزارتخانه و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آن را در اختیار این نیرو بگذارد.
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نعـل وارونـه زدن اینجاسـت کـه بـه نـام مراقبـت از سالمت و امنیـت فرهنگـی، روانـی و 
اجتماعـی کـودکان و نوجوانـان، جـای شـاگرد و معلـم را تغییـر داده‌انـد و به‌جـای اینکـه 
شـماری از پلیس‌هـای دلسـوز را بـه منظـور تشـکیل پلیـس تخصصـی حـوزه‌ی کـودک و 
نوجوان سـر کلاس معلمان بنشـانند تا راه و رسـم رفتار با کودک و نوجوان را از معلمان 
باتجربـه و دانشـمند بیاموزنـد، می‌خواهنـد معلمـان را به‌عنوان شـاگرد در کلاس پلیس 
بنشـانند. این مگر غیر از فروکاسـتن بیش از پیش شـأن مدرسـه و نظام تعلیم و تربیتی 
است؟ روندی که قب لاًبا فروکاستن شأن معلم و اتخاذ روند گزینش سیاسی ـ ایدئولوژیک 
به‌جای گزینش علمی ـ تخصصی و آزمودن سلامت و صلاحیت روانی و تربیتی معلمان 

آغاز شده و آموزش و پرورش را از مسیر درست خود دور کرده بود.
اگر همکاری نیروی انتظامی در آموزش معلمان، کادر اداری، دانش‌آموزان و خانواده‌ها 
بـا اسـتفاده از ظرفیت‌هـا و فرصت‌هـا و، بخوانیـد، فضاهـا و امکانـات آمـوزش و پـرورش، 
پهـن کـردن فـرش قرمـز بـرای حضـور پلیـس در مـدارس و پلیسـی‌کردن فضـای مـدارس 
نیسـت، پـس چـه نامـی بـر آن می‌تـوان نهـاد؟ بـرای مراقبـت از سالمت روانـی و فرهنگی 
دانش‌آموزان چرا باید آنان را به مراکز پلیس برد؟ در آنجا قرار است دانش‌آموزان شاهد 
چـه صحنه‌هایـی باشـند و چـه آموزش‌هایـی ببیننـد کـه معلمـان آموزش‌دیـده از آن 

ناتوان تصور می‌شوند؟
آقای وزیر در حالی دارد ظرفیت‌ها و فرصت‌های گوناگون وزارتخانه و مراکز مرتبط را در 
دسترس پلیس می‌گذارد که سال‌هاست در مدارس، جز به ندرت و در موارد خاص، به 
روی نزدیک‌تریـن و متخصص‌تریـن گـروه بـه کار تعلیـم و تربیت، یعنی داستان‌نویسـان، 
شاعران و دیگر هنرمندان و پدیدآورندگان آثار ویژه‌ی مخاطبان کودک و نوجوان بسته 
مانده است. این گروه با آموزش غیررسمی و تولیدات جذاب خود می‌توانند در تکمیل 
فرآینـد تعلیـم و تربیـت نقش‌آفرین باشـند، آموزش را بـرای کودکان لذت‌بخش کنند، به 
شکل‌گیری هویت ملی و دینی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت آن‌ها کمک کنند و بر 

تأمین سلامت فرهنگی، روانی و اجتماعی فرزندان ایران عزیز تأثیر بگذارند.
البته تشکل‌های مرتبط و متخصصان دلسوز، به اشکال‌های حقوقی و ابهام‌های فراوان 
و پیامدهـای نامناسـب ایـن تفاهم‌نامـه چنـدان پرداخته‌انـد کـه بـه تکـرار گفته‌هـا نیازی 
نیسـت. از کودکـی جملـه‌ی مشـهور منسـوب بـه امیـر مؤمنـان را بـه مـا آموختنـد کـه »مـن 
علّمنـی حرفـا فقـد صیّرنی عبـداً« )هرکس کلمه‌ای به من آموخت، مرا بنـده‌ی خود کرده 
اسـت( و امروزه به یمن اینترنت، عکس و ویدئوهای قدردانی و فروتنی رؤسـای جمهور، 
صدراعظم‌هـا، وزیـران، امـرای نظامـی، مشـاهیر و صاحبـان ثـروت و مکنـت بسـیاری از 
کشورها و از جمله ایران عزیز در برابر معلمان مدرسه‌ی خود و بوسه‌زدن آنان بر دستان 
معلمانشـان را می‌تـوان دیـد کـه بـه نوعـی مصـداق عمـل کـردن بـه آن جملـه‌ی ارزشـمند 

است و ما با این سخنان و این روند، از مضمون و مصداق آن دور می‌شویم.
امـروزه در کشـور مـا نیـز همـه‌ی صاحبـان قـدرت و مکنـت و شـهرت، از وزیـران و مدیـران 
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دولتی و رؤسای قوا تا فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و...، همگی باید در برابر 
معلم فروتنانه زانوی ادب بزنند، باشد که قدری شأن و منزلت معلم حفظ و احیا شود.
متأسفانه وزیر محترم آموزش و پرورش پیش از این نیز نشان داده گوش شنوایی برای 
شـنیدن صدای دلسـوزان و متخصصان ندارد و گویی خود را بی‌نیاز از دریافت و توجه 

به نظر کارشناسان و تشکل‌های تخصصی می‌داند.
ولـی انتظـار داریـم آقـای پزشـکیان، رئیس‌جمهـور محتـرم، جملـه‌ی منسـوب بـه امیـر 
مؤمنان را از یاد نبرده باشـد تا در تصحیح سـخن و تصمیم وزیرش برآید، قدر و منزلت 
معلمـی را دریابـد و نگـذارد وزیـر و وزارت آمـوزش و پـرورش بـه سـربازان منتظـر دسـتور 

فرماندهان نیروی انتظامی تبدیل شوند که فاجعه‌ای عظیم در پی خواهد داشت.
عالوه بـر ایـن، لازم اسـت آقـای پزشـکیان و دولتـش، بـه حساسـیت و اهمیـت تجربـه و 
تخصـص در مواجهـه بـا امـور مربـوط بـه تعلیـم و تربیـت و رفتـار بـا کـودکان و نوجوانـان، 
به‌ویـژه در ایـن روزگار توجـه کننـد و نگذارنـد رفتـار پلیسـی، کـه در حد و جای خود شـاید 

مناسب و لازم باشد، جای رفتار معلمانه را بگیرد.
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

 
پیــام انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان ایــران به کــودکان 

رنجدیده‌ی غزه
... می‌چرخد و می‌چرخد و می‌چرخد

نه! در سرزمین تو هرگز چرخ‌وفلکی برای بازی نبوده است!
می‌چرخد، این چرخ‌وفلک دنیا و در هر چرخش، گامی پیش می‌رود. در همه چیز؛ جز 

انسانیت!
در زمان‌هایی که بشر بر دوردست آسمان‌ها و اعماق زمین دست یافته، در زمان‌هایی 
کـه  از میـان برداشـته، در زمان‌هایـی  را  کـه علـم و تکنولـوژی فاصلـه‌ی میـان جوامـع 
تفاوت‌ها به رسمیت شناخته شده و حق کودکان برای دسترسی به یک زندگی سالم و 
انسانی اثبات شده است، تماشاگر به خاک و خون کشیده شدن هزاران کودک بی‌پناه 

در غزه‌ایم، بی‌آنکه کسی بپرسد به کدامین گناه.
دنیا گوشش را گرفته و چشمانش را بسته تا هولناک‌ترین جنایت تاریخ کودکان را انکار 

کند؛ اما کبک دنیا هرچه سرش در برف باشد، چیزی از واقعیت کم نمی‌شود.
کـدام سـازمان ملـل؟ کـدام حقوق بشـر؟ کدام یونیسـف؟ کـدام حقوق کـودک...؟ صدها 

نام که جز تزویر سکوت، چیزی برای گفتن ندارند.
بـا نهادهـا و دولتمردانـی کـه نالـه‌ی درد کـودکان غـزه را بـا نگاه کردن به آسـمان و سـوت 
زدن، از سـر وا کرده‌انـد، چیـزی بـرای گفتـن نیسـت. کلام مـا در تعامـل بـا گوش‌هایـی کـه 

خود را به نشنیدن می‌زنند، درمانده است.
پـس بـا تـو حـرف می‌زنیـم، کـودک زجرکشـیده؛ بـا تـو کـه دنیـا جـز خشـونت و سـتمش را 
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نشـانت نـداد. بـا تـو کـه هرگـز معنـی کودکـی، آرامـش، بـازی و لـذت را نفهمیـدی. بـا تو که 
درد، جنگ، خون و دشمن، اولین کلمه‌هایی بود که یاد گرفتی. با تو که گرسنگی، ترس 

و مرگ هم‌زادَت بودند و هرگز نفهمیدی دنیا می‌تواند زیبا هم باشد.
با تو حرف می‌زنیم، چرا که گوش مردان سیاست، آن‌چنان با قدرت‌طلبی، بی‌رحمی، 
پستی و بی‌شرافتی پر است که دادخواهی از آنان به شوخی‌ای زشت و کریه شبیه شده 

است.
ما نویسندگان کودکانیم و دل‌هایمان پرخون از درد شماست. قسم به خون‌های پاکتان 
کـه قلم‌هایمـان از ایـن ظلـم خواهـد نوشـت و قصه‌هایمان، راوی سـتم‌های رفته بر شـما 

خواهد بود. ما نویسندگان کودکانیم و اجازه نخواهیم داد تاریخ شما را از یاد ببرد.
خرداد ۱۴۰۴

 

پیــام انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان در پی تجــاوز رژیم 
صهیونیستی به ایران عزیز

به نام پروردگار کودکی
سـتاره‌های اشـکمان را بـه آسـمان فـوت می‌کنیـم تا بـه رهایی نور کمک کنیـم و امیدوار 
باشیم کودکان و نوجوانان ایران عزیز همچنان شادمانه نجوای زندگی سر بدهند و از 

دیو جنگ و خشونت در امان بمانند.
ایـن روزهـا بـاز هـم دیـو جنـگ سـراغ میهـن عزیـز و سـرفرازمان آمـده اسـت؛ دیـوی کـه از 
آن سـوی مرزهـای پرگهـر میهـن آمـده تا فرزنـدان ایران را، از کودک و نوجـوان، زن و مرد، 
ورزشکار و هنرمند و...، به کام خود فرو برد و بر تن این کشور کهنسال زخمی کاری بزند.
دیـو جنـگ امـا نمی‌دانـد کـه مـردم ایـن سـرزمین صلح‌دوسـت، همبسـته و یکپارچـه، 
به‌رغـم تلخی‌هـا و سـختی‌ها، زخم‌هـای وارد بر تن میهـن را درمان می‌کنند، دردهایش 
را التیام می‌بخشند و در دل این سیاهی‌ها، آتش امید و زندگی را روشن نگه می‌دارند 
تـا ایـران عزیـز همچنـان پایـدار و سـرفراز بمانـد و فرزندانش همچنان »همه بـا یک نام و 

نشان« از صلابت ایران جوان بخوانند و »نام جاوید وطن« را بلندآوازه کنند.
جنـگ  دیـو  هجـوم  از  پـردرد  دلـی  بـا  ایـران،  نوجـوان  و  کـودک  نویسـندگان  انجمـن 
صهیونیستی به خاک ایران و شهادت مظلومانه‌ی هم‌وطنان عزیز و به‌ویژه نوجوانان 
یـادآور  را  از کـودکان و نوجوانـان  لـزوم حفـظ همبسـتگی و مراقبـت  و جوانـان میهـن، 
می‌شـود و امیـدوار اسـت میهـن عزیزمـان بـا کمتریـن آسـیب ممکـن از ایـن مرحلـه‌ی 

سخت بگذرد و بتواند به آرامش، آبادانی و توسعه دست یابد.
خرداد ۱۴۰۴
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از کتاب گفتن و شنفتن
ادبیات کودک در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

نسترن فتحی

 نمایشگاه کتاب تهران بزرگترین رویداد فرهنگی کشور و مهمترین اتفاق صنعت نشر ماست. در این نمایشگاه ده‌ها 
برنامه با موضوع کتاب برگزار می‌شود. این گزارش به تعدادی از نشست‌های مرتبط با کتاب کودک که از سوی انجمن 

نویسندگان کودک و نوجوان و انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک برگزار شد پرداخته است.

نشست‌های تخصصی
انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان بـه دعـوت خانـه‌ی کتـاب هفـت نشسـت تخصصـی انجمـن بـا مباحثـی خـاصِ 
متخصصـان ادبیـات کـودک و نوجـوان، در سـه سـالن بـه نام‌های سـرای اهل قلم، سـرای گفت‌وگو و سـرای کتـاب، واقع 
در بخش بین‌الملل نمایشگاه، نیم‌طبقه‌ی شبستان برگزار کرد. در هر برنامه ابتدا دبیر نشست طرح موضوع می‌کرد و 
سپس دو کارشناس با بیان دیدگاه‌های خود در رابطه با موضوع، به تحلیل، طرح پیشنهادها و راهکارها می‌پرداختند.

افسانه‌ها، اساطیر و ادبیات کلاسیک؛ بازنویسی 
یا خلقی دوباره متناسب با کودک امروز؟

دکتر مرجان فولادوند و دکتر مریم جلالی | دبیر نشست: معصومه یزدانی
در این نشسـت به تعریف اسـطوره و افسـانه و تفاوت آن‌ها پرداخته شـد. ضرورت بازآفرینی افسـانه‌ها در هر دوره‌ای 

برای حفظ حافظه‌ی جمعی از نکاتی بود که دکتر جلالی به آن اشاره کرد.
دکتـر فولادونـد از مهـارت بازآفرینـی و بازنویسـی اسـاطیر گفـت و اینکـه عمـق متون اسـاطیری آن‌قدر چندلایه اسـت که 

تنها وقتی می‌توان به توانش یک متن پی برد که به شکل گسترده در مورد آن تحقیق و پژوهش انجام داد.
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نقش مغفول سرویراستار در کتاب کودک ایران
حمیدرضا شاه‌آبادی و محبت‌الله همتی | 

دبیر نشست: دکتر افسون امینی
تعریف دقیق از موقعیت سرویراستار در چرخه‌ی نشر، پرسش محوری این نشست بود. 
آیا سرویراستاری به معنی مدیریت گروه ویراستاران است یا تعیین خط‌مشی محتوایی و 
فرمی یک نشر بر عهده‌ی اوست؟ همتی با ترسیم جایگاه سرویراستار در نشر، این کلمه را 
معادل موقعیتی در نشر ایران دانست که به آن مدیر تولید یا دبیر مجموعه گفته می‌شود. 
شاه‌آبادی با اشاره به ساختار سنتی برخی نشرها که حتی به صورت خانوادگی نقش‌ها 
در آن تقسیم شده است، اشاره کرد که اگر نشری نقشه و طراحی محتوایی داشته باشد، 

در این صورت حضور سرویراستار برای طراحی راه محتوایی ضروری است.

تعریف و نقش ناداستان در ادبیات کودک و نوجوان امروز ایران
حمید اباذری و ندا حیدری | دبیر نشست: جابر تواضعی

پرسش همیشگی این است که آیا به هر چیزی که داستان نیست، می‌توان ناداستان 
اطالق کـرد؟ زندگی‌نامـه، جسـتار، یادداشـت، تعریف و توصیف داسـتانی یـک واقعیت، 

همگی در دسته‌ی ناداستان قرار می‌گیرند.
حیـدری گفـت در دورانـی بـه سـر می‌بریـم کـه نوجوانان مجلات یـا کتاب‌های ناداسـتان 
خـاص خـود را ندارنـد و به‌سـختی می‌تـوان متنـی مناسـب آن‌هـا یافـت؛ تواضعـی در 
ادامه‌ی بحث اشاره کرد که اول‌شخص بودن در جستارنویسی به معنای تعیین حد و 

مرز در فهم و نظرگاه است و کاری فروتنانه از جانب نویسنده است.

ادبیات کودک و نوجوان و شکل‌گیری هویت مخاطبان
یاشــار هدایــی و شــایان محمــدی | دبیــر نشســت: ســیدعلی 

کاشفی خوانساری
پرسـش محـوری نشسـت ایـن بـود کـه هویت مخاطب تا چـه اندازه از آثـار ادبی کودک و 

نوجوان تأثیر خواهد گرفت؟
کارشناسـان هـر دو اتفـاق نظـر داشـتند کـه بـه لحـاظ روان‌شـناختی و حتـی بیولوژیـک، 
مواجهـه بـا اثـر بـر رونـد هویت‌سـازی نوجـوان تأثیـر خواهـد گذاشـت؛ چراکـه نوجـوان در 
سـنی اسـت که مسـئله‌ی اساسـی او هویت و هویت‌یابی اسـت. او خود را در مواجهه با 

منابع گوناگون قرار می‌دهد تا هویت خود را شکل دهد.

داستان کودک و نوجوان و پرسش‌های امروز مخاطب
مهدی رجبی و شکوفه صمدی | دبیر نشست: گیتی صفرزاده

مهدی رجبی گفت وظیفه‌ی نویسنده ایجاد نیاز در مخاطب است. چنانچه امور معمول 
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و بدیهی روایت شود، متنی پویا و جذاب در اختیار مخاطب قرار نخواهد گرفت.
شـکوفه صمـدی بـا تأکیـد بـر اینکـه فاصلـه‌ی نویسـنده و مخاطـب مسـئله‌ی اصلـی اسـت، گفـت در گروه سـنی کودک، 
معلمان و تسهیلگران دغدغه‌ها را شناخته‌اند، اما نوجوانی یک فضای گمشده و ناشناخته است. نوجوان به دنبال 

رابطه‌ی زنده و واقعی است و هر جا شنیده شود، خواهد شنید.

شعر خردسال و کودک و نیاز به گشودن راه‌های تازه
مصطفی رحماندوست و پیوند فرهادی | دبیر نشست: سعیده موسوی‌زاده

مصطفی رحماندوست گفت کار شعر خردسال و کودک نیازمند سواد بالا است. سلیقه و فکر شخصی بدون تحقیق 
و سـواد جـای تئـوری مبتنـی بـر دانـش را می‌گیـرد. سفارشی‌نویسـی و همـراه موج‌هـا و اتفاقـات روز شـدن، باعـث افـت 

کیفیت شعر خواهد شد.
پیوند فرهادی گفت فضای شـعر کودک و شـعر خردسـال، فضاهایی مجزا اسـت. او تأکید کرد در نشـر، داوری، جوایز و 
فهرست‌نگاری این دو حوزه باید مستقل از هم دیده شوند. حضور شاعر در مراکزی که مخاطب خردسال شنونده‌ی 
شـعر باشـد، بهتر از خلوت‌نشـینی و سـرودن شـعر اسـت. شـعر خردسـال با اجرا و ارائه کامل می‌شود و نیازمند تعامل و 

بازخورد است. خوب است به تهیه‌ی بسته‌های تلفیقی شامل شعر و موسیقی و انیمیشن پرداخت.

نقش ترجمه در ترویج کتاب‌خوانی 
و گسترش افق دید کودک و نوجوان

دکتر بهار اشراق و شیدا رنجبر | دبیر نشست: شهلا انتظاریان
شـیدا رنجبر گفت در نشـر کتاب کودک و نوجوان آلمان سـی تا چهل درصد، ژاپن بیسـت تا سـی درصد و انگلسـتان و 
آمریکا سه تا پنج درصد به ترجمه اختصاص دارد. طبیعی است کشوری مثل ایران که خاستگاه رمان نداشته، این 
ژانر را با ترجمه پوشش دهد. برخلاف نظر مرسوم که گفته می‌شود ترجمه بازار ایران را اشباع کرده است، آثار تألیف و 

ترجمه همپای هم پیش رفته‌اند و فقط در سال ۱۴۰۳ آمار تألیف کاهش داشته است.
بهار اشراق در تحلیل خود از نقش آثار ترجمه گفت دسترس‌پذیر کردن آثار به عهده‌ی ترجمه است و علاوه بر تقویت هر 

دو نوع خوانش ارجاعی و زیبایی‌شناختی، خاطره‌ی فرهنگی برای نسل‌های مختلف به این واسطه شکل می‌گیرد.

سرای اهل قلم کودک و نوجوان 
سـرای اهـل قلـم کـودک و نوجـوان یکـی از جذاب‌تریـن نقـاط نمایشـگاه بـرای نویسـندگان کـودک و نوجـوان اسـت و 

بسیاری از نویسندگان تهرانی و شهرستانی با شرکت در برنامه‌های مختلف این سرا با یکدیگر نیز دیدار می‌کنند.
امسال همچون بسیاری از سال‌ها، مدیریت سرای اهل قلم کودک و نوجوان به انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک 
سپرده شده بود. آن انجمن نیز مدیریت سرا را به دبیر انجمن، قدرت‌الله نیکبخت، سپرده بود که نویسنده، ناشر و 

روزنامه‌نگار نام‌آشنای ادبیات کودک و نوجوان است.
امسال طی یازده روز فعالیت نمایشگاه، نزدیک به پنجاه برنامه‌ی فرهنگی در سالن و اتاق جلسات سرای اهل قلم 

کودک و نوجوان برگزار شد که گزارش چند برنامه را مرور می‌کنیم.
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کودکان کتاب‌خوان بدون مرز
»هلگا پاتاکی«، نویسنده و ناشر روس، ادبیات روسی و فارسی را بسیار به یکدیگر نزدیک دانست و به نقش مهم این دو زبان 
در ادبیات جهان پرداخت. »ملیکه گونیز«، ناشر و دبیر نشر از کشور ترکیه نیز گفت: »ما به‌عنوان ناشر و نویسنده‌ی کودکان، 

هر جای دنیا که باشیم، یکدیگر را پیدا می‌کنیم؛ زیرا فهم و نگاه ما یکی است و به‌راحتی می‌توانیم یکدیگر را درک کنیم.«
»آرش تنهایی«، نویسنده، طراح هنری، سردبیر و ناشر نیز با تأکید بر این موضوع که سه کشور حاضر در این نشست، 
اطلاعـات اندکـی راجـع بـه یکدیگـر دارنـد، افـزود: »یکی از اهدافی که ما در انتشـارات فیل در پی آن هسـتیم، آن اسـت 
کـه مشـاهیر ایـران را در وهلـه‌ی اول بـه کـودکان ایرانـی و بعـد، به‌عنـوان وظیفـه‌ی تاریخـی کشـورمان، به کودکان سـایر 
کشورها معرفی کنیم و چهره‌هایی که برای نوشتن کتاب انتخاب کرده‌ایم، اغلب از میان کسانی هستند که کمتر فیلم 

یا انیمیشنی درباره‌شان ساخته شده است.«

هوش مصنوعی در بازار نشر کودک و نوجوان
در نشسـت تخصصـی »چالش‌هـای هـوش مصنوعـی و نشـر کتـاب در ایـران«، علی محمدپـور، دبیر ناشـران دیجیتال، 
ناشـر و نویسـنده‌ی کـودک، هـوش مصنوعـی را دسـتیاری قدرتمنـد بـرای ترجمـه‌ی سـریع و آسـان متـون از زبان‌هـای 
مختلـف ماننـد ترکـی و فرانسـوی و یاری‌رسـان در مراحـل اولیـه‌ی تولید کتاب نیز دانسـت و گفت: »برخی کارشناسـان 
به‌دلیل مشغله یا کم‌حوصلگی، از هوش مصنوعی برای خلاصه کردن یا تغییر محتوای کتاب‌ها استفاده می‌کنند که 

این امر می‌تواند به اصالت اثر و حقوق نویسنده لطمه وارد کند.«

پروژه »پرسونای نوجوان«
دکتـر زهـرا محسـنی‌فرد، مدیـر پـروژه‌ی پرسـونا کـه توسـط مؤسسـه‌ی تبیان اجرا می‌شـود، با اشـاره به اینکـه تا پیش از 
سال ۱۴۰۱ چیستی رده‌ی سنی نوجوانان در پژوهش مطرح نبود، گفت: »از این تاریخ به بعد، خود موضوع نوجوان 
به یک سوژه‌ی پژوهشی تبدیل شد و محققان تازه به این فکر کردند که نوجوانی در ایران چگونه تجربه می‌شود.«

پروژه‌ی پرسـونا از سـال ۱۳۹۹ این پرسـش را مطرح کرد که تولیدکنندگان محتوا برای رده‌ی سـنی نوجوانان، از منظر 
خود، یک نوجوان را چگونه تصور می‌کنند و با چه کسانی طرف هستند؟

بلاگر کتاب؛ پلی میان ناشر و مخاطب
فاطمه سـیارپور، کارشـناس نشـر کودک و نوجوان، گفت: »یکی از دلایلی که بلاگرهای کتاب توانسـته‌اند موفقیت‌های 
بسـیار بهتـری نسـبت بـه ناشـران کسـب کننـد، آن اسـت کـه آن‌هـا می‌تواننـد روی یـک ژانر خـاص تمرکز کننـد؛ امری که 

به‌دلیل تنوع ژانر برای ناشران امکان‌پذیر نیست.«

بی‌اعتمادی نسل جدید به کتاب‌های ترجمه
معصومه توکلی، معلم کتاب‌خوانی، با اشاره به اینکه امروز یک‌سوم از نوجوانان کتاب‌خوان ایرانی به زبان انگلیسی یا 
زبان خارجی دیگری مطالعه می‌کنند، گفت: »بچه‌ها می‌خواهند خودشان تصمیم بگیرند چه بخوانند یا چه نخوانند، 
نـه اینکـه برایشـان تصمیـم گرفتـه شـود کـه کجـای داسـتان در ترجمـه حـذف یـا سانسـور شـود.« وی عوامـل تسـریع این 

موضوع در میان نوجوانان را گروه مرجع نوجوانانی دانست که در دنیای اینترنت فعال‌اند و کتاب معرفی می‌کنند.
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ضرورت تدوین و تدریس اصول متن‌پژوهی
در نشسـت »کتب درسـی قاجار؛ گنجینه‌ای برای امروز«، آرش ابوترابی همدانی، اسـتاد 
سـابق دانشـگاه جورجیـا، بـر ضـرورت تصحیح انتقادی و متن‌پژوهی آثـار قاجاری تأکید 
و ابـراز امیـدواری کـرد زیرسـاخت‌های نظـری این حوزه تدویـن و مهارت‌های تخصصی 

آن ترویج گردد.
مهـرداد فردیـار، پژوهشـگر تاریـخ کتـب درسـی، نیـز تأکیـد کـرد مجموعـه‌ی کاملـی از کتب 
درسی قاجار در دست نیست و بررسی و بازنشر این آثار اهمیت فراوانی دارد. سیدعلی 
را نخسـتین  یاسـمی  رشـید  نیـز غلامرضـا  کـودک،  ادبیـات  مـورخ  کاشـفی خوانسـاری، 
پژوهنـده‌ی کتـب کـودک قاجـار و حسـین احمدی‌پـور را اولیـن بازنشـرکننده‌ی ایـن آثـار 
برشمرد. همچنین محمدحسن محمدی، دانش‌آموخته‌ی تاریخ و مدیر نشر مهاجر، 

بر اهمیت این آثار از منظر ارزش‌های درون‌زمانی و برون‌زمانی تأکید کرد.
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کتاب‌فروشی حرفه‌ای کودک و نوجوان
مرضیـه علیپـور، مدیـر فروش نشـر هوپا، با اشـاره به اهمیت جـذب مخاطب و حفظ آن 
در عرصـه‌ی نشـر، تبلیغ‌هـای شـهری و کتاب‌فروشـی‌ها را پـل ارتباطـی ناشـر با مخاطب 
دانسـت. مینـو حسـنپور، مدیـر فروش نشـر مهرسـا، بر بهره‌گیـری از دنیای مجـازی برای 
تبلیـغ، معرفـی و فـروش کتـاب تأکیـد کـرد. پیـام مصلـح، مشـاور فـروش نشـر فیلـم، نیـز بـا 
اشـاره به اینکه کتاب‌فروشـی‌های بخش کودک نسـبت به گذشـته بزرگ‌تر شـده‌اند، به 
حرفه‌ای‌تر شدن کتاب‌فروشی‌ها و شناسایی مخاطبان بر اساس سلیقه و سطح سواد 

و دانش آن‌ها پرداخت.

اولین فلوشیپ نمایشگاه
فلوشیپ نمایشگاه کتاب تهران، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سی‌وششمین 
نمایشـگاه بین‌المللـی کتـاب تهـران بـود کـه بـرای اولین بار برگزار می‌شـد. ایـن رویداد در 
سـال جـاری بـه کتـاب کـودک و نوجـوان اختصـاص داشـت و میزبـان ناشـران داخلـی و 
خارجـی و انجمن‌هـای فعـال در حـوزه‌ی کـودک بود. فلوشـیپ تهران بـه همت انجمن 

فرهنگی ناشران کتاب کودک، زیر نظر بخش بین‌الملل نمایشگاه، برپا شد.
نخسـتین دوره »نشـریاری )فلوشـیپ( کـودک و نوجـوان تهـران« به‌عنـوان یـک رخـداد 
نوآورانـه در حـوزه‌ی نشـر ایـران، بـا حضـور بیـش از ۳۲ ناشـر داخلی و ۳۲ ناشـر خارجی از 
۲۰ کشور، شامل ایتالیا، عمان، ترکیه، هند، چین، عراق، مغولستان و چند کشور دیگر، 

بیش از ۸۰ عنوان کتاب کودک و نوجوان ایران را به نمایش گذاشت.
کارگاه  انجـام شـد. همچنیـن چنـد  تجـاری  قـرار ملاقـات   ۴۰۰ از  بیـش  برنامـه  ایـن  در 

تخصصی با حضور ۱۵ سخنران داخلی و خارجی برگزار گردید.
پیـش از آغـاز نمایشـگاه، نماینـدگان انجمـن نویسـندگان کـودک در کنـار کارشناسـانی 
دیگر، ناشران شایسته‌ی حضور در فلوشیپ و کتب شایسته‌ی حمایت را از میان کتب 

ارسال‌شده از سوی ناشران گزینش کردند.
نوجـوان  و  کـودک  نویسـندگان  انجمـن  نماینـدگان  فلوشـیپ،  برگـزاری  روزهـای  در 
نشست‌هایی با ناشران کشورهای ترکیه، مغولستان، روسیه، عراق، اندونزی، پاکستان، 
عمـان، عربسـتان و چیـن برگـزار کردنـد. انجمـن نویسـندگان کـودک و نوجـوان، همـراه 
بـا دیگـر نهادهـای فعـال حـوزه‌ی کـودک تالش کرد تـا معرفـی شایسـته‌ای از برنامه‌های 

آموزشی و فرهنگی خود ارائه دهد.
نمایندگان نهادهای مختلف پس از پایان نمایشگاه در نشست نقد و بررسی فلوشیپ 
در دفتر انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک شرکت کردند و پیشنهادهای خود را برای 

دوره‌های آینده ارائه دادند.
از دیگـر فعالیت‌هـای انجام‌شـده در ایـن فلوشـیپ، نشسـت دوسـتانه‌ی نویسـندگان 
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ادبیات کودک ایران با ناشـرانی از کشـورهای ترکیه، عراق و روسـیه در تاریخ ۱۸ اردیبهشـت و با حضور معاون فرهنگی 
وزارت ارشاد بود. این نشست با حضور تعدادی از نویسندگان برجسته، شامل آقایان و خانم‌ها محبوبه نجفخانی، 
افسـون امینـی، نسـترن فتحـی، شـهال انتظاریـان، سـولماز خواجه‌ونـد، عبـاس جهانگیریـان، حمیدرضـا شـاه‌آبادی، 

سیدعلی کاشفی خوانساری، محسن هجری و فرهاد حسن‌زاده برگزار شد.

نقد رسانه‌ها
نمایشـگاه کتـاب تهـران بالاخـره در سی‌وششـمین دوره‌ی خـود فلوشـیپی بـرای تسـهیل و تشـویق خرید حق نشـر کتب 
کـودک و نوجـوان ایـران برگـزار کـرد. ایـن رویـداد دسـتاوردی بـزرگ و از مهم‌تریـن نقـاط تمایـز و موفقیـت ایـن نمایشـگاه 
محسـوب می‌گردد. البته سـپردن برپایی این رویداد به انجمن فرهنگی ناشـران کتاب کودک و حذف و چشم‌پوشـی از 
سایر نهادها و انجمن‌های مرتبط با کتاب کودک و نوجوان در سیاست‌گذاری و اجرای این رویداد غیرقابل توجیه بود.

سـپردن تعاملات بین‌المللی فلوشـیپ به یک آژانس از کشـور ترکیه و مسـکوت گذاشـتن سـایر ظرفیت‌های داخلی و 
خارجـی بـرای ارتقـای سـطح کیفـی مهمانـان ایـن رویـداد هـم خالـی از منفعـت به نظـر می‌رسـید. گمنامی اکثر ناشـران 
خارجی راه‌یافته به این رویداد و راه‌یابی برخی ناشـران ایرانی کم‌سـابقه و غیرفعال در عرصه‌ی تألیف به فلوشـیپ را 

هم می‌توان به این فهرست افزود.
خبرگزاری خبرآنلاین، ۲۴ تیر ۱۴۰۴

یادداشت مهمان
مجید جعفری اقدم | مدیر آژانس ادبی پل

در نمایشـگاه‌های بین‌المللـی کتـاب، بـرای جـذب مخاطـب خارجـی اعـم از ناشـر و آژانـس ادبـی و دیگر عوامل نشـر در 
بـازار کتـاب، پروژه‌هـا و فعالیت‌هـای مختلفـی توسـط متولیـان نمایشـگاه انجـام می‌پذیـرد. عمـده‌ی ایـن فعالیت‌هـا 
توسط نهادها و تشکل‌های خصوصی نشر و با حمایت حداکثری دولت صورت می‌گیرد. یکی از این پروژه‌ها برگزاری 
فلوشـیپ ناشـران اسـت کـه بـه صـورت یـک رویداد مسـتقل و یـا به‌عنوان بخشـی از فعالیت‌هـای جانبی نمایشـگاه در 

بخش بین‌الملل برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.
متولیان این نوع برنامه‌ها اغلب اتحادیه‌ها یا تشکل‌های نشر هستند که سعی می‌کنند حمایت‌های دولتی را جذب 
کنند و همچنین از حمایت اسپانسـرهای مختلف برخوردار شـوند. برای نمونه، فلوشـیپ ناشـران اسـتانبول توسـط 
اتحادیه‌ی ناشـران ترکیه برگزار می‌شـود که البته چند سـالی اسـت مدیریت آن به یکی از آژانس‌های ادبی شـبه‌دولتی 
واسـپاری می‌شـود. وزارت فرهنگ ترکیه محل اجرای فلوشـیپ را تأمین می‌کند. مابقی هزینه‌ها از طریق اسپانسـرها 

و فروش خدمات پروژه تأمین می‌شود.
در برنامه‌هـای فلوشـیپ کـه بـا هـدف ایجـاد فرصـت و امـکان بـرای ارتباط‌گیـری و تعامـل ناشـران و آژانس‌هـای ادبـی 
کشـور برگزارکننده با ناشـران و آژانس‌های ادبی کشـورهای خارجی برگزار می‌گردند، برخی از شـرکت‌کنندگان خارجی از 

حمایت‌های مالی پروژه برخوردار می‌شوند.
در کشور ما امسال برای نخستین بار این اتفاق مبارک در نمایشگاه کتاب تهران روی داد که جا دارد آن را به همه‌ی 
نویسـندگان، تصویرگران، ناشـران و آژانس‌های ادبی کشـور تبریک گفت و از دسـت‌اندرکاران آن در بخش خصوصی و 
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دولتی تشـکر کرد. اما از آنجایی که امسـال اجرای این رویداد مهم، به نوعی نهادسـازی آن نیز می‌باشـد و ان‌شـاءالله 
قرار اسـت در سـال‌های آتی ادامه پیدا کند، لذا بهتر بود از ابتدا در شـکل‌گیری و پایه‌ریزی آن توجه بیشـتری شـود تا 

خدای‌نکرده دیوار آن تا ثریا کج نرود.
نکته‌ی اول اینکه این رویداد نباید به‌عنوان یک پروژه‌ی دولتی در نظر گرفته شـود و مدیریت ظاهری آن به تشـکل 
خصوصـی واسـپاری گـردد تـا بـه فرمـوده‌ی مقامـات دولتـی و در چهارچوب اعلامی و دسـتوری دولت اجرا شـود. ذات 
این رویدادها این است که پروژه از جانب یک تشکل خصوصی نشر، مثل اتحادیه‌ی ناشران یا انجمن‌های فرهنگی 
نشـر و یـا انجمن‌هـای نویسـندگان، طراحـی و برنامه‌ریـزی شـود و بابت اجـرای آن از نهادهـای دولتی کمک و حمایت 
خواسته شود. متأسفانه در اولین فلوشیپ ناشران ایران این اتفاق برعکس روی داد. یعنی طرح و برنامه در معاونت 
امور فرهنگی ارشاد تصمیم‌سازی شد و بدون اعلام و اعلان آن در رسانه‌های عمومی، مدیریت اجرای آن به یکی از 

انجمن‌های فرهنگی نشر واگذار شد. )نه واسپار.(
نکتـه‌ی دوم اینکـه تشـکلی کـه توسـط معاونـت محتـرم امـور فرهنگـی ارشـاد عهـده‌دار اجـرای ایـن پروژه‌ی مهم شـد، 
سـابقه و یـا ماحصـل قابـل توجهـی در توسـعه‌ی نشـر بین‌الملـل کشـور یـا در اجرای برنامه‌هـای بین‌المللـی در حوزه‌ی 
نشـر نداشـته، الا اینکه با حمایت‌های دولتی در چند نمایشـگاه بین‌المللی مثل فرانکفورت شـرکت کرده، که البته از 
نتایج آن‌ها نیز تاکنون گزارشی ارائه نگردیده است. بدتر آنکه اکثر اعضای این تشکل که توفیق حضور در این رویداد 
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را داشـتند، سـابقه‌ی مشـخصی در خریـد و فـروش رایـت و یـا حضـور در نمایشـگاه‌های 
بین‌المللی کتاب ندارند.

نکتـه‌ی سـوم، ماهیـت حضـور اسپانسـر خارجـی در ایـن رویـداد )آژانـس ادبـی اینتروتمـا 
ترکیه( بود که محل ابهام اسـت. دوسـتان معاونت فرهنگی ارشـاد در اسـفندماه گذشـته 
در اسـتانبول با مدیران این آژانس قرار ملاقات گذاشـتند و از آن‌ها دعوت کردند که ۲۰ تا 
۳۰ ناشر و آژانس ادبی خارجی را برای شرکت در فلوشیپ تهران با هزینه‌ی معاونت امور 
فرهنگی دعوت کنند. اینکه منافع طرف ترکیه‌ای چه بوده و چه خواهد بود، هنوز جای 
ابهـام اسـت. امـا ظاهـر قضیـه این اسـت که دوسـتان ارشـاد برای تبـری از عواقـب این کار، 

انعقاد قرارداد همکاری با طرف ترکیه‌ای را به تشکل مجری فلوشیپ در ایران سپردند.
آژانـس ترکیـه فقـط توانسـت اطلاعیـه‌ی دعـوت بـه حضور ناشـران خارجی در فلوشـیپ 
تهـران را بـه چنـد ایمیـل خارجـی ارسـال کنـد و اسـم و آرمشـان به‌عنـوان اسپانسـر ایـن 
رویـداد ثبـت شـود. آیـا مجـری محتـرم ایـن رویـداد ایـن توانایـی را نداشـت کـه خـودش 
برپایـی رویـداد را بـه ناشـران و آژانس‌هـای ادبـی خارجـی اطلاع‌رسـانی کنـد؟ امـا اگـر قـرار 
اسـت نقـش آژانـس ادبـی ترکیـه‌ای بیـش از آن باشـد و فـروش و خریـد رایـت کتاب‌هـای 
ایرانـی را نمایندگـی و مدیریـت کنـد و از بابـت دریافـت حـق کمیسـیون منتفـع شـود و یـا 

دنبال دیگر اهداف سیاسی و فرهنگی باشد، که در آن صورت وای بر ما!!
نکتـه‌ی دیگـر اینکـه بـا هزینـه‌ای کـه معاونـت امـور فرهنگی بابـت حمایت از اجـرای این 
رویداد کرده اسـت )که بنا به شـنیده‌ها از ردیف بودجه‌ی طرح گرنت معاونت برداشـت 
شـده( و صـرف پـرواز و اسـکان ده‌هـا مهمـان خارجـی کـرده اسـت، ایـن مهمانـان بـا چـه 
معیـار و ضوابطـی انتخـاب شـده‌اند؟ چنـد درصـد از ایـن افـراد تاکنـون سـابقه‌ی خریـد 
رایت کتاب ایرانی داشـته‌اند یا کتاب ایرانی را به زبان کشـور مبدأ خود ترجمه و منتشـر 
کرده‌انـد؟ یـا اینکـه چقـدر نشـر و ناشـران ایرانـی و کتـاب کـودک ایرانـی را می‌شناسـند؟ 
عجیب است که در لیست مهمان‌های خارجی، NGOهایی دیده می‌شوند که نه‌تنها 

به کتاب کودک ایران، که اص لاًبه کتاب کودک کاری ندارند!
نکتـه‌ی قابـل توجـه اینکـه کتاب‌های مشـخصی از ناشـران کودک ایرانی بـرای عرضه در 
ایـن رویـداد توسـط کمیته‌ای مشـخص شـده اسـت کـه در صورت خریـد کپی‌رایت آن‌ها 
توسـط ناشـران خارجـی شـرکت‌کننده در فلوشـیپ، در هزینـه‌ی ترجمـه و نشـر آن‌هـا بـه 
زبان‌های دیگر، گرنت ایران به طرف‌های خارجی هزینه پرداخت کنند. این نوع اتفاق 
در فلوشیپ هم حرفه‌ای نیست و در فلوشیپ‌های دیگر دنیا چنین محدودیتی برای 

خرید ناشران و حمایت از آن‌ها نبوده است.
و نکتـه‌ی آخـر اینکـه چـرا مدیـران دولتـی و مجـری محتـرم از عـدم اسـتقبال و شـرکت 
آژانس‌های ادبی ایرانی شناسـنامه‌دار و ناشـران فعال ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی 
ایرانـی  ناشـران  برخـی  و  خلق‌السـاعه  ادبـی  آژانس‌هـای  سـراغ  و  نشـدند  نگـران  نشـر 

نه‌چندان آشنا در عرصه‌های بین‌المللی نشر رفتند.
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مروری بر رویدادهای 
نیمهٔ اول سال ۱۴۰۴

زهره مسکنی

مراسم نکوداشت ثمینه باغچه‌بان، 
نویسنده و کنشگر ادبیات کودک و 

نوجوان، با عنوان »بانوی باغچه‌بان«، 
پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۴ در تالار 
فردوسی خانهٔ اندیشمندان علوم 

انسانی برگزار شد. در این برنامه، شماری 
از چهره‌های فرهنگی و هنری، از جمله 
نوش‌آفرین انصاری، پروانه باغچه‌بان، 

محمدعلی بنی‌اسدی و احسان عابدی 
سخنرانی کردند. همچنین پیام مسعود 
پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نکوداشت 

این بانوی فرهیخته قرائت شد. در پیام 
رئیس‌جمهور، ثمینه باغچه‌بان زنی 

خردمند و از پایه‌گذاران شورای کتاب 
کودک خوانده شده که عمر خود را 

وقف روشن کردن جهان تاریک کودکان 
ناشنوا کرده است. او همچنین بر این 
نکته تأکید کرد که باغچه‌بان با باور به 

این‌که معلولیت محرومیت نیست، 
نقشی ویژه در آموزش کودکان کم‌شنوا و 

ناشنوا ایفا کرده است.

آیین پایانی سیزدهمین دورهٔ نشان‌های 
سالانهٔ لاک‌پشت پرنده، عصر دوشنبه 
۲۶ فروردین در شهرکتاب مرکزی برگزار 
شد. نشان‌های طلایی و نقره‌ای این 
دوره به منیر همایونی )پوراصلانی(، 
محمدعلی بنی‌اسدی، زهره پریرخ، 

مرجان فولادوند و مهدی رجبی اهدا 
شد. افزون بر این، نشان ویژهٔ این دوره 

به پاس سال‌ها تلاش در ترویج خواندن 
به منیر همایونی اعطا شد. همچنین 

با حضور اعضای هیئت داوران، از 
افسانه احسانی، سپیده شهبازی و هاله 
قربانی، دست‌اندرکاران پروژهٔ آموزشی و 

زیست‌محیطی »کاروان هنر و طبیعت« 
در سیستان و بلوچستان، تقدیر شد.

رسانه‌ها در واپسین روزهای فروردین 
از پایان ترجمهٔ انگلیسی کتاب »شما 

که غریبه نیستید«، اثر هوشنگ مرادی 
کرمانی، به قلم کارولین کراسکری خبر 

دادند. این اثر که زندگی‌نامهٔ خودنوشت 
نویسنده را با محوریت کودکی و نوجوانی 

او در سال‌های دشوار روایت می‌کند، 
پیش‌تر به زبان‌های عربی، فرانسوی، 

ترکی و ارمنی نیز ترجمه شده بود. این 
کتاب در سال ۱۳۸۴ برگزیدهٔ شورای 

کتاب کودک و در سال ۲۰۰۶ در کاتالوگ 
بین‌المللی کلاغ سفید در مونیخ ثبت 
شد. ترجمهٔ انگلیسی آن را انتشارات 
»شمع و مه« به چاپ رسانده است.

نخستین دورهٔ جایزهٔ مترجم ادبیات 
نوجوان )جمان(، شامگاه ۲۸ فروردین 

در سالن حافظ خانهٔ اندیشمندان 
علوم انسانی برگزار شد. در این مراسم، 
هیئت داوران هیچ‌یک از آثار را شایستهٔ 

دریافت نشان جمان ندانست، اما از 
فریده خرمی برای ترجمهٔ کتاب »من 
مینوتور هستم« تقدیر کرد. همچنین 
نشان جمان به‌پاس عمری فعالیت 

ارزنده و مداوم در عرصهٔ ترجمه برای 
کودکان و نوجوانان به رضی هیرمندی، 

پیشکسوت این حوزه، اهدا شد.

تولید مجموعهٔ ترکیبی »آقای قصه‌گو« 
با نویسندگی و اجرای حمید جبلی 

از اوایل اردیبهشت آغاز شد. این 
مجموعه که به سفارش معاونت 

سیمای کودک و نوجوان صداوسیما 
تولید می‌شود، تلاش دارد با بهره‌گیری 

از تکنیک‌های انیمیشن و تلفیق آن 
با واقعیت، قصه‌های اصیل فولکلور 

ایرانی، شاهنامهٔ فردوسی و ادبیات کهن 
فارسی از جمله آثار مولانا، سعدی و 

خیام را برای نسل نوین بازگو کند.

در جریان برگزاری جشنوارهٔ بین‌المللی 
تصویرگری کتاب کودک شارجه ۲۰۲۵ در 
اردیبهشت، آثار ۱۱ تصویرگر ایرانی برای 

حضور در کاتالوگ و نمایشگاه این رویداد 
برگزیده شد. نام تصویرگرانی همچون 
رها امینی، علی‌اصغر باقرزاده ماتک، 

زینب‌السادات بدری، نسرین چاجی، 
امیر شعبانی‌پور، مریم محمودی‌مقدم 

و نجلا مهدوی‌اشرف در میان 
پذیرفته‌شدگان به چشم می‌خورد.

نشست تخصصی »قرار هفت« با موضوع 
نقد و بررسی کتاب »ادبیات دینی کودک 
و نوجوان؛ نظریه‌ها و رویکردها« اثر دکتر 

مریم جلالی، عصر ۱۵ اردیبهشت در 
کارستان بهارستان برگزار شد. در این 

نشست، محمدرضا سنگری و محسن 
هجری به طرح دیدگاه‌های خود دربارهٔ 
ضرورت تدوین چارچوب‌های نظری در 

این حوزه پرداختند.

سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی 
کتاب تهران از ۱۷ تا ۲۷ اردیبهشت با 

شعار »بخوانیم برای ایران« در مصلای 
امام خمینی )ره( برگزار شد. در بخش 

کودک و نوجوان این نمایشگاه، ۳۱ 
هزار و ۷۹۲ عنوان کتاب در فضایی به 

وسعت ۱۹۰ غرفه عرضه شد و ۲۳۰ ناشر 
مستقل و ۲۸ ناشر به‌صورت نمایندگی 

در این دوره حضور یافتند.

در حاشیهٔ روزهای نخست سی‌وششمین 
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معاون 

اول رئیس‌جمهور نشستی را با حضور 
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مدیران و فعالان نشر کشور ترتیب داد. 
در این میان، عدم دعوت از نهادهای 

مستقل و تخصصی این عرصه، از جمله 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و 

انجمن ناشران کودک و نوجوان استان 
قم، با واکنش‌ها و انتقادهایی از سوی 

فعالان ادبیات کودک روبه‌رو شد.

در حاشیهٔ نمایشگاه کتاب تهران، 
فهرست کتاب‌های برتر کودک و نوجوان 

با موضوع شناخت ایران معرفی شد و 
نشان خلیج فارس به آثار منتخب تعلق 
گرفت. در این رویداد، نشر شهرقلم، نشر 
نردبان و کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان این نشان را به نویسندگانی 

چون محمدناصر مودودی، علی گلشن 
و جمال‌الدین اکرمی، و تصویرگرانی 

چون فرهاد جمشیدی، زهرا محمدنژاد 
و نسیم بهاری اهدا کردند.

غلامعلی مکتبی، پیشکسوت تصویرگری 
کتاب کودک و طراح تصویرهای 

خاطره‌انگیز کتاب‌های درسی دهه‌های 
گذشته، پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت در 
سن ۹۱سالگی در اهواز درگذشت. او 

از نسل نخست تصویرگران نام‌آشنای 
عرصهٔ کودک بود که آثار ماندگاری را برای 

نسل‌های گوناگون به یادگار گذاشت.

آیین اختتامیه و اهدای سومین دورهٔ 
نشان طلایی کتاب‌های اقتباسی و ادبی 
معنوی، ۲۲ اردیبهشت هم‌زمان با ایام 

نمایشگاه کتاب برگزار شد. در این مراسم، 
آثاری چون »همزاد آفتاب«، »صدای 

تاریکی« و »آخرین مسابقه« به‌عنوان آثار 
برگزیده معرفی شدند و کتاب‌های »دختر 
دال«، »هفت‌خان اسفندیار« و »ابوعلی 

گاو آدم‌کن« مورد تقدیر قرار گرفتند.

نخستین فلوشیپ بین‌المللی نشر تهران 
با تمرکز ویژه بر بازار کتاب کودک و نوجوان، 
از ۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت در مصلای تهران 

برگزار شد. در این رویداد، بیش از ۳۰ ناشر، 
تصویرگر و آژانس ادبی از ۲۲ کشور خارجی 

با ناشران داخلی به گفت‌وگو پرداختند 
که حاصل این رایزنی‌ها انعقاد ۱۶۲ 

پیش‌قرارداد برای مبادلهٔ حق ترجمه و 
نشر )رایت( کتاب بود.

نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت 
موسیقی کودک و نوجوان از ۲۳ تا 

۲۶ اردیبهشت در مرکز آفرینش‌های 
فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار شد. در 
این نمایشگاه، ۴۰ مجموعهٔ فعال در 

زمینه‌های آموزش، پژوهش، تولید 
سازهای کودک و نشر آثار شنیداری ویژهٔ 
خردسالان و کودکان محصولات خود را 

عرضه کردند.

آلبوم کتاب‌موسیقی »پیتر و گرگ«، شاهکار 
سرگئی پروکفیف، ۹ خرداد در خانهٔ 

هنرمندان ایران رونمایی شد. این اثر با 
ترجمهٔ نگین ذاکرزاده و ریحانه فخری، 
رهبری ارکستر شهرداد روحانی، اجرای 
ارکستر سمفونیک تهران و روایتگری ژرژ 

پطروسی بازتولید و روانهٔ بازار شده است.

آیین یادبود زنده‌یاد استاد غلامعلی 
مکتبی، عصر یکشنبه ۲۹ اردیبهشت 
با حضور جمع کثیری از نویسندگان، 

تصویرگران، طراحان گرافیک و مدیران 
فرهنگی توسط انجمن تصویرگران ایران 

در خانهٔ هنرمندان ایران برگزار شد و 
همکاران قدیمی به بیان خاطرات و 

ویژگی‌های هنری او پرداختند.

خانهٔ ادبیات کودک و نوجوان کیش، 
۱۸ خرداد به‌طور رسمی آغاز به کار کرد. 
در مراسم گشایش این مرکز، مصطفی 

رحمان‌دوست با اشاره به اهمیت 
تمرکززدایی فرهنگی تأکید کرد که جزیرهٔ 

کیش با بهره‌گیری از موقعیت بومی و 
نمادهای فرهنگ جنوب می‌تواند به 

پایگاهی برای تعاملات ادبیات کودک در 
سطح بین‌المللی بدل شود.

مصوبهٔ تشکیل کارگروه تخصصی رسانه 
و محصولات تربیتی ویژهٔ حوزهٔ کودک و 
نوجوان که در جلسهٔ ۹۱۷ شورای عالی 
انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، 
در تاریخ ۱۳ خرداد توسط رئیس‌جمهور 

برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد.

انجمن تصویرگران ایران در تاریخ ۲۱ خرداد 
تعرفهٔ رسمی و مدل قرارداد پیشنهادی 

جدید خود را برای همکاری میان ناشران 
و تصویرگران کودک و نوجوان منتشر کرد 

تا از حقوق مؤلفان و هنرمندان در برابر 
بحران‌های اقتصادی صیانت شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، 
در آستانهٔ روز ملی ادبیات کودک و 
نوجوان، ۱۷ تیر با حضور در محل 

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با 
هیئت‌مدیره و اعضای این نهاد صنفی 

دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، 
مسائلی پیرامون بحران کاغذ، تیراژ 
کتاب‌های کودک، سانسور، حقوق 
صنفی نویسندگان و جایگاه کتاب 

کودک در مدارس مطرح شد.

شب قاسمعلی فراست از مجموعه 
شب‌های مجلهٔ بخارا، شامگاه ۱۷ تیر در 

محل خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی 
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برگزار شد. در این مراسم، فریدون 
عموزاده خلیلی لوح سپاس انجمن 

نویسندگان کودک و نوجوان را به وی 
اهدا کرد و سخنرانان به نقش اثرگذار 
او در سامان‌بخشی به جریانات ادبی 
کودک در دهه‌های گذشته پرداختند.

بنیاد فرهنگی استاد شهریار در تاریخ 
۱۷ تیر با ارسال نامه‌ای رسمی به وزیر 
آموزش‌وپرورش، خواستار بازگرداندن 

داستان نمادین و کهن »دهقان 
فداکار« به کتاب درسی فارسی پایهٔ سوم 

ابتدایی شد و بر اهمیت این داستان 
در نهادینه‌سازی مفهوم ایثار نزد 

دانش‌آموزان تأکید کرد.

نشست تخصصی »صلح در ادبیات 
کودک و نوجوان«، هم‌زمان با روز ملی 

ادبیات کودک و سالروز درگذشت مهدی 
آذریزدی، ۱۸ تیر با همکاری انجمن 

نویسندگان کودک و نوجوان و سازمان 
اسناد و کتابخانهٔ ملی ایران در تالار 

فرهنگ این سازمان برگزار شد.

شورای کتاب کودک در تاریخ ۱۸ تیر، 
هم‌زمان با روز ملی ادبیات کودک، 

آرمان آرین را در بخش نویسندگی و هدا 
حدادی را در بخش تصویرگری به‌عنوان 

نامزدهای رسمی ایران برای دریافت 
جایزهٔ جهانی آسترید لیندگرن )آلما( در 

سال ۲۰۲۶ معرفی کرد.

نشست تخصصی »برگ‌هایی ناخوانده 
از کتاب کودک و نوجوان« ۱۸ تیر با حضور 

نادر قدیانی و منوچهر اکبرلو در سرای 
اهل قلم برگزار شد و حاضران به واکاوی 
چالش‌های نشر مستقل کودک، توزیع و 

پیوند آن با تئاتر کودک پرداختند.

خانهٔ دوران کودکی و نوجوانی هوشنگ 
مرادی کرمانی واقع در بافت تاریخی 

محلهٔ امام‌زاده یحیی تهران که مرمت و 
بازسازی شده بود، ۲۰ تیر طی مراسمی 

فرهنگی به »خانهٔ قصه« تبدیل شد 
تا محلی برای رویدادهای قصه‌گویی و 

ادبیات نوجوان باشد.

چهارمین نشست تخصصی ادبیات 
کودک و نوجوان حوزهٔ هنری با عنوان 
محوری »مخاطب و محتوا«، عصر ۲۵ 
تیر با حضور کارشناسان و نویسندگان 

این عرصه برگزار شد و رویکردهای نو در 
مواجهه با نسل Z و نیازهای خواندنی 

آنان بررسی شد.

دومین نشست هم‌اندیشی مدیران و 
صاحب‌نظران به‌منظور سیاست‌گذاری 
جشنوارهٔ نوپای کتاب کودک و نوجوان، 
۲۹ تیر با حضور مدیرعامل خانهٔ کتاب و 
ادبیات ایران برگزار شد. در این نشست 

پیشنهاد شد که جشنواره ساختاری 
مستقل، بخش‌های جنبی کارگاهی و 

ارتباط تنگاتنگ با نهادهای غیردولتی 
داشته باشد.

نشست فرهنگی »آموزش به روایت 
توران« به‌منظور واکاوی روش‌های 
تربیتی توران میرهادی، ۳۱ تیر در 

خانهٔ اندیشمندان علوم انسانی برگزار 
شد. فرزانه اخوت، زهرا گویا و علیرضا 

میرفخرایی در این برنامه پیرامون 
پایه‌های یادگیری مشارکتی در نگاه 

میرهادی سخنرانی کردند.

در واپسین روز تیرماه، نشست مشترک 
گروه‌های صلح و ادبیاتِ پژوهشکده‌ها با 
عنوان »صلح و کودک« با حضور مصطفی 

رحمان‌دوست برگزار شد. رحمان‌دوست 
در این نشست به نقش ادبیات در تبیین 

مفهومی صلح و کاهش اثرات روانی 
بحران‌های جنگی بر کودکان پرداخت.

فرایند داوری جایزهٔ ادبی »روباه شنی« 
از اوایل مرداد آغاز شد. این جایزه 

به‌عنوان نخستین رویداد ملی در حوزهٔ 
ادبیات داستانی فعالیت می‌کند که در 

آن، داوران تنها نوجوانان گروه سنی 
۱۱ تا ۱۸ سال از سراسر کشور هستند 

و انتخاب‌ها به‌صورت برخط و در 
باشگاه‌های کتاب‌خوانی انجام می‌گیرد.

بیست‌وهشتمین مجمع عمومی عادی 
سالانهٔ انجمن نویسندگان کودک و 
نوجوان، ۹ مرداد برگزار شد. پس از 

شمارش آرا، معصومه یزدانی، فرزانه 
رحمانی و مرجان ریحانیان به‌عنوان 
بازرسان اصلی و مهدی مرادی و ندا 

عابد به‌عنوان بازرسان علی‌البدل 
برگزیده شدند.

شورای کتاب کودک در مردادماه، 
نهاد »کانون توسعهٔ فرهنگی 

کودکان« را برای سومین بار پیاپی 
به‌دلیل خدمات پایدار و گسترده در 
راه‌اندازی کتابخانه‌های روستایی در 
مناطق محروم، به‌عنوان نامزد ایران 

برای دریافت جایزهٔ جهانی ترویج 
کتاب‌خوانی آساهی ۲۰۲۶ معرفی کرد.

نشست هم‌اندیشی پنجمین دورهٔ 
جشنوارهٔ ملی شعر کودک ایران با حضور 

شاعران برجسته، ۱۲ مرداد هم‌زمان با 
رونمایی از پوستر رویداد برگزار شد. ثبت 

روز ملی شعر کودک در گاه‌شمار رسمی 
کشور، راه‌اندازی کاروان کنسرت‌شعر 
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شعر کودک، در قالب برنامهٔ »قرار با 
ستاره‌ها« در تاریخ ۸ شهریور در محل 
خانهٔ کتاب و ادبیات ایران برپا شد و 

منتقدان به بررسی کتاب مهم او با 
عنوان »شعر کودک در ایران« پرداختند.

دبیرخانهٔ بنیاد عبدالحمید شومان 
نتایج جایزهٔ ادبیات کودک سال 

۲۰۲۵ با درون‌مایهٔ »ادبیات سفر برای 
نوجوانان« را اعلام کرد. رقیه عبدالله 

سعید البادی از کشور عمان حائز رتبهٔ 
نخست شد و عبدالحکیم احمد و 

شیرین سامی فهمی رزق از مصر موفق 
به کسب مقام‌های دوم و سوم شدند.

غرفهٔ جمهوری اسلامی ایران در هشتمین 
دورهٔ جشنوارهٔ بین‌المللی کتاب ایروان 
)ارمنستان( از ۱۴ تا ۱۶ شهریور میزبان 

برنامه‌های ادبی بود. رونمایی از برگردان 
ارمنی رمان طنز »سه‌سوت جادویی« 

نوشتهٔ احمد اکبرپور از مهم‌ترین 
رخدادهای این غرفه به شمار می‌رفت.

آیین پایانی و اعطای جوایز دوازدهمین 
دورهٔ »جایزهٔ کتاب مهر«، ۱۵ شهریور 

برگزار شد و در آن برگزیدگان بخش‌های 
تألیف و ترجمه از نگاه حلقه‌های داوری 
نوجوانان معرفی شدند و جوایز خود را 

دریافت کردند.

آیین پایانی چهارمین دورهٔ جایزهٔ ادبی 
شهید سیدعلی اندرزگو، شامگاه ۱۷ 
شهریور برگزار شد. در بخش کودک و 

نوجوان این رویداد، هادی حکیمیان 
برای رمان »اسپاگتی با سس قرمز«، 

طاهره مشایخ برای »سلفی با میرزا« 
و سمیه سلیمانی برای کتاب »فرار 
ماردوش« مورد تقدیر قرار گرفتند.

شورای کتاب کودک، ۲۰ مرداد فراخوان 
مقالات پنجمین همایش دوسالانهٔ 

ادبیات کودک و مطالعات کودکی را منتشر 
کرد. محور بنیادین این دوره »کودکی و 

ادبیات کودک در عصر فناوری‌های نوین 
دیجیتال« است و موضوعاتی چون 
هوش مصنوعی، کتاب‌های تعاملی، 
متاورس و امنیت کودکان در فضای 

مجازی را بررسی می‌کند.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان 
در تاریخ ۲۸ مرداد نامزدهای رسمی 

خود را برای دریافت جایزهٔ جهانی 
آسترید لیندگرن )آلما( در سال ۲۰۲۶ 

معرفی کرد. در بخش نویسندگی سید 
نوید سیدعلی‌اکبر و در بخش مروجان 

خواندن، گروه ترویجی »کوچهٔ شادی« از 
شهرستان اوزِ فارس معرفی شدند.

پنجمین نشست از سلسله‌نشست‌های 
تخصصی ادبیات کودک با موضوع »ناشر 

و شاعر«، ۲۸ مرداد با حضور جمعی از 
شاعران برجستهٔ نسل‌های گوناگون و 

مدیران نشر در حوزهٔ هنری برگزار شد و 
به علل کاهش اقبال ناشران به چاپ 

کتاب‌های شعر مستقل کودک پرداخت.

نشست خبری پنجمین جشنوارهٔ 
سراسری شعر کودک ایران، ۴ شهریور 

با حضور دبیر علمی و اعضای شورا 
برگزار شد. مصطفی رحمان‌دوست 

در این نشست با تأکید بر لزوم تقویت 
پایه‌های زبان فارسی، شعر را کهن‌ترین 

و اثرگذارترین شیوهٔ انتقال عواطف و 
ساختار زبان به کودکان دانست.

آیین گرامیداشت محمود کیانوش، 
نویسنده، شاعر و نظریه‌پرداز پیشگام 

کودک و انتشار مجلهٔ تخصصی از 
پیشنهادهای اصلی این نشست بود.

نشست انتقادی »کتاب ناکام؛ بررسی 
پروژهٔ فرهنگنامهٔ کودکان و نوجوانان«، 

۱۳ مرداد با سخنرانی عزیز محسنی 
برگزار شد و در آن، چالش‌های عدم 
بهره‌برداری شایسته از این گنجینهٔ 

دانشنامه‌ای در ساختار رسمی مدارس و 
کتابخانه‌های کشور مورد نقد قرار گرفت.

شورای کتاب کودک علی‌اصغر 
سیدآبادی، نویسنده و پژوهشگر، را برای 

دومین بار به‌پاس طراحی ایده‌های 
نوآورانه در گسترش کتاب‌خوانی، جام 
باشگاه‌های کتاب‌خوانی و روستاهای 
دوستدار کتاب، نامزد دریافت جایزهٔ 
IBBY-( »بین‌المللی »من می‌خوانم

iRead( در سال ۲۰۲۶ کرد.

مراسم پایانی بیست‌وسومین دورهٔ 
جایزهٔ قلم زرین در مردادماه برگزار 

شد. در بخش شعر کودک و نوجوان، 
غلامرضا بکتاش برای اثر »پرنده در 

قفس ادامه دارد« و در بخش داستان 
و رمان نوجوان، هادی حکیمیان برای 
رمان »اسپاگتی با سس قرمز« موفق به 

دریافت جایزهٔ برگزیده شدند.

برنامهٔ شب شکور لطفی از 
سلسله‌نشست‌های »قرار با ستاره‌ها«، 

عصر ۱۸ مرداد هم‌زمان با سالگرد 
درگذشت وی در سرای اهل قلم برگزار 
شد. در این یادمان، فرزانه منصوری، 

سیدعلی کاشفی خوانساری، سمن 
لطفی و شماری از همکاران قدیمی به 
نقش او در تأسیس مطبوعات کودک و 

ترجمه‌های درخشانش پرداختند.
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نشست »عصر محمود حکیمی«، 
نویسنده و پیشکسوت ادبیات دینی 

و تاریخی کودکان، عصر ۲۲ شهریور 
هم‌زمان با نخستین سالروز وفات وی 

در سرای اهل قلم برگزار شد و دوستان 
و نویسندگان به تحلیل بیش از نیم قرن 

قلم‌زدن وی پرداختند.

میزگرد علمی و هم‌اندیشی با عنوان 
»بررسی چشم‌اندازهای نو در ادبیات 

کودک و نوجوان«، ۲۴ شهریور با دبیری 
دکتر سعید حسام‌پور در مرکز مطالعات 
ادبیات کودک دانشگاه شیراز برگزار شد 
و دانشگاهیان و فعالان به هم‌اندیشی 

دربارهٔ شیوه‌های پژوهش مدرن در 
متون کودک نشستند.

ثمینه باغچه‌بان، نویسنده، مربی 
برجسته و فرزند جبار باغچه‌بان، ۲۶ 

شهریور در ۹۷سالگی درگذشت. او آثاری 
ماندگار همچون »پل چوبی«، »نوروزها 

و بادبادک‌ها«، »روشنگر تاریکی‌ها« و 
کتاب‌های راهنمای زبان‌آموزی کودکان 

ناشنوا را تدوین و خلق کرده بود.

آیین رونمایی و فراخوان دریافت آثار 
دفتر دوم »شهرزاد؛ گاهنامهٔ مطالعات 
قصه‌گویی«، عصر ۲۸ شهریور با حضور 
کارشناسان، قصه‌گویان و نویسندگانی 

از ایران، ترکیه و افغانستان در محل 
کتاب‌فروشی چشمهٔ کارگر برگزار شد.

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان 
)IBBY(، سحر ترهنده، پژوهشگر و 

منتقد تصویرگری ایران را در ۲۹ شهریور 
به‌عنوان یکی از داوران بخش بین‌الملل 
سی‌امین دوسالانهٔ تصویرگری براتیسلاوا 

)BIB 2025( برگزید.

هفتمین نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری 
با عنوان »صلح را باید از کودکی آموخت«، 

از ۲۸ شهریور تا ۴ مهر در نگارخانه‌های 
خانهٔ هنرمندان ایران برپا شد. در این 
رویداد گسترده، آثاری از تصویرگران ۱۹ 
کشور با محوریت صلح با خود، انسان، 

محیط‌زیست و طبیعت به تماشا درآمد.

فرهاد جمشیدی، تصویرگر باسابقهٔ 
کتاب‌های کودک، نوجوان، تاریخی 
و کهن‌الگوهای ایرانی، ۲۹ شهریور 

پس از دوره‌ای بیماری در سن 
۵۵سالگی درگذشت. آثار تصویری او 

در شاهنامه‌ها، داستان‌های پهلوانی 
و کتاب‌های کودک و درسی در حافظهٔ 

مخاطبان ثبت شده است.

نشست »جوانان و شاهنامهٔ فردوسی« 
همراه با رونمایی دو عنوان تازه با نام‌های 

»فردوسی‌نامه« و »۳۶۵ روز با شاهنامهٔ 
فردوسی«، ۳۰ شهریور برگزار شد و در آن 

راهکارهای بازنویسی، تصویرسازی، پی‌نما 
)کمیک( و فناوری‌های تعاملی برای 

آشنایی نسل نو تحلیل شد.

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه 
شیراز، ۳۱ شهریور جلسهٔ نقد رمان 
نوجوان »مادرم زاغچه« اثر فرزانه 

رحمانی را برپا کرد. این رمان پیش‌تر 
موفق به دریافت ۵ لاک‌پشت پرنده 

شده بود.

در رویدادی فرهنگی، لوح افتخار 
هیئت داوران جایزهٔ بین‌المللی آسترید 

لیندگرن در بخش ترجمهٔ کتاب‌های 
کودک به رضی هیرمندی اعطا شد؛ 

این تقدیرنامه در مقر سازمان جهانی 
مالکیت فکری به وی پیشکش شد.

پنج تصویرگر ایرانی شامل پروین 
حیدری‌زاده، بهاره سعادتمندی، مژده 
کیان‌زاده، مریم محمودی‌مقدم و نجلا 
مهدوی‌اشرف موفق شدند به فهرست 

نهایی مسابقهٔ بین‌المللی تصویرگران 
 Golden( »جوان »فرفرهٔ طلایی

Pinwheel 2025( راه یابند.

برگزارکنندگان هفتمین نمایشگاه »صلح 
را باید از کودکی آموخت« متشکل از 

شورای کتاب کودک و انجمن تصویرگران 
ایران، آیین گشایش این رخداد هنری 
را با پیامی مشترک در خانهٔ هنرمندان 

ایران ثبت کردند.

۹ تصویرگر ایرانی شامل رها امینی، سلیمه 
باباخان، مهشید راقمی، شیده سخاوتی، 

غزل فتح‌اللهی، مارال فروزش، هاجر مرادی، 
مریم محمودی‌مقدم و نجلا مهدوی‌اشرف 

به مرحلهٔ نهایی پنجاه‌وسومین دوسالانهٔ 
بین‌المللی تصویرگری بلگراد )قلم طلایی 

بلگراد ۲۰۲۵( رسیدند.

نمایندگان ایران در بخش‌های گوناگون 
رویداد هنری براتیسلاوا معرفی شدند؛ 

سحر ترهنده در جایگاه داور، ملیکا 
جمالی در کارگاه تخصصی تصویرگری 

آلبین برونوفسکی، و پریسا به‌آبادی در 
 BIB سمپوزیوم بین‌المللی پژوهشی

حضور یافتند.
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